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 رايط پذيرش مقالهش
از ارزش علمـي برخـوردار        كه حاصل كار پژوهـشي نويـسنده يـا نويـسندگان  بـوده و               هاي تحقيقاتي    مقاله ـ

  .باشد، براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد
   .زمان به مجلة ديگري فرستاده نشود تر در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا هم هاي ارسالي پيش  مقالهـ
  .ه است مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسندـ
  .ها آزاد است  هيئت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقالهـ
  .هاي ارسالي بازگردانده نخواهد شد  مقالهـ
همزمان با ارسـال   را تكميل كرده، پس از امضاي دستي، نويسندگان بايد فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع ـ

تعهدنامـه و فـرم تعـارض منـافع روي          بـراي دريافـت فـرم        .مقاله عكـس يـا اسـكن آن را ارسـال فرماينـد            
  .كليك فرماييد فرم تعارض منافع ،فرم تعهدنامه عنوان

و ) 13در انـدازة   Bzar بـا قلـم   ( wordشـده در محـيط   صورت حروفچيني  كلمه به8000مقاله حداكثر در ـ
 . فرستاده شود(jml.alzahra.ac.ir)ريق سامانة الكترونيك مجله فقط ازط

 .ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است ها و تقدم و تأخرّ آن  چاپ مقالهـ

  .ها بدون تغيير در محتواي آن آزاد است  مجله در ويرايش مقالهـ
  

  هاي مقالة ارسالي بخش
، نـام و نـام خـانوادگي نويـسنده يـا            ) كلمه 15حداكثر  (كامل مقاله   صفحة اول شامل عنوان      :صفحة عنوان 

نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يـا نويـسندگان، گـروه تخصـصي و دانـشگاه مربـوط و نـشاني الكترونيكـي                      
چنانچـه مقالـه حاصـل طـرح پژوهـشي يـا رسـاله باشـد، عنـوان طـرح                    ). درصورت امكان ايميل دانـشگاهي    (

  .ستاد راهنما نيز درج شودپژوهشي يا رساله و نام ا
هـاي   هـا و واژه  ترين يافته    كلمه شامل بيان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم        250حداكثر   :چكيدة فارسي 

  ). واژه7 تا 4شامل (كليدي 
همـراه بـا نـام نويـسنده يـا          )  كلمـه  250حـداكثر   (ترجمـة چكيـدة فارسـي بـه انگليـسي            :چكيدة انگليسي 

  . يا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوط به انگليسينويسندگان، رتبة علمي نويسنده
  مبـاني نظـري،    . 3پيشينة پـژوهش،    . 2مقدمه،  . 1هاي كليدي،     شاملِ چكيدة فارسي، واژه   : متن اصلي مقاله  

، فهرسـت منـابع، ترجمـة فهرسـت منـابع بـه             )درصـورت نيـاز   (نوشـت     گيري، پي   نتيجه. 5بحث و بررسي،    . 4
  .انگليسي

  هساختار مقال
شامل طرح موضوع و بيان مسئله، اهداف و ضـرورت پـژوهش، روش پـژوهش و معرفـي كلّـي                     :مقدمه. 1

  .مقاله
  پيشينة پژوهش. 2

ترتيب تاريخي از قـديم بـه جديـد           نامه و مقاله نيست و منابع به        در اين بخش نيازي به جداسازي كتاب، پايان       
ي نويسندگان و سـال نـشر و درصـورت ضـرورت     در داخل متن فقط نام خانوادگ). مگر موارد خاص(باشند  

  .شمارة صفحه در داخل پرانتز ذكر شود و از نوشتن نام كوچك افراد پرهيز شود



 

 

  مباني نظري. 3
  بحث و بررسي. 4

. گذاري از هم جدا شوند      هاي اصلي و فرعي با شماره       عنوان) مباني نظري و بحث و بررسي      ( 4 و   3در بخش   
بـراي  . ها نوشـته شـوند      شماره باشد و از راست شمارة عنوان اصلي و سپس فرعي          ها فقط تا سه       گذاري  شماره

  ... و2-1-4 ، 1-1-4، 1-4: هاي اصلي و فرعي به اين صورت باشند  شمارة عنوان4مثال در فصل 
  گيري نتيجه. 5

شده شامل توضيحات ضـروري دربـارة مطالـب       گذاري  هاي شماره   نوشت  پي): درصورت نياز ( ها  نوشت  پي
معـادل  . ها و اصطلاحات در انتهاي متن و قبـل از فهرسـت منـابع درج شـود                  هاي انگليسي واژه    اله و معادل  مق

 Times New Romanهاي خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم كلمات انگليـسي   انگليسي اسم
  .باشد

 دقيـق و كامـل فهرسـت    صورت همة منابعي كه در متن به آنها ارجاع داده شده، در اينجا به       :فهرست منابع 
  .شود نيز در اين قسمت فهرست شوند به آنها اشاره مي لازم است منابعي كه در پيشينة پژوهش . شوند

  :فهرست منابع شامل دو بخش باشد
  .فهرست منابع فارسي و عربي به همراه منابع انگليسي) الف(
ريخ آنهـا بـه مـيلادي بـه همـراه منـابع             ترجمة فهرست منابع فارسي و عربي به زبان انگليسي و تبديل تـا            ) ب(

هـاي اطلاعـاتي     شـده در پايگـاه     براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             . انگليسي
شدة مقاله  ها با مراجعه به چكيدة انگليسي، از عنوان ثبت      به عبارت ديگر، در مورد مقاله     . موجود استفاده شود  

شـده در پـشت كتـاب         هـا، از صـورت انگليـسي درج         در مورد كتاب  . فاده شود نويسندگان است /و نام نويسنده  
نامه استفاده    شده در پشت پايان     ها، از صورت انگليسي درج      نامه  و در مورد پايان   ) درصورت وجود (مورد نظر   

  .نوشته شود) فقط حرف اول(در اين فهرست نام كوچك افراد به اختصار . شود
  

  نويسي شيوة منبع
  :ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده به اين صورت در پايان مقاله درج شود  ع بهفهرست مناب

نـام  : محل انتـشار  . شمارة چاپ . نام مترجم . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :كتاب
  .ناشر

  )شمارة آيه: نام سوره: (متني ارجاع درون .قرآن :كتاب مقدس
... كتـاب  مـصححِ ). سـال انتـشار   ). (مـصحح كتـاب   (نـام خـانوادگي، نـام        :ام مصحح كتاب با تأكيد بر ن    

ناشر: شهر) سال تاليف... (تاليف.       
   )صفحه: نام مصحح، سال: (متني ارجاع درون

هـاي گونـاگون يـك اثـر      هـايي اسـت كـه موضـوعي را در تـصحيح      دهي ويژة مقاله    اين شيوة ارجاع   :توجه
  .كنند بررسي مي
  .ناشر: شهر. نويسنده ناشناس). سال انتشار( نام كتاب : ويسندة نامشخصكتاب با ن

       ).صفحه: نام كتاب، سال: (ارجاع درون متني
نـام  . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام و نام و نام خانوادگي        :كتاب با دو نويسنده   



 

 

  .نام ناشر: انتشارمحل . شمارة چاپ. مترجمان/و نام خانوادگي مترجم
عنـوان كتـاب    ).سـال انتـشار  . (و ديگـران ) نويـسندة اول (نام خانوادگي، نـام   :كتاب با گروه نويسندگان   

  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/نام و نام خانوادگي مترجم. )ايتاليك(
  )هشمارة صفح: و ديگران، سال) نويسندة اول(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون

شهر و محل نگهداري    . )ايتاليك(نام كتاب    ).سال كتابت ). (يا نام مشهور  (نام خانوادگي، نام     :نسخة خطي 
  ].نسخة خطي[ ...شمارة مسلسل. نسخه

  )شمارة صفحه: ، سال كتابت)يا نام مشهور(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون
شـمارة  . )ايتاليـك (نـام مجلـه      ).بـين دوگيومـه باشـد     (» عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقاله
  .هاي مقاله  شمارة صفحه .مجله

: شـهر . )ايتاليـك (عنوان مجموعـه مقـالات       .»عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقالة همايش 
  ناشر

نامـة كارشناسـي      انپاي ـ .»رسـاله /نامـه   عنـوان پايـان   «). سـال انتـشار   . (نـام خـانوادگي، نـام      :رسـاله /نامه  پايان
  ....دانشگاه... رسالة دكتري دانشكدة /ارشد

. دوره. نـام نـشرية الكترونيكـي      .»عنوان مقاله «). سال انتشار مقاله  . (نام خانوادگي، نام   :هاي اينترنتي   پايگاه
  >نشاني دقيق پايگاه اينترنتي<. تاريخ مراجعه به سايت

  
  ارجاعات

: نـام خـانوادگي، سـال   : (له بين پرانتز به اين صورت نوشـته شـود  ارجاعات در متن مقا :متني  ارجاع درون 
  .متني برخي موارد خاص در بالا اشاره شده است به شيوة ارجاع درون ). شمارة صفحه

  .منابع انگليسي به زبان انگليسي در متن ارجاع داده شوند و تاريخ هم به ميلادي باشد -
اي از    چنانچـه در مقالـه    ). شمارة صـفحه  : نام شاعر، سال نشر    (:متني اشعار به اين صورت باشد       ارجاع درون  -

توان بـه جـاي نـام شـاعر نـام كتـاب را درج        هاي گوناگون يك شاعر شاهد شعري آورده شود، مي          كتاب
درصـورت اسـتفاده از ايـن روش لازم اسـت در كـل مقالـه                ). شـمارة صـفحه   : نام كتاب، سال نـشر    : (كرد

  .يكدست باشد
اي ارجاع داده شود كه سال نشر يكساني داشـته باشـند، در فهرسـت                  به چند اثر از نويسنده     اي  اگر در مقاله   -

بـراي  . منابع با حروف الفبا از هم جداسازي شوند و در متن نيز به همان صورت به آنهـا ارجـاع داده شـود          
  :مثال
  ...سر ني).  الف1379. (كوب، عبدالحسين زرين: ت منابعدر فهرس

كوب،  زرين: (متني  ارجاع درون...با كاروان حله ). ب1379 (..ـــــــــــــــــــــــــــــ                          
  )38:  ب1379

درون متن و بين دو گيومه درج شـود و نقـل           ) حدود سه خط  ( واژه   70هاي مستقيم زير      نقل قول  :نقل قول 
 و با يك و نيم سانت فاصله از سـر سـطر   12  واژه در سطري جداگانه و بدون گيومه با قلم70هاي بالاي    قول

  .نوشته شود) شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال نشر(قول در پايان مطلب  ارجاع نقل. نوشته شوند
  .گذاري شوند و ارجاع پس از آن بيايد آيات قرآن در همه جا بين دو گيومه درج و اعراب



 

 

  شكل و جدول
هـا،   همـة نمودارهـا، منحنـي   . ر مـتن بـه آنهـا ارجـاع داده شـود           گذاري و د    هاي مقاله شماره    ها و جدول    شكل
درج شوند و شماره و شرح زير آنها بيايد اما شماره و شرح » شكل«نام  ها ذيل عنواني واحد به ها و نقشه شكل

، جـدول   ...1جدول  : پياپي باشد؛ مثال   ها جداگانه و    ها و شكل    هاي جدول     شماره. جدول بالاي آن درج شود    
     . باشد11 و اندازة Bzarهاي داخل شكل و جدول با قلم  نوشته... . 2 شكل  ،...1شكل   ،...2

  شيوة نگارش و حروفچيني
     و در كل متن يكدست باشـد و        ها مطابق شيوة فرهنگستان زبان و ادب فارسي         شيوة خط و املاي واژه

  .ها در حروفچيني رعايت شود فاصله نيم
  با قلم و 13اندازة قلم متن اصلي مقاله Bzar كلمات انگليسي بـا قلـم  . باشد Times New Roman 

 . باشد12و با اندازة 

 ها در همه جاي متن ايتاليك شوند و عنوان مقاله بين دو گيومه بيايد ها و يا مجله عنوان كتاب. 

 در سطري مستقل بيايد و منبـع بيـت در سـطر            ) چه يك بيت و چه چند بيت      (هاي موجود در متن       بيت
 . باشد12اندازة قلم شعرها .  شودآخر درج

  
   ها نمايه

  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي درپايگاهادبيات عرفاني فصلنامة  
  http://doaj.comدعاج                                                                                                                         

 https://scholar.google.com                                                                                       لرگوگل اسكا

  https://ecc.isc.gov.ir                                                                        پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
  https://www.noormags.ir                                                                     پايگاه مجلات تخصصي نور

  https://www.civilica.com                                                                             )سيويلكا(مرجع دانش
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  چكيده
ــن خفيــف شــيرازي،   ــداالله محمــد ب ــبنابوعب ــه، از  گــذار اني ــاني خفيفي ــسلة عرف  سل

 نقـش   باوجود. ساز و اثرگذار در تاريخ تصوف اسلامي است        ي جريان ها  تيشخص
 اسلامي، تاكنون پژوهشي روشـمند  مؤثر اين عارف در سير تطور و گسترش عرفان    
هـدف ايـن پـژوهش كـه بـه روش      . در باب مشرب عرفاني او صورت نگرفته است     

خفيف است كه از طريق       تحليلي انجام شده،  شناخت مشرب عرفاني ابن        -توصيفي
خفيـف   مبدأ و مقـصد سـلوك در طريقـة ابـن    : شود پاسخ به اين سؤالات محقق مي     
 از منازل   كي كداماند؟   ين به چه ترتيبي قرار گرفته     كجاست و منازل ديگر در اين ب      

هـاي لازم بـراي جـذب      در سير استكمالي سالك  اهميت بيـشتري دارنـد؟ توانـايي           
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 لازم است؟ در آثـار و  ها آندستاوردهاي هر منزل چيست و چه آدابي براي كسب   
د بـر   اقوال شيخ عقيدة روشني در پاسخ به اين سؤالات يافت نشد؛ امـا اهـم برونـدا                

مبدأ سلوك، ارادت و مقصد، معرفـت حـق      : اساس قرائن و شواهد بدين قرار است      
ميان مبدأ و مقصد منازلي وجود دارد كه برخي در شمار احوال عرفاني بوده              . است

تـرجيح منـزل صـحو بـر سـكر          . خفيف مقدم بر مقامات قرار دارند      و از ديدگاه ابن   
 سماع و اهميت بيشتر منازل فقر، موجب توجه كمتر به مبحث بسط، طرب، شطح و

در طريقـة   .زهد، خوف و حزن و همچنين مقدم داشتن حضور بر غيبت شده اسـت  
هاي   اي دارد و ترجيح فقر بر غنا از ديگر شاخصه           خفيف، منزل فقر اهميت ويژه     ابن

 بر پاية تعاليم جنيد بغـدادي بنـا     ، عرفاني شيخ  ساختار مشربِ . مشرب عرفاني اوست  
  .هاي عرفاني بايزيد نيز اثر پذيرفته و در فارس رواج يافته است  از آموزهشده؛ اما
خفيـف شـيرازي، فقـر،       عرفان و تصوف، مشرب عرفاني، ابن      :هاي كليدي  واژه

  .سكر و صحو
  

  مقدمه -1
گيـري عرفـان اسـلامي بـه لحـاظ بيـنش و مـشي در سـلوك          عارفان مسلمان از آغـاز شـكل   

هاي عرفاني بسيار شـد      ها و سلسله   وع موجب ظهور مشرب    داشتند و همين موض    نظر  اختلاف
در عرفان اسلامي، فروع ذيل مباني و اصول        . كه در فروع طريقت با يكديگر تفاوت داشتند       

توان اصول و مباني را با عنوان سنت عرفاني و فروع را در قالب مشرب                گيرد و مي   شكل مي 
 مجموعه اصول و مبـاني عرفـاني اسـت          مراد از سنت عرفاني   «. عرفاني مطالعه و بررسي كرد    

دايـرة تـأثير اصـول و مبـاني سـاحت           . كند كه جهت و هدف سالك را در طريقت تعيين مي         
» دهـد  هاي عرفاني را شكل مـي       و ساختار سنت   رديگ يدر برم مسائل اصلي عرفان اسلامي را      

خت و  سنت عرفاني از طريق پاسخ به سـؤالات ذيـل قابـل شـنا             ). 21: مقدمه 1396ي،  ريقش(
  :بررسي است

  به كجا بايد رفت يا غايت و مقصد سالك كجاست؟. الف
  توان اين راه را پيمود و بدين مقصود رسيد؟ چگونه و با چه روشي مي. ب

. تواند شـكل گيـرد     ي عرفاني متعددي مي   ها  مشربچنانكه ياد شد ذيل هر سنت عرفاني        
كه در چارچوب مباني و اصول  شود   به تعاليم و موضوعات عرفاني گفته مي      «مشرب عرفاني   

اي منسجم و هدفمند نظام يافته باشد و بتوانـد           هاي عرفاني و در قالب مجموعه      يكي از سنت  
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 تفصيلي، بينش صاحب مشرب عرفاني را دربـارة موضـوعات و تعـاليم عرفـاني و                 صورت  به
  ).همان(» شيوة رسيدن به هدف و غايت به شكل روشن و صريح تبيين كند

شود كه اجـزاي آن      شرب عرفاني هر عارف بر اساس الگويي بازشناسي مي        ي م طوركل  به
  : ازاند عبارت

  مبدأ سلوك  .1
  شمار و نام هر يك از مراحل سلوك از مبدأ تا مقصد. 2
  ترتيب مراحل سلوك . 3
  نوع و ميزان اثرگذاري هر يك از اين مراحل در سلوك. 4
  هر مرحله براي كسب دستاوردهاي ازيموردنهاي  توانايي. 5
  ).34: مقدمه1396 و محمدي،  فرديرباقريم(ها   ها و آداب كسب توانايي شيوه. 6

شود تا شـناخت مبـاني       هاي عرفاني موجب مي     در پژوهش  ادشدهدر نظر داشتن الگوي ي    
 و درسـتي، در قـالبي علمـي و         دقت  بهفكري و تحليل موضوعات و تعاليم عرفاني هر عارف          

كند  ، اين شيوة تحقيقي اهدافي دقيق و عميق را محقق ميگريد رتعبا به. روشمند تبيين شود
  . هاي ديگر در اين زمينه نيز هموار كند تواند راه را براي پژوهش كه مي

 نمونـة مطالعـاتي     عنـوان   بـه شـود    ي الگوي فوق كوشش مـي     ريكارگ  بهدر اين پژوهش با     
 طريقـة خفيفيـه در      ذارگ ـ  اني ـبنشناخت جامعي نسبت به مشرب عرفاني ابن خفيف شيرازي،          

  . فارس، ارائه شود
اي  هاي عرفاني، سلسلة عرفاني خفيفيه از شـهرت و مقبوليـت ويـژه              در ميان كلان طريقه   

هـاي محاسـبيه، قـصاريه،       هجـويري از ايـن طريقـة عرفـاني در كنـار فرقـه             . برخوردار اسـت  
 اريه، خراّزيه و سيه، حكيميه، سهليه، نوريه، جنيديه با عنوان فرق مقبـول عـصر خـود    طيفوري

ايـن طريقـة عرفـاني در اوايـل قـرن چهـارم هجـري               ). 200: 1392هجويري،  (نام برده است    
  . توسط عارفي به نام ابن خفيف شيرازي بنيان نهاده شد و مورد اقبال قرار گرفت

 ابن خفيف كه از او با نام كامل ابوعبداالله محمد بن خفيف شيرازي و لقب شيخ الـشيّوخ       
هـاي   ، نمايندة بزرگ طريقـت و شـريعت در بخـش        )5: 1363ديلمي،  (و شيخ كبير ياد شده      

ق در  . هـ   270بر اساس قرائن تولد شيخ حدود سال        .  منطقة فارس است   ژهيو  بهجنوبي ايران،   
اصل پدر او از شيراز و مـادر        .  بر فارس اتفاق افتاد    هيبو  آل با آغاز حكومت     زمان  همشيراز و   
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ابن خفيف مدتي از عمر طولاني خود را بـه          ). 79: 1364ابن جنيد،   (ر بوده است    او از نيشابو  
و به صحبت مشايخي چـون رويـم، جريـري، ابـن            ) 240: 1392هجويري،  (سياحت گذراند   

 دمشقي نائل آمد و با حلاج و ابوالحسن اشـعري نيـز ملاقـات               ابا عمرو عطا، طاهر مقدسي و     
: ق1424سلمي، (وزگار خود در علم و حال و خلق بود  وقت و يگانة رخيالمشا  خيشداشت؛  

كرد و از همين روي  وي بيش از هر چيز اهل زهد بود و جانب شريعت را رعايت مي           ). 345
  از شافعي    در فقه ). 41: 1328جنيد شيرازي،   (اند    وي را مقبول الاوايل و متبوع الاواخر گفته       

: 1ج  ق،  1347عـساكر،     ابـن (انـد     به شمار آورده     مذهب    اين  فقهاي  و او را از     كرد   مي  پيروي
احمد ابن يحيـي در بزرگداشـت      ).41 :1328؛ جنيد شيرازي،    150: 3ج  ،  1324 ،  ؛ سبكي 91

نزديك من آن است كـه تـصوف خـتم شـود بـه ابـن                «: گويد جايگاه عرفاني ابن خفيف مي    
ديلمـي،  (» ودتصوف با محمد خفيف از فارس بـه در ر     «: و از جعفر حذاء نقل است     » خفيف
1363 :28.(  

ابن خفيف در كنار كسب علوم باطن بر تحصيل علوم ظاهر نيز تأكيد داشته و خود بدان 
و كـان عالمـاً بـه علـوم         «:  دربارة او آمده است    طبقات الصوفيه در  . اهتمام تمام ورزيده است   

 اعتقـاد   ديگر مؤلفـان نيـز بـه بـازخورد ايـن          ). 345: ق1424سلمي،  (» الظاهر و علوم الحقايق   
جعفر خلـدي مطالعـة     «:  تصريح كرده است   هزار مزار مؤلف  . اند شيخ در آثار او اشاره داشته     

 لطيـف اسـت و اشـارات        تي ـغا  بهتصانيف شيخ   : روزي گفت . كرد بعضي تصانيف شيخ مي   
آن دقيق و رمزهاي آن وقتي معلوم شود و مفهوم گردد كه علم ظـاهري بـا آن ضـم كننـد؛                      

  ). 80: 1364ابن جنيد، (» اشد شخص از سخن شيخ چندان بهره ندارديعني تا علم ظاهر نب
آثار و تأليفات متعددي به ابن خفيـف نـسبت داده شـده كـه متأسـفانه جـز چنـد رسـالة                       

انـد از ميـان رفتـه اسـت          كوچك، ساير آثار كه شمار آن را گاه تا سي اثـر نيـز ذكـر كـرده                 
  ). 84-85: همان(

 آمدوشـد ان بـسياري پـرورد و خانقـاه وي محـل         ابن خفيف در طول حيات خـود مريـد        
از ميان بزرگاني كه در محضر شيخ پـرورش يافتنـد بـه             . بسياري از مشتاقان و اهل طريق بود      

تـوان اشـاره كـرد كـه همـواره در ملازمـت              نام شيخ احمـد صـغير و شـيخ احمـد كبيـر مـي              
توسـي، عبـداالله ابـن    اند؛ همچنين حافظ ابـونعيم اصـفهاني، ابونـصر سـراّج             بوده الاسلام  خيش

باكوية شيرازي ابوالحسن ديلمي و شيخ حسين اكاّر فيروزآبادي، نيز از شاگردان و مريـدان               



  13 / 1402، بهار 32، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

شيخ ابواسحاق كازروني ملقب به شيخ غازي و شيخ مرشد نيـز در        . اند شهير ابن خفيف بوده   
سرانجام شيخ كبير پس از گذشت بيش از يكـصد سـال    . جواني به خدمت ابن خفيف رسيد     

همـان،  (ق نداي ارجعي را لبيك گفت و به ديدار حق شـتافت    . هـ   371ت پرثمر به سال     حيا
1364 :87.(  

هاي ابن خفيـف محققـان بـسياري را متوجـه خـود              اگرچه مرتبة عرفاني و آراء و انديشه      
گر تصويري جامع، از مـشرب عرفـاني          تحقيقي روشمند و علمي كه ارائه      تاكنونساخته؛ اما   

در اين پژوهش با تأكيد بـر ايـن اصـل كـه شـناخت               . ورت نگرفته است  اين عارف باشد، ص   
شـود، آراء    صحيح جايگاه عرفاني هر عارف، در پي آشنايي با مشرب عرفـاني او ميـسر مـي                

منابع . شود ، تبيين مي  گفته  شيپابن خفيف در چارچوبي علمي و بر اساس تعاريف و الگوي            
 از ابـن خفيـف، همچنـين سـاير متـون          مانـده  يبرجـا  در اين تحقيق، چند رسالة       مورداستفاده

شـايان ذكـر اسـت، در       .  نقل شـده اسـت     ها  آناي از شيخ در      عرفاني است كه اقوال پراكنده    
، تأليف ابوالحسن ديلمي، مريد شيخ، از اهميـت و          سيرة شيخ كبير  ميان منابع موجود، كتاب     

 شواهدي كه دلالـت دقيقـي       ادشدهبا مطالعه و بررسي منابع ي     . اي برخوردار است   اعتبار ويژه 
هاي مشرب عرفاني ابن خفيف داشته باشد يافت نشد؛ ليكن نگارندگان به اسـتناد               بر ويژگي 

هاي مشرب عرفاني شيخ را اسـتخراج كردنـد كـه تـصويري              شواهد و قرائن، برخي از مؤلفه     
  . دهد روشمند و علمي از مشرب عرفاني ابن خفيف به دست مي

  
  پيشينة پژوهش -1-1

هـاي عرفـاني و تبيـين         و مـشرب   هـا   سـنت روش شناخت و تمييـز      : پژوهش در دو بخش   اين  
مشرب عرفاني ابن خفيف تنظيم شده كه در باب بخش اول؛ پيش از اين تحقيقاتي به شـرح                

  : ذيل صورت پذيرفته است
هاي دو سنت عرفاني پرداخته؛ سـپس        نخستين بار به تبيين شاخص    ) 1389 ( فرد يرباقريم

وجوه تمـايز و تفـاوت سـنت اول و دوم عرفـاني را بـه شـكلي                  ) 1394 (2 فتاريخ تصو در  
 سـخن   اختـصار   بـه هاي مـشرب عرفـاني       تر بيان كرده و از ديدگاه خود در باب ويژگي          دقيق

  .گفته است
ضمن ارائة تعريف سنت عرفـاني و بيـان   ) 1396(بار ديگر ميرباقري فرد به همراه رئيسي   

، تعريفي از مشرب عرفاني، اجزاء و الگـوي شـناخت آن            هاي عرفاني  هاي كلي سنت   تفاوت
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  . اند به دست داده
ها و مطالعـات انجـام شـده، در بـاب بخـش دوم مقالـه، يعنـي تبيـين                     اما بر اساس بررسي   

 پژوهشي علمي و روشمند صورت نگرفته است؛ ليكن در          تاكنونمشرب عرفاني ابن خفيف     
هايي انجام شده است كـه        عقايد او پژوهش   باب جايگاه عرفاني اين عارف، همچنين آراء و       

 شود  اشاره ميها آنبه اهم:  
اي كه هجـويري در   گانه هاي دوازده  در پاسخ به اين سؤال است كه فرقه       ) 1385(عابدي  

 را شـرح داده     هـا   آنترين اصـول اعتقـادي عملـي          معرفي كرده و محوري    المحجوب  كشف
در تأليف كتاب خود چنـين ترتيبـي را سـامان           اند يا هجويري      وجود داشته  درواقعاست، آيا   

عمل آورده كه بخشي از آن به شرح احـوال و تبيـين مـشرب عرفـاني ابـن                    داده؟ تحقيقي به  
  .خفيف اختصاص دارد

نيز در پژوهش خود نخست بـه نـام هـشتاد تـن از مـشايخ                ) 1391(زاده و همكاران     خالق
هـاي   ها در ميـان عارفـان سـده        ر تذكره  د ها  آنكنند كه نام     نام ايالت فارس اشاره مي     صاحب

 متقـدم  چهـرة  معرفـي و شـرح احـوال چهـار     بـه  دوم، سـوم و چهـارم آمـده اسـت؛ سـپس     
 سـپس  انـد؛  زيـسته  هجـري  دوم سـدة  در را خـود  دورة حيـات  يا عمدة همه پردازند كه مي

را شـرح   چهـارم  سـدة  اوايـل  و سـوم  سـدة  صوفيان يعني صوفيان نسل بعد؛ از تن احوال ده
  .دهند كه نام ابن خفيف در ميان اين گروه است مي

هـاي مـشرب عرفـاني ابـن         نيز به تبيـين برخـي از ويژگـي        ) 2012(مشتاق مهر و جبارپور     
 در عنـوان مقالـه آمـده بـا نـام            كـه   چنـان هـا    اند كه البته از اين ويژگي      خفيف مبادرت نموده  

 در ايـن پـژوهش      پـيش روي نداشـتن الگـوي مـشخص        . شود معتقدات صوفيانة شيخ ياد مي    
موجب شده تا نگارندگان به بررسي موضوعات نامربوط با عنوان پژوهش نيز بپردازند و در               

  . مقابل مطالعة بسياري از ابعاد طريقة عرفاني ابن خفيف مغفول ماند
نامة كارشناسي ارشد خود كتاب سيرة ابن خفيـف را مـلاك             در پايان ) 1392(پور   ملك

هـاي مـردم و اهميـت ابـن خفيـف       به ارتباط نزديك صوفيه با تـوده      كار قرار داده و با توجه       
ن كتـاب و سياسـت و    عارفي آگاه نسبت به مسائل جامعه، به تبيين رابطة عليّ بين مت عنوان  به

  .پرداخته و آن را بر مبناي نظرية كنش اجتماعي تحليل كرده است.. .اجتماع و دين 
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  هاي پژوهش سؤال -1-2
هايي شكل گرفته كه اهم آن بدين شرح         رو در پاسخ با سؤال     پيشمحورهاي اصلي پژوهش    

 :است

يي است؟ نام و ترتيب شناسا قابلدر مشرب عرفاني ابن خفيف چه تعداد منزل عرفاني ). الف
   چگونه است؟ها آن
 از منـازل اهميـت بيـشتري در سـير اسـتكمالي      كي ـ كـدام در طريقة عرفاني شيخ كبيـر    ). ب

  يت چه تأثيري بر ساير اركان گذاشته است؟سالك داشته و اين اهم
هايي براي جذب دستاوردهاي هر منزل لازم است و اين           از منظر ابن خفيف چه توانايي     ). ج

  شوند؟ ها با رعايت چه آدابي كسب مي توانايي
  
  هدف پژوهش -1-3

اين پژوهش با هدف شناخت صحيح و ارائة تصويري علمي و جامع از مشرب عرفـاني ابـن                  
  .شيرازي تهيه شده استخفيف 

  
   ها تفاوتسنت عرفاني؛ انواع، تشابهات و  -1-4
سـنت اول، از    : ي در تاريخ تصوف اسلامي دو سـنت عرفـاني شـكل گرفتـه اسـت               طوركل  به

ابتداي پيدايش عرفان و تصوف وجود داشت و تا پيش از سدة هفتم، شـيوة غالـب عرفـاني                   
هفتم، تلاش براي پاسخ به سـؤالاتي كـه پـيش از            ؛ اما در سدة     )9: 1394،   فرد يرباقريم(بود  

آن در عرفان اسلامي مطرح نبود و يا ارادة جدي براي پاسخ به آن وجود نداشت، رويكـرد                  
فلسفه، كلام و حكمت را موجب شـد؛ همچنـين رواج تـشيع و              : جديد عرفا به علومي چون    

كـربن،  ( پـي داشـت   گرايش عرفا به اعتقادات شيعي، توجـه بيـشتر بـه بـاطن و تأويـل را در              
 منشأ تحول بزرگي در مباني و       ادشدهعوامل ي ). 10-11: مقدمه1391؛ نسفي،   44-43: 1371

در ادامـه،   . گيري سـنت دوم انجاميـد       به شكل  تيدرنهااصول عرفان اسلامي واقع شدند كه       
  :شود اهم وجوه تفاوت ميان سنت اول و دوم عرفاني تبيين مي

  

  هدف سلوك -1-4-1
هـدف در هـر دو سـنت        .  سـلوك كـسب معرفـت اسـت        مراتـب   سلسله طي   هدف عارف از  



 ...كوهستاني و /  بررسي و تحليل مشرب عرفاني ابن خفيف شيرازي / 16

 

شـود؛ امـا در سـنت اول و          عرفاني رسيدن به كمالي است كه از طريـق معرفـت حاصـل مـي              
شـود كـه عـارف       ، معرفت وقتي حاصل مي    »من عرف نفسه، فقد عرفه ربه     « حديث   موجب  به
ن دو را دريابد و در سنت دوم        ي جايگاه انسان و خداوند را بشناسد و نحوة ارتباط اي          درست  به

خداوند، انسان و هستي استوار است و معرفـت بـا شـناخت جايگـاه هـر      : معرفت بر سه ركن  
). 74-75: 1391ميرباقري فـرد،    (شود    حاصل مي  ها  آنيك از اين اركان و تبيين رابطة ميان         

ز گفتنــي اســت، مبحــث رســيدن بــه معرفــت و يــافتن راه نجــات از طريــق آن در بــسياري ا 
هاي پيش از اسلام سرچـشمه گرفتـه نيـز وجـود داشـته               هايي كه از اديان الهي و آيين       عرفان

روح انسان تنها با رسيدن     :  گنوسي است كه پيروان آن اعتقاد داشتند        است از آن جمله آيين    
برخي شرق شناسان ماننـد نيكلـسون بـر         . تواند گوهر دروني خويش را بشناسد      به معرفت مي  

واهد چندان روشني در دست نيست كه  مؤيـد اثرپـذيري عارفـان مـسلمان از                 ش: اين باورند 
 هـا   آنگنوسيان باشد؛ اما اشتراكات و تشابهاتي در برخـي آرا بـويژه در بـاب معرفـت ميـان                    

  ).52: 1382نيكلسون، (وجود دارد 
  

  روش سلوك -1-4-2
... ، سـير درون و      طريـق بـاطن، راه عـشق      : در متون مختلف، از عرفان با تعابير مختلفي چون        

به بياني  .  كه بيانگر اصالت استفاده از روش كشف و شهود در ميان عارفان است             اند  ادكردهي
هـاي    وجـوه اشـتراك تمـام نحلـه      ازجملـه واسـطه بـودن      بودن يا شهودي و بي     ديگر، اشراقي 

موحـديان عطـار،    (هاي حسي و عقلـي اسـت         عرفاني و وجه تمايز معرفت عرفاني از معرفت       
اي، عارفان سنت اول تنها معارفي كه از طريق          با پيش روي داشتن چنين قاعده     ). 193 :1388

دانـستند؛ امـا عارفـان سـنت دوم بـا حفـظ               مـي  اعتمـاد   قابلشود را    كشف و شهود كسب مي    
 عقلي، استدلالي و نقلي كه اهل حكمت و كلام           هاي اصالت و اعتبار كشف و شهود، روش      

  ). 13-14: 1394ميرباقري فرد، (ا آن درآميختند جستند را نيز ب از آن سود مي
       

  سنت عرفاني ابن خفيف -2
خـورد و    در مشي عرفاني شيخ كبير، تنها دو ركن معرفت خود و معرفت حق بـه چـشم مـي                  

شناسي در رسيدن به معرفـت دلالـت داشـته باشـد وجـود نـدارد؛                 اي كه بر لزوم هستي     نشانه
هـاي   د شيخ علوم باطني بوده و به اسـتفاده از سـاير روش  همچنين تنها ابزار كسب معارف نز    



  17 / 1402، بهار 32، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

بـر ايـن اسـاس ابـن     . اي نكرده است اشاره) علوم عقلي و نقلي( عارفان سنت دوم     موردتوجه
بـه بيـاني ديگـر هـدف و         . خفيف شيرازي را بايد از عارفان سنت اول عرفاني به شمار آورد           

ت او بر اساس شواهدي كـه در        غايت طريقة عرفاني ابن خفيف؛ همچنين روش كسب معرف        
  :شود با عارفان سنت اول مطابقت كامل دارد ادامه برخي از آن نقل مي

  
  هدف سلوك -2-1

المعرفت مطالعة القلوب لافراده «:  استصيتشخ قابلاركان معرفت در قولي از شيخ آشَكارا        
فـت حـق ميـسر      به استناد اين عبـارت معر     ). 386: 10م، ج 1974ابونعيم،  (» عن مطالعة تعريفه  

ابـن  . شود مگر آنكه سالك شناخت واقعـي نـسبت بـه اسـرار بـاطني خـود داشـته باشـد               نمي
دانـد كـه اعطـاي آن از جانـب      خفيف معرفت را موهبتي متمايز از ايمان و خـاص اوليـا مـي        

  ).298: معتقد(خداست؛ اما شرايط كسب آن به كوشش سالك وابسته است 
تنهــا بــه اســتفاده از اصــطلاح معرفــت محــدود در متــون عرفــاني تبيــين هــدف و غايــت 

 به وجودگيري و توسعة زبان عرفاني يك دايرة واژگاني در اين باب          شود؛ بلكه با شكل    نمي
 اين اصطلاحات است كـه گـاه   ازجملهوصال . شود آمده كه اصطلاحات متعدد را شامل مي    

 چنين تعريـف    همو سالك واصل را   . بيانگر هدف در سلوك ابن خفيف هم واقع شده است         
» الواصل من اتصل بمحبوبـه دون كـل شـيء سـواه و غـاب عـن كـل شـيء سـواه                      «: كند مي

ي را اعلي درجة بهشت دانسته     تعال  حقشيخ در جاي ديگر نيز ديدار       ). 348: ق1424سلمي،  (
و   و علا و مجالـسته    النظر الى االله عزّ    غاية نعيم الجنة  «: داند و آن را خاص منتهيان تصوف مي      

  ). 68: فضل تصوف(»  المهديينللصوفية ثوابا للمحبين لهم فهل وجد الآ الجنة اعطاء
اصطلاح توحيد در معناي عرفاني آن نيز در دايرة واژگاني مـشترك همـراه بـا وصـال و       
معرفت قرار دارد و با اين اصطلاحات پيوند يافته، تعبير ديگري از غايت كار عارف قلمـداد     

ما جرَّد افراده و افني ما دونه؛ توحيد آن         : خ سؤال شد؛ پاسخ داد    معناي توحيد از شي   . شود مي
است كه مجردّ كند موحد را از آثار بـشريت و اوصـاف الوهيـت در خـود پوشـد و نيـست                       

با تأمل در اين تعريف قرابتـي       ؛  )199: 1400ديلمي،  (گرداند هر چه غير واحد حقيقي است        
 مشهود اسـت؛ بـه همـين سـبب توحيـد را             كه ميان مفهوم وصال و توحيد وجود دارد كاملاً        

: در جاي ديگـر ابـن خفيـف توحيـد را        . توان در شمار مراتب و درجات معرفت قرار داد         مي
 علـى   مطالعة الأحدية تحقق القلوب باثبات الموحد بكمال أسمائه و صفاته و وجود التوحيد            «
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دانـسته  ) 178: 2 جق،  1427؛ ابن خمـيس،     386: 10ج  م،  1974ابونعيم،  (» يةأرضات السرمد 
  . است
  

  روش سلوك -2-2
شيوة كسب معرفت در سلوك ابن خفيف نيز كاملاً با عارفان سنت اول منطبق و بـر كـشف          

 "التمـاس مرضـات الجبـار     " هـدف سـالك      فـضل تـصوف   در رسالة   . و شهود متمركز است   
وا لمـا انـشرحت الـصدور بـانوار الغيـوب طـالع           «: عنوان شده و شرايط كسب آن چنين است       

بـه اسـتناد ايـن    ). 56: فـضل تـصوف  (» ...الدنيا و مقـدارها و استـشرفوا عـن العلـم بمقـدارها       
واسطة انوار غيـب شـرح صـدري         شود كه عارف به    عبارت، معرفت حقيقي زماني محقق مي     

حليـة  در . تابـد  بيابد و از اين رهگذر به حقيقـت و ارزش دنيـا واقـف شـود و از آن روي بـر           
»  تعريفـه لعـة  القلوب لافـراده عـن مطـا   لعةالمعرفت مطا«: ار شيخ آمده است  نيز از گفت   الاوليا

به استناد اين قول به دليل آنكه خداوند از تعريف منزه است،     ). 386: 10م، ج 1974ابونعيم،  (
  .شود معرفت حقيقي تنها از طريق شناخت باطني و غور در اسرار دل حاصل مي

باطني، موضوع ديگـري كـه ذيـل مبحـث        چگونگي مستعد ساختن ضمير در كسب معارف        
خفيف صفاي باطن و تزكية نفس از راه  از منظر ابن. روش سلوك قابل طرح و بررسي است

 بـر ايـن امـور تأكيـد بـسيار داشـته و              رو  نيازا. شود مجاهده و مواظبت بر عبادات حاصل مي      
  . خود در عمل و پايبندي به آن مشهور بوده است

: كنـد  نقش رياضت در مـشرب عرفـاني خـود را چنـين تعريـف مـي       اختصار به     شيخ كبير   
م، 1974؛ ابونعيم،   346: ق1424سلمي،  (» و منعها عن الفترت     كسر النفوس بالخدمة   ضةالريا«
بر اساس اين تعريف، تحمل رياضت و مجاهدة بـا نفـس ابـزاري اسـت كـه از                   ). 386: 10ج

س، اوصـاف الهـي در وجـود        رهگذر آن نفس انسان شكسته شده و متناسب با تـضعيف نف ـ           
ي بـه كـاربرد     تـر   حيصـر  اشـارة    رسالة فـضل تـصوف    ابن خفيف در    . شود سالك متجلي مي  

 الـدنيا و    فـة معـر ...  فيةفاؤل اوصاف الـصو   «: مجاهده و رياضت در طريقت خود كرده است       
لزموا نفوسـهم مـن عظـيم المجاهـدات و          اي عنها مـع مـا     ف الخروج منها و التجا    كيفيةاسبابها و   

فـضل  (»  الاجتهـاد  بـصحة د المكابدات و صعوبة الرياضات و مـا بـذلوا مـن نفوسـهم الله                شدي
  ). 55: تصوف



  19 / 1402، بهار 32، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

  خفيف  مشرب عرفاني ابن-3
  مبدأ سلوك -3-1

بر مبناي الگويي كه در مقدمه ياد شد، نخستين گام در شناخت مشرب عرفاني ابـن خفيـف                  
اشارة صـريحي در بـاب مبـدأ        گر چه در آثار و اقوال ابن خفيف         . تعيين مبدأ سلوك اوست   

سير و سلوك وجود ندارد؛ اما شيخ به شكل تلويحي براي سلوك دو مرحله در نظر گرفتـه                  
باد بدأ فافني و اباد ثم احيـا و اعـاد؛           «: گويد و در پاسخ به اين سؤال كه تصوف چيست؟ مي         

ه  وي را زنـد    بعـدازآن بوجود آمده كه ظاهر شود و شخص را نيست سازد و هلاك كنـد و                
تـوان سـلوك     با ملاك قرار دادن اين تعريـف مـي        ). 199: 1400ديلمي،  (» كند و بازگرداند  

اولين مرحله فرايندي است كه به فنـاي صـفات          : ابن خفيف را به دو مرحلة كلي تقسيم كرد        
آغاز اين فراينـد،    . كنند انجامد و از آن به تخليّ يا تخليه تعبير مي          بشري در وجود سالك مي    

طلبد كـه ابـن خفيـف از آن بـا اصـطلاح اراده يـا                 راسخي را از سوي سالك مي     عزم و نيت    
  . ارادت ياد كرده است

در مرحلة دوم و با رعايت آداب منازل مربوط به آن، وجود سالك در يك دگرديـسي                 
واسطة آن بـه حيـات حقيقـي دسـت           شود و به   هاي الهي مي   روحاني پذيراي اوصاف و جلوه    

و امـا   «:  و تميز است   صيتشخ  قابلخفيف نيز دو مرحلة يادشده       از ابن در قولي ديگر    . يابد مي
هـم بـصفاته عـن صـفتهم فـصافاهم فـسموا صـوفيه؛ يعنـي بـه زبـان حـق                       بلسان الحق فاصغاء  

بازگرداندن ايشان است به صفت حق از صفات خودشـان و خـالص كـردن ايـشان اسـت از                    
متشكل از منازل و مواقف متعـدد        ادشدهدو مرحلة ي  ). 199: 1400ديلمي،  (» كدورت بشري 

بوده و طي هر منزل زمينة ورود به ساحت ربوبي و وصال بـه حـق را بـراي سـالك هـر چـه                         
  :شود هاي اين منازل پرداخته مي در ادامه به شرح و تبيين ويژگي. كند بيشتر ميسر مي

    
  منازل و مراتب عرفاني؛ تعداد، نام و ترتيب -3-2

گيـرد، موضـوع اعتقـاد     هاي عرفاني از آن نشأت مي      وت مشرب  عوامل مهمي كه تفا    ازجمله
.  و تقدم و تأخّري است كه نسبت به يكـديگر دارنـد            ها  آنعارفان نسبت به تعداد منازل، نام       

در حقيقت تفاوت در نام، تعداد و ترتيـب منـازل عرفـاني معلـول تفـاوت در نظـام و مبـاني                       
 هـر عـارفي بـر مبنـاي تجـارب           جاكـه ازآن. فكري يك عارف نسبت به ديگر عارفـان اسـت         

عرفاني و احوال خود به توصيف مراحل سلوك مبادرت كرده است، به همين دليل بسياري               
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  .شود  حاصل ميادشدههاي مشرب عرفاني يك عارف از طريق شناخت عوامل ي از شاخص
ر در آثار و اقوال ابن خفيف به نام و تعريف بسياري از منازل عرفاني اشـاره شـده؛ امـا د                

 سخني بـه ميـان نيامـده و تنهـا از طريـق تحليـل اطلاعـات و                   ادشدههاي ي  باب ديگر شاخص  
  . توان به سؤالات مطروحه در اين زمينه پاسخ داد استناد به قرائن مي

 كرده و از اجزاي اصلي ساختار       اظهارنظر ها  آن دربارة   صراحت  بهمراتبي كه ابن خفيف     
ارادت، قـرب، محبـت،     : باشـند  ار و ترتيـب مـي     شـوند بـدين قـر      مشرب عرفاني او تلقي مـي     

، حزن، بسط، اُنس، شوق، اطمينـان، يقـين، مـشاهده، انابـت، زهـد، فقـر، صـبر،                   ورجا  خوف
در كنـار اركـان اصـلي مـشرب عرفـاني ابـن             . توكل، رضا، سكر و صحو و غيبت و حـضور         

ه از  شـود ك ـ   نيز مطـرح مـي    ... خفيف برخي مباحث فرعي نظير وجد، ذكر، خواطر و سماع           
  .باشند ي و مطالعه ميبررس قابلشوند؛ اما ذيل منازل  منازل سلوك محسوب نمي

ي از منازل ياده شده ذيل دو اصطلاح عرفاني بـه نـام احـوال و مقامـات                  توجه  قابلتعداد  
با در نظر گرفتن اين موضوع كه در اغلب متون عرفاني، احوال و مقامـات از    . گيرند قرار مي 

رويكرد كلي عارفان دربارة موقعيت اين      : شود ارند، سؤالي مطرح مي   ماهيتي مستقل برخورد  
دو مقوله نسبت به يكديگر چگونه است؟ در پاسخ به اين سؤال عارفان به چند گروه تقسيم                 

  :شوند مي
  گيرند؛ در نظر مي در امتداد هم  را مقام و حالگروهي كه.1
  دانند؛ مي اي از يكديگر گروهي كه حال و مقام را امتزاج يافته با هم يا شاخه.2
  اند؛  كردهفرضدر كنار هم صورت دو خط موازي  بهگروهي كه حال و مقام را .3
  .اند  نشدهقائلگروهي كه ميان حال و مقام تفاوتي .4

معتقدان تقدم احوال بر مقامات و معتقدان تقدم مقامات         : گروه نخست خود به دو گروه     
رضـا  «: گويـد  وال را مقدم بر مقامات انگاشـته و مـي         هجويري اح . شوند بر احوال، تقسيم مي   

 برخلاف  شرح تعرّف مؤلف  ). 276: 1392هجويري،  (» نهايت مقامات است و بدايت احوال     
چون حال درست گردد، مقام از پس درستي حال آيد و رسـيدن بـه        «: هجويري معتقد است  

  ). 197: 1، ج1363تملي، مس(» ي حالراست بهو درستي مقام نبود مگر ... مقام علتش حال نه 
 طور به. داند ابومنصور اصفهاني حال را مشتمل بر مقامات مي : گروه دوم نيز اقسامي دارد    

: 1367اصـفهاني،  (كنـد   مثال در باب توبه او سه مقام ندامت، استغفار و حقيقت را ذكـر مـي    
گيرنـد   ر مـي  هر گروه از احوال ذيل يكي از مقامات قرا        : ؛ اما ابوطالب مكي معتقد است     )33



  21 / 1402، بهار 32، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

)  ،در نظـر  كلابادي نيز براي هر مقام عرفاني ابتدا و انتهايي          ). 158-159: 2ق، ج   1417مكي 
  ).369: 1371كلابادي، (د ريگ  مي شكلگرفته كه در ميان آن احوال خاص آن 

هـا    آنتحقق   ، موهبت و كسب معيار با زيرا ؛اند   مستقل مقوله دو حال و مقام   ازنظر سراّج 
 هركـدام  كـه  مـوازي دانـسته    خـط  دوصـورت     بـه را   هـا   شـود و گويـا آن      مياز هم تفكيك    

؛ بنـابراين سـراّج در گـروه سـوم قـرار            )120-97: 1388سـراّج،   (دارند   اي  جداگانه آبشخور
   .گيرد مي

، ميـان  مشرب الارواح و روزبهان بقلي در   منازل السائرين  و   صد ميدان خواجه عبداالله در    
  .اند و در زمرة گروه چهارم قرار دارند رفتهحال و مقام تفكيكي در نظر نگ

 عارفـان گـروه     ازجملـه به استناد اقوال شيخ در باب احوال و مقامات، ابن خفيف را بايد              
نخست و مشخصاً از گروه عارفاني دانست كه احوال را مقدم بر مقامات، و مقامات را برتـر                  

»  است و مقامات از آن عارفانحالان انهيماحوال از آن  «: شيخ معتقد است  . دانند از احوال مي  
  ).304: 1363ديلمي، (

دانند و در اقوال خود به تعـداد مشخـصي از            همچنين برخي عارفان احوال را محدود مي      
نهايـت   احـوال بـي   : كند كه     اين گروه تصريح مي    برخلافابن خفيف   . اند  اشاره كرده  ها  آن

  ). 305: معتقد(بوده؛ اما هر حالي نهايتي دارد 
 تكميل كليات مربـوط بـه مبحـث احـوال، ذكـر ديـدگاه شـيخ در بـاب خـواطر نيـز                        در

 واردات بـوده و در حـوزة        ازجملـه در متون تعليمي عرفاني اين اصـطلاح        . يابد ضرورت مي 
. ي اسـت  شـدن   سهي ـمقامعنايي حال قرار دارد و از حيث تعلق به قلـب و عـدم ثبـات بـا حـال                     

 عرفاست؛  نظر  اختلافياري از مباحث عرفاني محل      موضوع منشأ و قوت خواطر نيز مانند بس       
فرشـته، حـديث    :  براي خواطر چهار منبع ذكـر شـده اسـت          رسالة   ازجملهاما در اغلب منابع     

گيرنـد دو   در ادامة اين مبحث خواطري كه از خداونـد سرچـشمه مـي        . نفس، ديو و خداوند   
  دانـد؛ امـا ابـن خفيـف        ميتر   نوع ذكر شده كه جنيد خاطر اول و ابن عطا خاطر دوم را قوي             

ي بود، يكى زيادت نبود بر ديگر و تعال حقهر دو برابر باشند از آنك هر دو از «: معتقد است
  ).144: 1396قشيري، (» اول به دوم حال باقى نماند؛ زيرا كه بقا بر آثار روا نبود

  

  ميزان اثرگذاري هر منزل در سلوك  -3-3
هاي عرفاني از يكديگر به نقش و ميزان اثرگذاري  شرب و معيارهاي تميز مها ملاك ازجمله
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در سلوك عارفـان    . توان اشاره كرد   هر يك از منازل عرفاني در رسيدن سالك به مقصد مي          
تمام منازل اهميت و نقش يكساني ندارند و برخـي از منـازل متناسـب بـا تجـارب شخـصي                     

قيقت برخي از منازل عرفاني     در ح . كنند عارف نسبت به ديگر منازل اهميت بيشتري پيدا مي        
شوند و هستة اصلي مشرب عرفاني يك        نسبت به ديگر منازل ابزاري كارآمدتر محسوب مي       

بديهي است اين موضوع بر بسياري از ابعـاد و اجـزاء مـشرب عرفـاني              . شوند عارف واقع مي  
ي تـر  در ادامه برخي اركان مشرب عرفاني ابن خفيف كه نقش برجسته          . اثرگذار خواهد بود  

اند همراه با نتايج و آثـاري كـه بـر سـاير ابعـاد مـشرب عرفـاني شـيخ                      در سلوك شيخ داشته   
  :شوند اند معرفي مي برجاي گذاشته

  

  سكر و صحو -3-3-1
 در شـناخت ابعـاد طريقـت عارفـان     كننـده   نيـي تع مباحث بسيار مهـم و       ازجملهسكر و صحو    

ار تفـاوت عارفـان خراسـان و        ي است كـه مـلاك و معي ـ       ا  اندازه  بهاهميت اين موضوع    . است
بدين ترتيب كه عارفان خراسان سكر را بر صـحو          . بغداد از اين دو مقوله نشأت گرفته است       

ابن خفيف نيـز بـه تبعيـت از عارفـان بغـداد      . اند و عارفان بغداد صحو را بر سكر ترجيح داده       
و منـزل عرفـاني   مشي عرفاني خود را بر مبناي ترجيح صحو بر سكر بنا نهاده و جايگاه اين د          

سكر و مستي از آن مريدست و حقست و بر عارفان باطل اسـت              «: را چنين تبيين كرده است    
 از مـستي و     تـر اسـت     فاضـل و هـشياري و سـكون       ... و غلبات حق بر همه خلق جـايز اسـت           

سكر مقدم بر صـحو     : بر اين اساس ابن خفيف معتقد است      ). 304: 1363ديلمي،  (» يقرار يب
ي صـحو را بـر سـكر        روشـن   بهمبتديان و صحو اسباب سلوك منتهيان است و         و ابزار سلوك    

 در مـشرب عرفـاني ابـن خفيـف بـوده و بـر       كننده نييتعاين اعتقاد از اصول     . دهد ترجيح مي 
 پرداختـه   هـا   آنساير ابعاد طريقت شيخ اثرگذار بوده است كه در ادامـه بـه تبيـين برخـي از                   

  .شود مي
اهميـت منـزل      عرفاني صحو بر مرتبة سكر نبايـد نـافي           شايان ذكر است، ارجحيت منزل    

سكر در كسب معرفت انگاشته شود؛ چنانكـه در طبقـات الـصوفيه از قـول شـيخ در تعظـيم                     
: ق1424سـلمي،   (» السكر غَليان القلب عند معارضـات المحبـوب       «: جايگاه سكر آمده است   

 و مرتبـة رفيعـي بـراي        كنـد  كه سكر را دستاورد رويارويي سالك و محبوب تلقي مي         ) 346
  .سالك است
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   اعتقاد شيخ در باب شطح     )الف
 كـه بـر تـرجيح صـحو يـا سـكر             ها  آنديدگاه عرفا در باب شطح، متناسب با مشرب عرفاني          

  در آرا و اعمـال       عارفان صحو محوري است كه       ازجملهابن خفيف   . استوار باشد متغير است   
، )549 :1362 ،  انـصاري (»  تـأويلات   و قبـول      ن   جست  رخصت «، داشت   معتدل    روشي  صوفيانه  
 رايـج بـود را      صـوفيه برخـي فـرق   نزد   كهينيد مغاير با احكام   حركات    و برخي   گويي  شطح

شواهدي در دست است كه بر ايـن مـدعا صـحه    . )39 -37: 1363،  ديلمي(شمرد    مردود مي 
 رغـم   بهابن خفيف كه    . ستگذارد و نمونة آشكار آن موضع دوگانة شيخ دربارة حلاج ا           مي

دانـد   كنـد و او را عـالم ربـاني و موحـد مـي              بسياري از بزرگان، طريقت حلاج را تأييـد مـي         
، آنجـا كـه سـخن حـلاج بـه شـطح نزديـك               )7: 2، ج 1340؛ خـوافي،    100: 1363ديلمي،  (

تابـد و گوينـده      گويد اعتقادش را برنمي    شود و از درآميختن لاهوت و ناسوت سخن مي         مي
قول ديگري نيز در دست است كه شيخ بر اهـل  ). 101: 1363ديلمي، (كند   لعن مي سخن را 

  ). 65: 1400ديلمي، ( را نفرين كرده است ها آنشطح تاخته و 
 شـطحي   گاه  چيهديلمي مريد شيخ نيز، ضمن نكوهش عارفان شطاّح، به اين حقيقت كه             

پنجاه سـال   :  آورده است  همچنين از قول شيخ   . بر زبان شيخ جاري نشده مباهات كرده است       
رسـد مـراد شـيخ از     و به نظر مـي ) 42 و 5: 1363ديلمي، (ام  است تا من سخن صوفيان نگفته 
  .سخن صوفيان همان شطح باشد

       

   ديدگاه شيخ در باب سماع)ب
تواند زمينة بروز    سماع مي .  مباحث عرفاني است كه با سكر و وجد پيوند دارد          ازجملهسماع  

در بـاب سـماع   . ديان و عامل تقويت احوال براي كاملان طريقت قرار گيـرد     احوال براي مبت  
 نظـران   صـاحب ي در ميـان     طـوركل   بـه  بسيار اسـت؛ امـا       نظر  اختلافنيز ميان بزرگان طريقت     

  :توان در نظر گرفت مباحث عرفاني سه ديدگاه در باب سماع مي
  .دهند گروه اول، عارفاني كه حكم به جواز سماع در طريقت مي

وه دوم، عارفاني كه حكم به تحـريم سـماع داده و سـماع را در طريقـت از انـواع آفـات        گر
  .اند دانسته

انـد؛ امـا رأي روشـني در بـاب جـواز             گروه سوم، عارفاني كه حكم به حرمت سـماع نـداده          
اند و گويي بيشتر بـه كـاربرد و نتـايج و آثـار سـماع در سـير اسـتكمالي                       صادر نكرده  هم  آن
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  .اند عارف نظر داشته
اند، سـماع را     اغلب مشايخ سكر محور كه در تاريخ تصوف عارفان خراسان لقب گرفته           

در مقابـل عارفـان     . داننـد  ابزاري براي رسيدن به وجد و در پي آن كسب معـارف الهـي مـي               
اند؛ اما نگرش شـيخ      با احتياط بيشتري در باب سماع سخن گفته       ) عارفان بغداد (صحو محور   

تـوان   با اندكي تسامح عقيدة شيخ كبير در بـاب سـماع را مـي             :  است ملتأ  قابلدر باب سماع    
 متشرعان در باب سـماع بـا احتيـاط سـخن گفتـه              مانند  بههمسوي با گروه سوم دانست؛ زيرا       

است؛ بدين ترتيب كه سماع را براي منتهيان و عارفان كامل مجاز دانسته؛ امـا از بـيم آفـاتي               
 دانـسته و تـرك آنـرا        بـار   اني ـزسماع را براي ايـن گـروه        تواند اغواگر مبتديان باشد،      كه مي 

هـاي ديلمـي از       اعتقاد و بر مبنـاي گـزارش       نيباوجودا). 306: 1363ديلمي،  (داند   افضل مي 
 تعصب او در بـاب ايـن مبحـث،          دوراز  بهمشاركت شيخ در مجالس سماع؛ همچنين ديدگاه        

شرب عرفـاني مـشايخي چـون       برخي تعاليم و آداب رايج در م ـ      : توان چنين نتيجه گرفت    مي
بايزيد بسطامي و پيروان او كه در زمرة عارفان سكر محور قرار دارند، به طريقة عرفاني شيخ 
راه يافته است و اين نوع جريان عرفاني نوظهور از طريق ابن خفيف و مريـدان او در منطقـة                    

  .فارس رواج يافت
 و موجب شده اسـت شـطاحان   ترجيح صحو بر سكر نظام تربيتي شيخ را نيز متأثر ساخته       

گاهي در غلبة حال چيزي از ايشان صادر شدي كـه بـه ميـزان               «و اهل سكر را به دليل اينكه        
) 65: 1400ديلمـي،   (» شرع راست نبودي و چون به هوش آمدندي از آن رجـوع كردنـدي             

كـه از  كـرده   را توصـيه    تن از مشايخپنج  اقتدا به شايستة دستگيري مريدان نداند و در مقابل   
،    جنيـد، ابومحمـد رويـم       ، ابوالقاسـم     محاسـبي   حـارث : انـد  عارفان مشهور اهـل صـحو بـوده       

  ).85: 1364 ابن جنيد، ؛37 : 1363،  ديلمي (  عثمان عطا و عمرو بن  بن  ابوالعباس
  

  غيبت و حضور -3-3-2
 و  اصطلاحات دوگاني در عرفان اسلامي بوده كه از مبحث سكر   ازجملهغيبت و حضور نيز     

بر سر تعريف و تقـدم و تـأخُّر ايـن دو اصـطلاح نـسبت بـه يكـديگر             . پذيرند صحو تأثير مي  
كنـد، تـا    هجويري حضور را حضور دل به دلالت يقين تعريف مـي .  وجود داردنظر  اختلاف

آنجا كه حكم غيبي براي سالك چون حكم عينـي گـردد؛ همچنـين غيبـت را غيبـت دل از             
لك از وجـود خـود نيـز غايـب شـود تـا بـدين غيبـت از                   دون حق دانسته تـا حـدي كـه سـا          
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 غيبت را غيبت از خود و حضور به حق و حضور را             اختصار  بهسپس  .  نظاره نكند  خود  خودبه
همـو طـراز مـذهب    ). 368: 1392هجويري، (كند  حضور به حق و غيبت از خود تعريف مي  

ث محاسـبى، جنيـد   ابن خفيف را غيبت و حضور بيـان داشـته و نـام شـيخ را در كنـار، حـار                 
 ازجملـه ، ابوحفص حداد، ابوحمدون، ابومحمد جريرى و حصرى         عبدااللهبغدادي، سهل ابن    

ابـن عطـا،    : در مقابـل بـه گـروه ديگـري شـامل          . معتقدان تقدم حضور بر غيبت آورده است      
حسين بن منصور حلاج، ابوبكر شبلي، بندار بن حسين، ابـوحمزة بغـدادي و سـمنون محـب               

 عارفان  ازجملهگروه اخير   ). 370: همان(دانند   د كه غيبت را بر حضور مقدم مي       كن اشاره مي 
 مقدم بر حضور قرار ها آنمشهور سكر محور بوده و همين عامل غيبت را در مشرب عرفاني 

از منظر اين گروه، غيبت از خود، راهي به حق است و حضور پيـشگاه حـق؛ چـون                   . دهد مي
 جنون، غلبه، مرگ يـا غفلـت اسـت و مقـصود     حضور يببت غي. پيشگاه آمد راه آفت گردد   

  ).همان (شود غيبت بايد حضور باشد؛ وقتي مقصود حاصل شد علت ساقط 
    

هاي لازم براي جذب دستاوردهاي هر منـزل و آداب كـسب             توانايي -3-4
  ها آن

كند كـه خـاص      هر منزل عرفاني در جريان رسيدن سالك به مقصد، رسالت و نقشي ايفا مي             
سـاز ورود سـالك بـه منـزل          ان منزل است و برخورداري كامل از مواهب هر منزل زمينـه           هم

هايي است كه بايد بـا هـدايت پيـر و            ها و مهارت   طي هر منزل نيازمند توانايي    . شود ديگر مي 
گيـري اراده،   به همـين دليـل پـس از ظهـور داعيـة طلـب و شـكل               . مرادي كامل كسب شود   

راي آغاز سفر روحاني خـود پيـر و معلمـي دانـاي طريـق               نخستين رسم آن است كه طالب ب      
 در نظـام    ها  آنيكي از وجوه اختلاف ميان عارفان سنت اول و دوم عرفاني تفاوت             . برگزيند

در سـنت اول عرفـاني، بـين معلـم و مـتعلم رابطـة مـراد و مريـدي            . آموزشي و تربيتي اسـت    
و معاملات و قـراردادن سـالك       شد و سير استكمالي عمدتاً بر روش تعيين آداب           تشكيل مي 

در طريقت استوار بود؛ اما در سنت دوم، مضاف بـر رابطـة مـراد و مريـدي، رابطـة اسـتاد و                       
هاي تدريس و محافل مباحثـه، تحـصيل علـم طريقـت      شد و در حلقه شاگردي نيز برقرار مي  

نظـام تربيتـي شـيخ بـه تبعيـت از ديگـر             ). 30-31: 1394ميرباقري فـرد،    (گرفت   صورت مي 
مشايخ سنت اول عرفاني مبتني بـر رابطـة مـراد و مريـدي اسـت و در نظـام تربيتـي شـيخ، از               

هاي خاصي شرح و تفسير و آمـوزش داده شـود، نـشاني         مجالس و محافلي كه در آن كتاب      
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  .شود ديده نمي
 ازنظـر در مشرب عرفاني ابن خفيف، پير و مراد الگوي اخلاقي و رفتاري مريـد اسـت و               

فيق مريد آن است كه احـوال و اعمـال خـود را بـا ميـزان پيـر خـود بـسنجد                       شيخ تنها راه تو   
 نيز بر طلب اسـتاد يـا بـرادر دينـي كـه بـه                وصيت،شيخ كبير در رسالة     ). 29: 1363ديلمي،  (

  ).      275: وصيت(بركت وجود او سالك از مخاطرات ايمن ماند، تأكيد كرده است 
 ابن خفيف بوده و نمـودي از  موردتوجهل تسليم و سرسپردگي مريدان نزد شيخ، از اصو       

در ايـن  ). 221: 1363ديلمـي،  ( انعكاس يافتـه اسـت   "احمد كه و احمد مه"آن در حكايت   
آورد، دليل علاقة بيـشتر خـود بـه      ميبه عملحكايت شيخ طي آزموني كه از دو مريد خود  

  . را تسليم محض او عنوان كرده است"احمد كه"
تمندي نسبت به پير، الگو و سرمشق سالكان بـوده؛ چنانكـه            ابن خفيف خود در باب اراد     

وقتي در پرستاري از ابوطالب خـزرج، پيـر و مـراد خـود قـصور كـرد و مـورد لعـن او قـرار             
چـون  : تـو آن لعنـك اللّـه چـون بـشنيدى از وى؟ گفـت              «: گرفت، علـى ديلـم از او پرسـيد        

  ). 488: 1396انصاري، (» رحمك اللهّ
س از گـزينش پيـر بايـد بـا هـدايت او خـود را مهيـاي جـذب           ي طالب معرفت پ   هررو  به
ادامـة  . ها و دستاوردهاي طريقي كنـد كـه در آن موانـع و آفـات بـسياري قـرار دارد                    توانايي

  :مبحث به شرح و تبيين برخي منازل عرفاني در مشرب عرفاني ابن خفيف اختصاص دارد
  

  ارادت -3-4-1
هـاي   و گـام نخـستين سـلوك در بـسياري از طريقـه             كننـده   نيـي تعارادت يا اراده نقطة بسيار      

 احوال طالب سـلوك را در ايـن منـزل           وخيالش  خيش.  مشرب ابن خفيف است    ازجملهعرفاني  
 الجـد و تـرك      مـة  سمو القلب لطلب المراد و حقيقتها استدا       ةالاراد«: كند چنين توصيف مي  

نيـوي در نظـر مريـد رنـگ         در مرتبة ارادت تعلقات مادي و د      ). 75: 1389كاشاني،  (» حةالراّ
در مقابل تمام همت مريـد معطـوف        . باخته و قلب او از آرزوي برخورداري آن خالي است         

هاي سـالكان ايـن       و ترك راحت را از نشانه      دائمابن خفيف تحمل رنج     . به وصال حق است   
اي بـسيار    ي، ارادت مرتبـه   هـررو   بـه . دانـد  منزل و شرط برخورداري از دستاوردهاي آن مـي        

 مرتبه طي كرده به مقـصدي    نيازا  شيپ در سلوك است؛ زيرا مسيري كه سالك         كننده  نييتع
 مرتبـه بايـد بـراي سـعادت خـود بپيمايـد       ني ـازا پـس جز شقاوت منتهي نبوده و طريقـي كـه      
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در اين مرحله حـضور و دسـتگيري پيـر و مـراد كـه از او بـه ولـي نيـز تعبيـر                   . ناشناخته است 
 ابن خفيف خصلت ششم طلب اسـتاد يـا بـرادر            وصيتسالة  در ر . يابد شود، ضرورت مي   مي

  ). 275: وصيت(ديني است تا به بركت او سالك از مخاطرات ايمن ماند 
: در تعريف كرامت آمده اسـت     . هاي ولي و اهل ولايت اظهار كرامات است        از شاخص 

 ميرباقري  دهباشي و (گيرد   ي است كه به دست ولي و به اذن خدا انجام مي           ا  العاده  خارقكار  
  ). 197: 1394فرد، 

ابن خفيف مانند بسياري ديگر از مشايخ بزرگ صاحب كرامت بوده و ديلمي باب دهم               
افزون بر اظهـار كرامـات،      . اثر خود را به ذكر تعدادي از كرامات شيخ اختصاص داده است           

فـضل  چنانكه در رسـالة     . پردازان مبحث كرامت نيز دانست      نظريه ازجملهابن خفيف را بايد     
و هذه الأحوال و الكرامـات لا يوجـد الا فـي هـؤلاء المنـسوبين إلـى                  «:  آورده است  تصوف
اظهار . كه آشكارا كرامت را خاص اهل تصوف دانسته است        ) 74: فضل تصوف (» التصوف

پذيرد كه ابن خفيف ضمن تبيين آن بـه بيـان تفـاوت              كرامت در شرايط خاصي صورت مي     
 اندر حال سكر وى نباشد و آنچ جز بهاظهار كرامت بر ولى  «: زدپردا كرامت و معجزه نيز مي    

» اندر حال صحو باشد آن معجز انبيا بود و ايـن فرقـى واضـح اسـت ميـان معجـز و كرامـات         
 مـصرى،   ذوالنـون در باب نظر اخير بزرگاني چون بايزيد بسطامي،         ). 285: 1375هجويري،  (

  ).همان (اند دهيعق هم با شيخ  حسين بن منصور و يحيى بن معاذ
رسيدن به مرتبة صاحب كرامتي دشوار بوده و شيخ كبيـر شـرايط كـسب ايـن توفيـق را                    

 به صفت روحانيت رسـد و آن     كه  آنگاهكند در احوال تا      بنده نقل مي  «: چنين برشمرده است  
 مـردم پنهـان   ازنظررود و  كند و بر سر آب مي   زمان به علم غيب مطّلع گردد و طي زمين مي         

  ).304: معتقد(» شود مي
  

  قرب -3-4-2
. هاي عرفاني است و در منابع بسياري ذيل احـوال آمـده اسـت              قرب از مراحل اغلب مشرب    

ابن خميس، (» القرب طى المسافات بلطيف المدانات  «: گويد ابن خفيف در تعريف قرب مي     
نظـر  اي در     خوف رابطـه   ژهيو  بههمچنين شيخ ميان قرب با احوال ديگر        ). 177: 2ق، ج 1427

قربك منه بقدر خوفك منه و قربه منك بقدر مراقبتك له و انت اعلم              «: گرفته و معتقد است   
شـود، شـيخ     چنانكه از اين عبارت برداشت مي     ). 291: 1389كاشاني،  (» بخوفك و مراقبتك  
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قرب بنده نسبت به حق و قرب حق نسبت به بنده؛ همچنين : كبير به دو نوع قرب اعتقاد دارد     
ايج قرب و شدت خوف را بسته به ميزان قرب بنده نسبت به حق دانسته است؛                خوف را از نت   

بـدين ترتيـب   . اما قرب حق، نتيجة مراقبه است و شدت آن به ميزان مراقبة سالك بسته است       
در مشرب عرفاني ابن خفيف قرب با مراقبه و خوف به شكل مـستقيم و بـا نتـايج خـوف بـه             

  . يابد  پيوند ميميرمستقيغشكل 
ي از ابن خفيف ذكر شده است كه محتواي آن دلالت بر آن دارد كه قرب از منازل                  قول

از آن جمله در    . شود متوسطان طريق و مرتبة كمال يافتة آن ود الهي خاص منتهيان تلقي مي            
و الفقير من استـصفى   الصوفي من استصفاه الحق لنفسه توددا  «: نفحات الانس نقل شده است    

به موجب اين قول، شـيخ كبيـر مراتبـي بـراي اهـل      ). 11: 1386جامي، (» انفسه في فقره تقرّب   
كنـد؛ شـواهد حـاكي از آن         معرفت در نظر گرفته و از آن با اصطلاح صوفي و فقير ياد مـي              

اي برتـر از فقيـر دارد؛ زيـرا نفــس او بـاقي نمانـده و خداونــد او را       اسـت كـه صـوفي مرتبــه   
 فقير هنوز   كه يدرحالو دوستي با خداوند است      برگزيده است؛ همچنين هدف از برگزيدن ا      

شـيخ در   . از موجوديتش باقي است و خود، فقر را براي كـسب قـرب انتخـاب كـرده اسـت                  
الـصوفي اخلـع    «: كنـد  موضع ديگري نيز به دليل برتري مرتبة صوفي نسبت به فقير اشاره مي            

محتـواي ايـن عبـارت      ). 200: 1400ديلمي،  (» عذاره ان لايقيد و الفقير قيد نفسه ان لاينفك        
اي است كـه هنـوز نفـس او بـاقي اسـت و سركـشي           نيز دلالت بر اين دارد كه فقير در مرتبه        

اي بـالاتر از فقيـر قـرار         كند؛ اما صوفي از قيد نفس رهايي يافته و از اين حيـث در مرتبـه                مي
  .دارد

  

  محبت -3-4-3
) 28: 1390ديلمـي،  (دانـد   مي) 54/مائده(» يحبهم«ابن خفيف اصطلاح محبت را برگرفته از      

و هي وجـد، يجـده العبـد علـي مـا اراده و طيبـة يـستروح بهـا                    «: و در تعريف آن گفته است     
 تعريف، محبت حاصـل وجـدي   نيبنابرا). 202: 1400ديلمي، (» القلوب و يهش بها الارواح  

دلي و راحـت روح      دهد و خود موجب خوش     است كه از يافت مطلوب به سالك دست مي        
بـه  در جاي ديگر به اين نكته تصريح كرده است كه محبت در نتيجة ذكر محبوب                . ودش مي

: شـود  بخشي است كه در اثر آن قلب عـارف غـرق لـذت مـي               آيد و نيروي حيات     مي وجود
ديلمـي،  (» المحبة ظهور الطاقة و بوادي نعمائه الملابس للقلوب الاستلذاذ بـذكر المحبـوب            «
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1363 :265.(  
انَّ من الحق لعبده    «: گويد اصل محبت را موهبت الهي دانسته و مي       در موضعي ديگر هم     

يتولد تأثيرات لابسة لقلوبهم و غشاوة تظهر علي اسرارهم فيكونوا بذلك موصوفين و ان لم               
 محبـت نيـز در      شـك  يببا وجود شاخص موهوبي بودن احوال،       ). همان(» يكونوا لها كاسبين  

شود حجـابي بـر دل سـالك كـشيده           اني موجب مي  اين حال عرف  . گيرد زمرة احوال قرار مي   
در جاي ديگر نيز به پيوند ميان محبـت و غيـرت اشـاره              . يابد شود كه غير حق در او راه نمي       

محبة الحق اغار القلوب، فالبـسها      «: سازد  را غيور مي   ها  دلكند و معتقد است محبت حق        مي
  ).همان(» بهلبسة نوريه و بهجة سماوية فوله المحبوب لما غشيه من ح

گريـه سـه نـوع      : اي در نظر گرفته و معتقد است       ابن خفيف ميان محبت و گريستن رابطه      
هـاي اهـل مرتبـة       گريه از وي، گريه براي وي و گريه بر وي و نـوع اخيـر را از نـشانه                  : است

  ).203: 1400ديلمي، (داند  محبت مي
  

  ورجا خوف -3-4-4
اي در سير و سلوك اهـل   كه نقش برجسته از اصطلاحات دوگاني طريقت بوده   ورجا  خوف

الخوف اضطراب القلب مما علم مـن       «:  از شيخ دربارة خوف نقل است       .كنند معرفت ايفا مي  
بر مبناي اين تعريف، خوف را بايـد حاصـل          ). 386: 10م، ج   1974ابونعيم،  (»  المعبود ةسطو

  .دانست) صفات جلال الهي(از رؤيت قواي قهريه حق 
و  فَلاَتَخَـافُوهم  أَوليـاءه  يخَـوفِّ  الـشيَّطاَنُ  الكمُنَّما ذَ ا«: ناد به آية شـريفه    ابن خفيف با است   

و با توجه به امر الهي، بـه دوام خـوف در وجـود              ) عمران آل/ 175(» مؤْمنينَ كنُتْمُ إِنْ خاَفُونِ
  .سالك اعتقاد دارد

؛ همچنين  »رجّاء، استبشار بوجود فضله   ال«:  نقل است   در باب رجا نيز از ابوعبداللهّ خفيف      
: 1374؛ قـشيري،    273: 1389كاشـاني،   (»  كرم المرجـو   حظةارتياح القلوب بملا  «: گفته است 

بر سالك قلمـداد    ) جمال الهي (از اين حيث، رجا را بايد نتيجة تجليّ صفات رحمانيه           ). 223
 الرجـاء   حقيقـة «: ه اسـت   عبارت ديگري نيز در ادامة ايـن تعريـف آمـد           الاوليا حليةدر  . كرد

كـه رجـا را حاصـل       ) 386: 10م، ج 1974ابـونعيم،   (» الاستبشار لوجود فضله و صـحة وعـده       
در تأييـد و  . تعالي بـه سـالك و اعتمـاد بـه صـحت وعـدة او دانـسته اسـت           بشارت فضل حق  
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تحكيم اين نظر كه در مـشرب ابـن خفيـف رجـا نتيجـة رؤيـت صـفات جمـالي حـق اسـت                 
و من عـرف مـولاه بـالجود و الافـضال لـم             «: ري از شيخ نيز استناد كرد     توان به قولي ديگ    مي

  ).  205: 1400ديلمي، (» يقصر همه عن الرجاء و الآمال
شوند؛ اما براي سـلوك      اگرچه خوف و رجاء در تعالي مبتديان ابزاري كارآمد تلقي مي          

در دايـرة   . ت اس ـ موردتوجـه  بـا نـام قـبض و بـسط بيـشتر             هـا   آنعارفان، صورت تعالي يافتة     
واژگاني قبض اصطلاحي باعنوان حزن و در دايرة واژگاني بسط اصـطلاح طـرب نيـز قـرار                  

الحـزن حـصر   «: در مشرب عرفاني ابن خفيـف حـزن بـر طـرب تـرجيح داده شـده             . گيرد مي
 ابزار حزن به كمك سـالك       نيبنابرا؛  )209: 1374قشيري،  (» النفس عن النهوض في الطرب    

  . دارد طرب بازميآمده و نفس را از كسب 
الانبـساط، سـقوط   «: گويـد   بـوده و در تعريـف آن مـي       خفيـف    ابـن  موردتوجـه بسط نيز   

اين منزل نيز همانند طـرب در طريقـت شـيخ           ). 112: ق1424سلمي،   ( »الاحتشام عند السؤال  
 قـرار   موردتوجـه در مقابل ابـزاري چـون حـزن و خـوف بيـشتر              . كبير كاربرد چنداني ندارد   

تـوان غلبـة     ليل اهميت اين ابزار روحاني در مـشرب عرفـاني ابـن خفيـف را مـي                د. اند گرفته
  . اعتقاد صحو بر سكر دانست

 بـا نـام اُنـس و هيبـت          هـا   آنتـر    پس از درك كامل مراتب قبض و بسط صورت متعـالي          
ي در باب اُنـس دارد  تأمل قابلابن خفيف ديدگاه   . گيرد اسباب كسب معرفت سالك قرار مي     

. »طوبي لمن لم يزده اُنسه بك الاّ وقاراً«: كند ود به دستاورد آن نيز اشاره مي     و در مناجات خ   
خنك آن كسي را : كند هاي اهل اُنس اشاره مي   و نشانه  علائمديلمي در شرح اين عبارت به       

و تحقيق اين سخن آن است كه در        . كه اُنس او به حق نيفزايد مگر آهستگي و عظمت او را           
 بـر عظمـت و بزرگـي او         دم  به  دمنمايد و     بر سالك بخششي روي مي     ظهلح  به  لحظهمقام اُنس   
  ). 27: 1363ديلمي، (شود  افزوده مي

  

  شوق -3-4-5
در متـون تعليمـي   .  اصطلاحات عرفاني و اجزاي طريقت ابن خفيـف اسـت         ازجملهشوق نيز   

تيـاح  الـشوق ار «:  گفتـه اسـت    خفيـف    و ابـن   اند  ادكردهبراي شوق تعاريف، انواع و مراتبي ي      
 اين تعريف عـواملي     برحسب). 460: 1374قشيري،  (»  اللقاء و القرب   محبةالقلوب بالوجد و    

ــون ــه  : چ ــرب، زمين ــت و ق ــد، محب ــر آن      وج ــدم ب ــوده و مق ــوق ب ــدة ش ــاز و پديدآورن   س
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  .گيرند قرار مي
  
  اطمينان -3-4-6

اطمينـان  ) 28: دقرآن، رع  (»الا بذكر االله تطمئن القلوب    « تعاليم قرآني و آية شريفة       بر اساس 
شود كه سالك به ذكر حق مشغول است؛ يعني بـا ذكـر خداسـت كـه                  قلب وقتي حاصل مي   

يابـد و در تعـاليم       پيونـد مـي   » اطمينـان «شود؛ به همين دليل ذكـر بـا          اطمينان قلبي حاصل مي   
خفيـف در تعريـف ذكـر        ابـن ). 226: 1394دهباشي و ميرباقري فـرد،      (شود   عرفاني وارد مي  

براي آن دو نوع  ظاهر و       و  ) 215: 1363ديلمي،  (» ذكر بذل مجهود و صفاست    «: گفته است 
فأما الظاهر فالتهليل و التحميد و التمجيد و تـلاوة القـرآن و أمـا               «: باطن در نظر گرفته است    

و على أفعالـه و      الباطن فتنبيه القلوب على شرائط التيقظ على معرفة اللّه و أسمائه و صفاته            
). 387: 10م، ج 1974ابونعيم،   (»ء تدبيره و نفاذ تقديره على جميع خلقه       نشر إحسانه و إمضا   

  :كند دهد و ميزان ذكر هر مرتبه را نيز بيان مي در ادامه مراتبي نيز براي ذاكرين به دست مي
  ذكر الخائفين على مقدار قوارع الوعيد  

  ذكر الراجين على ما استبان لهّم من وعده 
  ماء ذكر المحبين على قدر النعّ

  ذكر المراقبين على قدر العلم باطلاع اللهّ تعالى اليهم  
: 2ق، ج1427خمـيس،   همـان؛ ابـن   (ذكر المتوكلين على ما انكشف لهم مـن كفايـة الكـافى        

179.(  
، در طريقت خود اهميت و      »من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى      «شيخ به استناد حديث     

 الـذكر لا إالله إلا      افـضل «: ن به استناد حديث   ي به ذكر اختصاص داده و همچني      ا  ژهيوجايگاه  
  ).همان(كند  ، توجه ويژة خود را به اين ذكر بيان مي»اللهّ

برخـي عرفـا    .  ديگر در باب ذكـر ارتبـاط آن بـا موضـوع فكـر اسـت                طرح  قابلموضوع  
برخي ديگر ذكر را مقدم بر فكر دانـسته و          .  آن است  ساز  نهيزمفكر مقدم بر ذكر و      : معتقدند

آخـر  «: گويـد  شيخ كبير فكر را مقدم بر ذكر دانسته و مي      . دند بايد از ذكر به فكر رسيد      معتق
  ).201: 1400ديلمي، (» تفكّر اول الذكر و ليس كل ذكر تفكراً

 خصلت است، خصلت سوم را بـه رعايـت سـه            25ابن خفيف در وصيت خود كه شامل        
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آورد مـداومت    يجه و دست  اصل خاموشي، خلوت و ذكر اختصاص داده و تصفية قلب را نت           
  ).275: وصيت(بر ذكر دانسته است 

ديلمـي  . شيخ به نوع ديگري از ذكر نيز التفات داشته و آن ذكر حق نسبت به بنده اسـت               
» اذا انساه نسبه و محارمه و قام الحق له بدلاً منه          : و سئل عن ذكر الحق للعبد، فقال      «: گويد مي

  ). 201: 1400ديلمي، (
  
  يقين -3-4-7
هـا   اشـتراك آن   ر كتب تعليمي عرفان، تعاريف و مراتب بسياري براي يقين آمده كه وجـه             د

رويكـرد عرفـا نـسبت بـه آداب كـسب يقـين و نتـايج                . برخاستن ترديد از دل سالك اسـت      
اليقـين، تحقـق الاسـرار بـه احكـام          «: گويد  مي   خفيف ابوعبداالله. حاصل از آن متفاوت است    

شـود   كـه ملاحظـه مـي      چنـان ). 386: 10م، ج 1974؛ ابونعيم،   279: 1374قشيري،  (» المغيبات
  . شود كه اسرار غيب بر سرّ عارف وارد و محقق شود يقين زماني حاصل مي

  

  مشاهده -3-4-8
ابن خفيـف در تعريـف آن گفتـه         . اند در بسياري از منابع مشاهده را ذيل احوال عنوان كرده         

ابـونعيم،  (» إلـى مـا أخبـر الحـق مـن الغيـوب           ، اطلاع القلوب بصفاء اليقـين       ةالمشاهد«: است
شود، مشاهده كيفيتي است كه در نتيجة ملازمـت       و چنانكه استنباط مي   ) 386: 10م، ج 1974

شـود قـادر     شود و سالك را بر درك اسراري كه از غيب بر دل او وارد مي               يقين موهبت مي  
اي برتـر از يقـين و        تبـه  در مشرب عرفاني ابن خفيف براي مشاهده بايـد مر          نيبنابرا. سازد مي

رسد دليل اين برتري را بايد در تفاوتي كه شيخ براي            به نظر مي  . مؤخّر از آن در نظر گرفت     
ابعاد باطني وجود انسان قائل بوده است جـستجو كـرد؛ زيـرا تنهـا تفـاوت يقـين و مـشاهده                      

تـر   برتـري جايگـاه دل در نظـر ابـن خفيـف زمـاني روشـن       . تحقق اخبار در سـرّ و دل اسـت   
الايمـان تـصديق القلـب بمـا        «: شود كه بدانيم شيخ جايگاه ايمان را نيز دل دانـسته اسـت             مي

 انـدر غيـب بـر وي كـشف كننـد و             بـدان چـه   اعلمه الغيوب؛ ايمـان بـاور داشـتن دل اسـت            
  ). 424: 1392هجويري، (» بياموزند

 از  توانـد سـالك را     در هر منزل آفـات و تهديـداتي وجـود دارد كـه در اثـر غفلـت مـي                   
دانـد و     را آفت مشاهده مـي     "نيع  بهنگريستن  "ابن خفيف   . بهره گرداند  مواهب آن منزل بي   
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  ).203: 1400ديلمي، (»  كفرةاللحّظ في وقت المشاهد«:  گفته استباره نيدرا
تـوان   مشاهده با موضوعات و مفاهيم ديگري نيز پيوند يافتـه اسـت كـه از آن جملـه مـي       

احـداث تظهـر فـي      «: گويـد   تعريف اين اصطلاح عرفـاني مـي       شيخ كبير در  . وجد را نام برد   
الاسرار توازي الحقِّ، فيستشعر الارواح و تنسم القلوب ذلـك مـن عيـون مختلفـة علـي بـواد                    

بنابراين گفته وجد شامل حالاتي است كه در اثر رؤيت          ). 202: همان(»  بوجود ثابت  تةمتفاو
  . يابد  و جان عارف ترويح ميواسطة آن روح آيد و به  ميبه وجودحق در اسرار 

  

  انابت  -3-4-9
 بازگشت به طريق الـي االله اسـت         ها  آنبراي انابت معاني بسياري ذكر شده كه وجه مشترك          

و به همين دليل بـا توبـه قرابـت معنـايي يافتـه و در يـك دايـرة          ) 75: 2، ج   1388گوهرين،  (
داشته و بر آن اسـاس تـدوين شـده          توبه با احكام فقه اسلامي پيوند       . گيرند واژگاني قرار مي  

 مقامـات ذكـر     ازجملـه اين منزل عرفاني كه برخي آن را ذيل احـوال و برخـي ديگـر                . است
حرام ضد حلال اسـت و      . اند متناسب با احكام واجب و حرام در نظر گرفته شده است            كرده

). 181: 1389حـسيني،  (يابـد    مـي چيزي است كه شرعا مًمنوع است و با ترك واجب تحقق   
ســالك در مرتبــة توبــه ضــمن پرهيــز از محرمــات و اداي واجبــات از ارتكــاب معاصــي در 

تـري دارنـد،    همين دليل توبه را مقدم بر منازلي كه وجه لطيف . كند گذشتة خود استغفار مي   
  . دهد قرار مي

از آداب رايج ميان مسلمانان است كه هنگام توبه، استغفار جويند و اين لفـظ بـا توبـه و                    
اسـتغفار وي  «: استغفار نزد شيخ كبير چنين معنا شـده اسـت   .  ارتباط نزديك يافته است    انابت

  ). 207: 1400ديلمي، (» آن است كه فراپوش مرا به تو از خودم تا به تو باشم نه به خود
در اقوال ابن خفيف ديـدگاه روشـني دربـارة جايگـاه انابـت در سـلوك نيامـده؛ امـا در          

: 2ق، ج 1427ابـن خمـيس،     (» ابت التزام الخدمة و بذل المجهود     الان«: تعريف آن گفته است   
نخـست ملازمـت خـدمت و       :  شده است  قائلو ضمن اين تعريف براي انابت شرايطي        ) 179

  .  استآمده دست بهدوم ايثار آنچه 
مبحث انابت با مباحث ديگري كه در ادامه به شـرح آن پرداختـه خواهـد شـد از نـوعي                     

. دهـد   را در گروهي متمايز از منازل پيـشين قـرار مـي            ها  آنت كه   ارتباط عميق برخوردار اس   
بندي و تمايز نداشته؛ اما بنا بر اصل پيوستگي منـازل            خفيف اشارة آشَكاري به اين تقسيم      ابن
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اين گروه؛ همچنين با توجه به اعتقاد ابن خفيف مبني بر تأخر مقامات نسبت به احـوال، ايـن           
ات عرفـاني تلقـي كـرد كـه پـس از آخـرين حـال از احـوال                   توان مقام ـ  دسته از منازل را مي    

  .شوند عرفاني؛ يعني مشاهده مترتب مي
  

  زهد -3-4-10
ميان زهد  .  در مشرب عرفاني ابن خفيف است      موردتوجه اصلاحات عرفاني    ازجملهزهد نيز   

 چيزي را گويند كه در فقه اسـلامي         "مباح" .و حكم فقهي مباح ارتباط نزديك وجود دارد       
). 437: 1389حـسيني،   (امش پاداش و بر ترك آن عقاب و كيفري معين نشده اسـت              بر انج 

 منظـور   بـه ) ترك محرمات و مواظبت در عمل به واجبات       (سالك پس از گذر از مرتبة توبه        
پالايش هر چه بيـشتر وجـود خـود در منـزل ورع از مكروهـات و در مرحلـة زهـد حتـي از                         

تري نسبت به    به بياني ديگر زهد صافي لطيف     . شدپو مواهب دنيوي و امور مباح نيز چشم مي       
  .دهد توبه بر سر راه تزكيه و پالايش نفس سالك قرار مي

 وجود  نظر  اختلافدر باب نقش و جايگاه زهد در سلوك ميان عارفان           شايان ذكر است    
دانند؛ زيرا معتقدند مواهبي كه از سوي خداوند براي بنـدگان            دارد و برخي آن را جايز نمي      

  ). 200: 1374قشيري، (ح دانسته شده، پرهيز از آن مقبول نيست مبا
الزهّد سلو القلب عن الأسـباب و نقـض الأيـدى           «: شيخ كبير در تعريف زهد گفته است      

م، 1974ابونعيم،  (»  فى الخروج منها   حة الزهد التبرم بالدنيا و وجود الرا      حقيقةعن الأملاك و    
ف شروطي را براي زهد حقيقي بدين ترتيب بيـان          ابن خفيف در اثناء اين تعري     ). 386: 10ج

، هـا  آنخالي بودن دل از آرزوي داشتن اسباب دنيوي، كوتاه بودن دست از تـصرف           : داشته
در اقوال ديگر نيز شرط اخيـر شـيخ         . دل سيري از دنيا و آسايش يافتن در اثر مفارقت از دنيا           

 فـي خـروج عـن    حة وجود الـرا  الزهد،مةعلا«: براي زهد با عبارت ديگري تأكيد شده است   
در اين تعريف ابن خفيف دستاورد زهد را احساس آرامش          ). 202: 1374قشيري،  (» الملك

 زهـد بـاز بـودن نفـس اسـت از دنيـا            «:  گفتـه اسـت    داند؛ همچنـين   و راحتي براي سالك مي    
در اين قول نيز نشانة بارز اهـل زهـد برخـورداري از             ). 412: 4، ج 1386غزاّلي،  (» فيبلاتكل

 آن سالك با ميل و ارادة خود و نه بر اسـاس جبـر، از مطـاع دنيـا                    موجب  بهكيفيتي است كه    
اي كه در اين تعاريف براي زهد در نظر گرفته شـده،             بر اساس نقش سازنده   . تابد روي برمي 

  . شيخ را بايد از مدافعان نظرية اهميت زهد در طريقت دانست
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 ظاهري و اسباب دنيوي نقطة مقابل سـعادت          در آراء ابن خفيف دنيا در معناي       ازآنجاكه
گرداني از دنيا نظيـر زهـد نيـز           بوده، دنياستيزي و ابزار روي     موردتوجهاخُروي و وصال حق     

:  تبيين شـده اسـت     گونه  نيا اهميت و نقش زهد      فضل تصوف در رسالة   . اهميت فراوان دارد  
 و بـذل الارواح لالتمـاس   و هذا من اوائل اوصاف الـصوفيه اسـتعمال الزهـد و تـرك الـدنيا            «

توان نتيجه گرفـت، در مـشرب    از اين گفتار شيخ مي  ). 56: فضل التصوف  (»... الجبار   ةمرضا
  .  جلب رضايت خداوند استتيدرنهاگرداني از دنيا و  عرفاني ابن خفيف زهد ابزار روي

 هـر «: ديلمي در باب صيانت و جذب منافع معنوي مرتبة زهد از قول شـيخ آورده اسـت                
؛ )36: 1363ديلمـي،   (» زاهدي كه درخت زهد را آبش از علم ندهد زود باشد كه محو شد             

 كه بدون علـم در وجـود سـالك شـكل گرفتـه              زهديي است و    علم يببنابراين آفت زهد،    
  .باشد دوامي نخواهد داشت

  

  فقر و درويشي -3-4-11
 جايگـاهي  فقر جوهرة اصلي طريقت شـيخ كبيـر اسـت و در طريقـت ابـن خفيـف از چنـان                   

پس از پرهيز از محرمات و      . توان شيخ كبير را سالك مقام فقر خواند        برخوردار است كه مي   
اجتناب از مكروهات و حتي برخي امور مباح، در مرتبة فقر سالك در راستاي تزكية هرچـه                

 دلبستگي دنيوي براي خود ايجاد نكند و تنها خـود را            گونه  چيهكوشد   بيشتر وجود خود مي   
  .داند  حق مينيازمند

الفقر عـدم الامـلاك و الخـروج عـن احكـام       «: از قول شيخ فقر چنين تعريف شده است       
اسقاط الملك من الملك و انـت مـن         «: ؛ همچنين گفته است   )82: 1389كاشاني،  (» الصفات
  ).200: 1400ديلمي، (» جملته

و بخش متمركز است ) جنبة ظاهري(در هر دو تعريف، بخش نخست سخن بر رسم فقر 
در اين حالت سالك خود را تنها نيازمند حـق          . گردد بازمي) جنبة باطني (دوم به حقيقت فقر     

  . داند  از غير حق ميازين يبو 
شرط فقير آن است كـه سـه        «: ابن خفيف براي فقير شرايطي قائل است و از او نقل شده           

كنـد و چـون در   چون او را چيزي نباشـد صـبر كنـد و چـون باشـد ايثـار                : ي آورد جا  بهچيز  
؛ )215: 1363ديلمـي،   (» محنتي گرفتار گردد اضطراب نكند و سكون نمايـد و جـزع نكنـد             
منـد شـود بايـد آدابـي را          همچنين براي آنكه سالك بتواند از دستاوردهاي ايـن منـزل بهـره            
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ادب بـا خـداي آن اسـت كـه همـت خـود را از           . ادبي با خداي و ادبي با خلـق       : رعايت كند 
 طلب ها آن برساند و از ها آن را به ها آند و ادب با خلق آن است كه حقوق       تفرقّات دور كن  

  ). 203: 1400ديلمي، (نكند 
 طـرح   قابـل موضوع بسيار مهمي كه دربارة مشرب عرفـاني ابـن خفيـف در مبحـث فقـر                  

است، آن است كه شيخ همانند جنيد بغدادي، از مدافعان نظريـة تـرجيح فقـر بـر غنـا بـوده؛                     
 است و بهتـر  تر فاضلدرويشي «: كند كه مريدان را ملزم به پذيرش اين اصل مي   رسالة معتقد 

در برابـر ايـن عقيـده       ). 302: معتقد( است از بعضي     تر  فاضلاز توانگري و زهد و ترك همه        
معاذ رازي، ابوالعباس عطا و رويم به ترجيح غنـا   حارث محاسبي، يحيي ابن: ازجملهگروهي  

ي است و نسبت فقر به خدا روا        تعال  حقكنند كه غنا صفت      لال مي بر فقر تأكيد دارند و استد     
  ).32: 1392هجويري، (نيست 

 نيز تمام سعي شيخ بر آن است كه ضمن تبيين ابعاد ظاهري فقـر،  شرف الفقراءدر رسالة  
نيازي مادي از متاع دنيوي اثبات       شرف و رجحان اين ركن از طريقت را بر غنا در مفهوم بي            

حضرت االله تعالي جل جلاله بياگاهانيد بندگان خود        «: گويد  مي صراحت  به كه چندان. نمايد
گرداند و بنـده بـه       ي و خالي بودن از دنيا بنده را به خداي تعالي نزديك مي            مال يبرا به آنكه    

بـر اسـاس ايـن قـول،        ). 100: شرف الفقـراء  (» شود مال و فرزند به خداي تعالي نزديك نمي       
شود كه اعتقاد شيخ در باب فقر متمركـز بـر ابعـاد ظـاهري فقـر             مي چنانكه در كاملاً آشكار   

توجه ويژة شـيخ بـه ابعـاد مـادي فقـر را             . و اجتناب از اركان مادي زندگي است      ) رسم فقر (
هاي فرقة ظاهريه دانست كه شيخ هم از طريق مرشد خود، رويـم، بـا    توان متأثر از انديشه  مي
و هم دورة حيات شـيخ دوران اوج فعاليـت          ) 19: مه مقد 1363ديلمي،  ( آشنايي داشته    ها  آن

مقدسـي،  (اين فرقه در ساية حمايت عضدالدولة ديلمي در مناطق جنوبي ايـران بـوده اسـت                 
اين نوع نگرش، يعني توجـه بـه ابعـاد ظـاهري اركـان طريقـت در بـاب                   ). 653: 2، ج   1361

  .توكل و همچنين در باب مواظبت شيخ بر عبادات نيز صادق است
 آيه از قرآن كريم استناد كرده اسـت  47 ابن خفيف به شرف الفقراءصل اول رسالة   در ف 

شايان توجه اينكه تفسيرهاي ظاهري شيخ در برخي        . كه متاع دنيا در آن نكوهش شده است       
 آخرت را نتيجة دنيا قلمداد نكرده؛ بلكه اين دو را در تقابل يكديگر قرار تنها نهاز اين موارد    

قرآن، (» يوم لاينفع مال و لا بنون الاّ من اتي االله بقلب سليم          «ه در تفسير آية     چنانك. داده است 
پس تنبيه فرمود حق سبحانه تعالي بندگان خود را كه نفعـي در مـال       : آورده است ) 88: شعرا
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و پسران نيست و چيزي كه در آن نفعي نباشد پس در آن مضرت خواهد بـود؛ زيـرا دنيـا و                      
ادامه قلبي كه متمايل به دنيا باشـد را رنجـور دانـسته و فراخـي                آخرت ضد يكديگرند و در      

  ). 101: شرف الفقراء(داند  روزي را موجب سركشي انسان و فقر را عامل طاعت بنده مي
رسد در اين فصل از رساله شيخ به هر آيه و گاه به بخـشي از آيـات بـدون در               به نظر مي  

ا شرف فقر را بر غنا برجسته سـازد كـه           نظر گرفتن مقدمه و مؤخرة آن متمسك شده است ت         
 مـال و ثروتـي كـه    صـراحت  بـه البته در برخي موارد طريق افراط پوييده و آياتي كـه در آن      

موجب غفلت از ياد خدا شود نكوهش شده است را تعميم بخشيده و هر نوع مـال و متعلـق                    
 حيـات دنيـا     پس هر كس كه به او زينت      «: گويد چنانكه مي . كند مادي را مذموم خطاب مي    

  ).105همان، (» باشد، پس او متخلق است به اخلاق كفاّر
شود كه ابن خفيف در ايـن        در متون عرفاني ذيل مبحث فقر مبحث قناعت نيز مطرح مي          

: از آن جملـه اسـت     .  اسـت و تعـاريفي بـه دسـت داده اسـت            نظـران   صاحب ازجملهباب نيز   
: ؛ يعنـي  )258: 1374قـشيري،   (» موجودترك التـشوف الـي المفقـود و اسـتغناء بـال           : عةالقنا«

.  هست بدان چه   نياز شدن است    در دست تو نيست و بى       قناعت طلب ناكردن است آن را كه      
تعريفي كه شيخ در اين عبارت از قناعت ارائه كرده قرابت بسياري با تعريـف فقـر دارد؛ بـه                    

  . توان قناعت را نيز در دايرة واژگاني فقر قرار داد همين دليل مي
اي دارند و توجه و خدمت بـه ايـن           در فرهنگ طريقت ابن خفيف، فقرا نيز جايگاه ويژه        

گيري اين الگوي فكـري بـه توصـية          رسد شكل  به نظر مي  . قشر سرلوحة كار شيخ بوده است     
 بيـان كـرده   ليتفـص  بـه شيخي از مشايخ شام، پس از رفع اتهامي كـه ديلمـي حكايـت آن را               

 رويداد مخالطت و همنشيني فقرا اختيار كردم        ازآن  پس: تابن خفيف گفته اس   . گردد بازمي
توجه به اصل خدمت و ايثار در حق فقـرا از چنـان فـضيلتي نـزد شـيخ                   ). 49: 1363ديلمي،  (

: ي يـاد كـرده اسـت      تعـال   حـق عنوان ابـزار تقـربّ       برخوردار است كه از همسفرگي با فقرا به       
  ).387: 4م، ج 1986د، ابن عما(»  الي االله تعاليبةالاكل مع الفقراء قر«
  

  صبر -3-4-12
 ازآن پـس . هاي عرفاني و از اركان مهم طريقت ابـن خفيـف اسـت    صبر جزء لاينفك طريقه   

 تعلقات دنيوي چـشم بپوشـد و تمـام    ازجملهكه سالك در مرتبة فقر توانايي آن را يافت كه    
ايـسته در   رسد كه موضعي ش    همت خود را به درگاه احديت معطوف نمايد، نوبت به آن مي           
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در .  عارف در برابر مشيت الهي اسـت       سازوكارصبر نخستين   . برابر ارادة خداوند اختيار كند    
تصوف صبر اسـت در تحمـل مجـاري         «: گويد تعريفي كه شيخ از تصوف به دست داده مي        

م، 1905عطار، (» اقدار و قرار گرفتن از دست ملك ذوالجلال و قطع كردن بيابان و كوهسار
در اين عبارت، كاربرد صبر، تحمل آنچه خداوند مقدر فرمـوده عنـوان شـده و                ). 131: 2ج  

  . مقدمات كسب اين ظرفيت تحمل رياضت و آرام گرفتن از وجود خداست
و مـن طـالع احكـام المغيبـات، هـان عليـه       «: به استناد قول ديگري از شيخ كه آمده است  

سـاز   هاي پنهاني خداوند، زمينه    ، آگاهي از حكم   )205: 1400ديلمي،  (» الكثير من المصيبات  
  .صبر بر مصائب است

   خفيـف  ابوعبـداالله انـد و     ، براي سالكان مقـام صـبر مراتبـي در نظـر گرفتـه             نظران  صاحب
در جـاي ديگـر     ). 288: 1374قـشيري،   (» متصبر و صابر و صبار    :  الاقسام ثةالصبر ثلا «: گويد

: ؟ فقاليةمتى تصح للعبد العبود: يل لهو ق«: صبر بر بلاها را لازمة عبوديت معرفي كرده است   
از اين منظر ). 181: 2ق، ج   1427خميس،   ابن(» إذا طرح كلهّ عن مولاه و صبر معه على بلواه         

 صبر و توكّـل لازم و       گريد  انيب  بهيابد و    در مشرب عرفاني ابن خفيف صبر با توكلّ پيوند مي         
  . گيرند ملزوم يكديگر قرار مي

صبر در :  صبر را به مركب سالك تشبيه كرده و معتقد است      توصيابن خفيف در رسالة     
سه ساحت توجـه در عبـادت، اجتنـاب از معـصيت و تحمـل در نـزول بـلا دسـتگير سـالك           

  ).281: وصيت(خواهد بود 
  
  توكّل -3-4-13

: از شيخ كبير در تعريف توكلّ آمده است       .  مراتب و مراحل طريقت است     ازجملهتوكلّ نيز   
؛ 386: 10م، ج 1974ابــونعيم، (» اء بــضمانه و إســقاط التهمــة عــن قــضائهالتوكّــل الاكتفــ«

حـسبناَ  ... «بر اساس اين تعريف كه تفسيري از آية شـريفة           ). 177: 2ق، ج   1427خميس،   ابن
و َّيلُ اللهكالْو معاست، سالك سررشتة امور و سكاّن زندگي خود را تنها ) 173/عمران آل(» ن

 سالكي كه در مقام صبر به تمرين تحمل احكام الهي پرداختـه             بيترت  نيا  به .سپارد به خدا مي  
كنـد و بـا       بدگماني در جريان يافتن قضاي الهي اجتناب مي        هرگونهاست در مرتبة توكل از      

  .مشيت الهي در صلح كامل است
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توكلّ در طريقت ابن خفيـف اهميـت و نقـش بـسيار مهمـي دارد و شـيخ بـراي كـسب                       
 مثال، براي سالكي كه     طور  به منزل آداب و شرايط ويژه وضع كرده است؛          دستاوردهاي اين 

اي ندارد و براي ايـن       هنوز حب شهوت و لذت در وجودش باقي است، توكلّ نقش سازنده           
: ؛ همچنـين گفتـه اسـت      )34: 1363ديلمـي،   (تر از توكلّ اسـت       دسته از سالكان كسب اولي    

؛ يعنـي   )35: همان(» يره كردن زيان ندارد   وقتي توكلّ شخصي درست باشد او را چيزي ذخ        «
بـر  . پيش از كامل شدن مرتبة توكل سالك مجاز به ذخيره كـردن مايحتـاج زنـدگي نيـست                 

 رويكرد ابن خفيف نسبت به توكّـل، هماننـد فقـر بيـشتر متوجـه امـور       ادشدهاساس عبارت ي 
  .است) رزق و روزي(مادي 

  

  رضا -3-4-14
ابـن خفيـف در     . ني پـر مناقـشه نـزد صـوفيان اسـت           مباحث و موضوعات عرفـا     ازجملهرضا  

 القلب بمـا رضـي االله بـه و          فقةالرضا سكون القلب الي احكامه و موا      «: تعريف آن گفته است   
مقايسة اين قـول بـا تعريفـي        ). 181،  2ق، ج 1427خميس،   ؛ ابن 299: 1374قشيري،  (» اختاره

ه و پيونـد بـسيار نزديـك       كه در مبحث پيشين در باب توكّـل ارائـه شـد بيـانگر وجـوه تـشاب                 
؛ با اين تفاوت كه در مرتبة توكلّ سالك از بدگماني و قضاوت در مـورد مـشيت                  هاست  آن

پذيرد؛ بلكه   ميودل جان حكم الهي را از     تنها  نهكند؛ اما در مرتبة رضا سالك        الهي پرهيز مي  
  .تر توكل دانست توان رضا را صورت كامل پس مي. از اجراي آن خشنود است

رضا به و رضا عنه، فالرضا بـه مـدبرا و الرضـا             «: نظر شيخ شيرازي، رضا دو نوع است      از م 
؛ رضاي به او و رضاي ازو، )280: 3، ج1371؛ ميبدي، 299: 1374قشيري، (» عنه فيما يقضى

  .رضاي به او آن است كه در تدبير حق باشد و رضاي ازو آن است كه در قضا كند
. شـود  ني توكلّ و رضا اصطلاح تـسليم نيـز مطـرح مـي      در متون عرفاني ذيل دايرة واژگا     

واردات : شـيخ گفـت  «: كنـد  ي از شيخ به اهميت و كاربرد تسليم اشاره مي        قول  نقلديلمي در   
 به رضا و تسليم مقابله بايـد كـرد و يكـي             آن را يكي حكمي باشد و     : غيب به دو گونه باشد    

 تحكيم و تأييد اعتقاد     منظور  به؛ سپس   »دبينايي مقابله بايد كر     به صبر و نيك    آن را بلا باشد و    
» من لم يرض بقضائي و لم يـصبر علـي بلائـي فليطلـب ربـاً سـوائي                 «خود، به حديث قدسي     

از فحواي اين قول، تمايز و رجحاني كـه ابـن خفيـف             ). 213: 1363ديلمي،  (كند   استناد مي 
ر، قـضاي  سـالك مقـام صـب     . براي رضايت نسبت به صبر در نظر گرفته است، آشـكار اسـت            
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گشايد؛ اما   پذيرد و لب به اعتراض نمي      الهي كه در اينجا بيشتر تأكيد بر بلاياست را فقط مي          
ايـن خوشـنودي   . پذيرد؛ بلكه به آن خشنود اسـت  سالك مقام رضا نه تنها قضاي الهي را مي       

 ارادة آن راترين مصائب باشد؛ اما از آن روي كه سالك منشأ          تواند حتي نسبت به سخت     مي
  .داند، نسبت به اجراي آن رضايت كامل دارد ي ميتعال حق

  

  گيري نتيجه -4
 عارفان صاحب مـشربي اسـت كـه پـس از            ازجملهابن خفيف شيرازي، ملقّب به شيخ كبير،        

درك محضر مشايخ متعدد و طي مراتـب و منـازل عرفـاني، طريقـة خفيفيـه، اولـين سلـسلة                     
  . عرفاني ولايت فارس را بنيان نهاد

اشارات و قرائن، مبدأ طريقت ابـن خفيـف معرفـت انـسان اسـت كـه از آن بـا                     بر اساس   
كند و مقـصد سـلوك او معرفـت خـدا يـا         اصطلاح شناخت طبيعت و اوصاف بشري ياد مي       

خفيـف گـاه مقـصد سـلوك را رسـيدن بـه توحيـد،                ابن. شدن به اوصاف الهي است     متصف
سد مراتب يا تعابير ديگري از معرفـت  ر كمال، وصال و لقاء حق نيز بيان داشته كه به نظر مي   

  .باشد
روش شيخ براي رسيدن به معرفت، كشف و شهودي اسـت كـه از طريـق تزكيـة نفـس                    

هـاي   شاخص. كند  و كثرت عبادات اين مهم را ميسر مي          و مجاهده، رياضت   شود يمحاصل  
ي ياد شده در تعيين مقصد و روش سلوك، شيخ كبير را در زمـرة عارفـان سـنت اول عرفـان                    

  . دهد قرار مي
و ) تخليـه يـا تخلّـي     (تهي شدن از اوصاف بـشري       : سلوك ابن خفيف به دو مرحلة كلي      

اين دو مرحله خود شامل مواقف   . شود تقسيم مي ) تجليه يا تجليّ  (آراستگي به اوصاف الهي     
ابـن  . گيرنـد   ذيل مقولـة احـوال و مقامـات قـرار مـي            ها  آنو منازل متعدد است كه برخي از        

ال را مقدم بر مقامات و خـاص متوسـطان طريـق و مقامـات را برتـر از احـوال و                      خفيف احو 
  .خاص منتهيان و كاملان دانسته است

ة او در ساير متـون، بـه نـام، تعريـف و              در آثار برجاي مانده از شيخ كبير و اقوال پراكند         
 بـاب   هاي لازم براي جذب دستاوردهاي برخـي منـازل عرفـاني اشـاره شـده؛ امـا در                  توانايي

ها شاهدي در دست نيـست؛ ازيـن روي          ؛ همچنين آداب كسب توانايي    ها  آنتعداد و ترتيب    
ارادت، قرب، خوف، رجا، : تنها بر اساس قرائن موجود ترتيبي بدين شرح در نظر گرفته شد    
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حزن، اُنس، شوق، بسط، وجد، محبت، اطمينان، مـشاهده، يقـين، انابـت، زهـد، فقـر، صـبر،           
خفيـف در هـيچ    شـايان ذكـر اسـت ابـن    . صحو و غيبت و حضور است توكلّ، رضا، سكر و     

 از اين منازل ذيل احوال و كـدام جـزء مقامـات قـرار               كي كدامموضعي مشخص نكرده كه     
دارند؛ اما با توجه به پيوستگي و ارتباطي كه ميان منازل انابـت، زهـد، فقـر، صـبر، توكـل و                      

ه تأخر مقامات بر احوال، مرتبـة مـشاهده         رضا وجود دارد؛ همچنين با در نظر گرفتن اعتقاد ب         
  . توان آخرين حال از احوال عرفاني و انابت را اولين مقام عرفاني دانست را مي

اعتقاد وافر شيخ به اين مرتبة . اي دارد ، فقر اهميت و جايگاه ويژهادشدهدر ميان مراحل ي 
در آرا و عقايد    . ر گيرد عرفاني موجب شده تا در گروه مدافعان عقيدة ترجيح فقر بر غنا قرا            

ايـن  .  قرار گرفته است   موردتوجهبيش از حقيقت آن     ) اسباب دنيوي و رزق   (شيخ، رسم فقر    
هـاي شـيخ در       اغلـب تعـاريف و توصـيه       كـه  يطـور   بـه الگو در باب توكلّ نيز صادق است؛        

افزون بر رعايت آداب فقر در سلوك فردي،        . مبحث توكلّ نيز بر جنبة مادي  متمركز است        
 نيـز اصـل مهمـي در مـشرب عرفـاني ابـن خفيـف تلقـي             هـا   آننشيني با فقرا و خدمت به       هم
  . شود مي

گيـرد كـه     شيخ كبير به تبعيت از عارفان بغداد در زمرة عارفان صحو محور نيز قـرار مـي                
پايبنـدي بـر ايـن اصـل     .  ترجيح صحو و هشياري بر سكر و مستي اسـت ها  آناساس سلوك   

هـاي   ب و اجزاي مشرب عرفـاني شـيخ شـيرازي بـا ديگـر طريقـه            تفاوت معناداري ميان مرات   
 بــودن ســماع و حتــي تحــريم آن بــراي مريــدان، تيــاهم كــم.  ايجــاد كــرده اســتعرفــاني

ي به بسط و طرب و در مقابل اتكاي بيشتر به اركـاني چـون خـوف، حـزن و فقـر؛                      توجه  كم
غيبـت را بايـد از آثـار و         همچنين پرهيز از شطح و لعن شطاّحان و اعتقاد به تقدم حضور بـر               

  . نتايج اصل ترجيح صحو بر سكر در طريقت ابن خفيف دانست
هـاي   اگرچه ساختار مشرب عرفاني ابن خفيف بر پاية مباني و تعاليم نزديك بـه ديـدگاه           

گرفتـه اسـت، امـا اثرپـذيري او از برخـي              جنيد بغدادي و رويم شكل     ازجملهمشايخ بزرگ   
 و پيـروان او نـوعي جريـان عرفـاني پديـد آورد كـه بيـشتر در                   تعاليم عرفاني بايزيد بسطامي   

  .منطقة فارس رواج بسيار داشته است
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  .دارالعلم: ي، تهران، تصحيح علي شيروانالسائرين منازل) ق1417. (انصاري، خواجه عبداالله
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: تـصحيح . المـزار شد الازار في حطّ الاوزار عن زوار        ). 1328. (نيالد  نيجنيد شيرازي، ابوالقاسم مع   
  .چاپخانة مجلس: تهران. محمد قزويني و عباس اقبال

، فـصلنامة عرفـان اسـلامي     ،  »نخستين صوفيان فارس و مشرب ايشان     «). 1391. (زاده و همكاران   خالق
  .77-100، صص 38دورة دهم، شمارة 
  .سروش: ، چ سوم، تهرانفرهنگ لغات و اصطلاحات فقهي). 1389. (حسيني، سيد محمد

، سـير تطـور عرفـان       1، ج   تـاريخ تـصوف   ). 1394. ( ميرباقري فـرد   اصغر يعلشي، مهدي و سيد     دهبا
  .سمت: اسلامي از قرن آغاز تا قرن ششم هجري، تهران

 نيالـد  ركـن ، ترجمـة   ابـن خفيـف شـيرازي     ابوعبـداالله سيرت شيخ كبير    ). 1363. (ديلمي، ابوالحسن 
  .بابك: وشش توفيق سبحاني، تهرانيحيي بن جنيد شيرازي، تصحيح آنه ماري شيمل، به ك

الدين كربالي،   ، ترجمة تاج  سيرت شيخ كبير ابوعبداالله محمد بن خفيف شيرازي       ). 1400(ــــــــــــ  
  . انتشارات محمود افشار با همكاري سخن: تصحيح و تحقيق مجتبي مجرد، تهران

 عيـسي نجفـي و تـورج        ، ترجمـة  عطف الالف المـألوف علـي الـلام المعطـوف         ). 1390(ـــــــــــــ  
  .انتشارات دانشگاه رازي: وند، كرمانشاه زيني

، دوم چتصحيح جواد نـوربخش،    ،  تحفة أهل العرفان  ). 1382( .ني ابراهيم بن صدرالد   ،روزبهان ثانى 
  . يلدا قلم:تهران

، به كوشـش اسـماعيل واعـظ جـوادي،          شيرازنامه). 1350. (نيالد  نيمعزركوب شيرازي، ابوالعباس    
  . بنياد فرهنگ ايرانانتشارات

، محقق محمود محمد الطنـاخي و       طبقات الشافعيه الكبري  ). ق1413. ( عبدالوهاب نيالد  تاجسبكي،  
  .هجر للطباعه و النشر و التوزيع: عبدالفتاح محمد الحلو، ناشر

، تـصحيح و تحـشيه رينولـد نيكلـسون، ترجمـة مهـدي              اللمع فـي التـصوف    ). 1388. (سراّج، ابونصر 
  .اساطير: وم، تهرانمحبتي، چ د

: ، تــصحيح مــصطفي عبــدالقادر عطــا، بيــروتطبقــات الــصوفيه). ق1424. (ســلمي، ابوعبــدالرحمن
  .دارالكتب العلميه
 اليمـاني و    يعبدالرحمن بن يحيى الـم علم ـ     : المحقق،  8، ج   الانساب). م1962. (سمعاني، عبدالكريم 

   .درآبادي، حنيةالمعارف العثما ةجلس دائر، مالأولى: الطبعة، رهيغ
، مطالعـات عرفـاني  ، »المحجوب هجويري هاي صوفيه تا زمان كشف   فرقه«). 1385. (عابدي، محمود 

   .31-52شمارة سوم، صص 
: ، تهـران  4، ترجمة حسين خـديو جـم، ج         ترجمه احياء علوم الدين   ). 1386. (غزالي، ابوحامد محمد  

  .علمي فرهنگي
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، ترجمـة ابـوعلي حـسن ابـن احمـد        رسالة قـشيريه   ).1396. (قشيري، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن    
  .سخن: عثماني، تصحيح سيده مريم روضاتيان و سيد علي اصغر ميرباقري فرد، تهران

  .بيدار: ، مصحح عبدالحليم محمود و محمود بن شريف، قمرسالة قشيريه). 1374(ــــــــــــــــ 
، تصحيح عفـت كرباسـي و رضـا         الكفايه الهدايه و مفتاح   مصباح). 1389. (كاشاني، عزاّلدين محمود  

  .زوار: برزگر خالقي، چ چهارم، تهران
  .ريركبيام: ، ترجمة اسداالله مبشري، چ چهارم، تهرانتاريخ فلسفة اسلامي). 1371. (كربن، هانري

، بـه كوشـش محمـد جـواد شـريعت،           متن و ترجمة كتاب تعـرف     ). 1371. (كلابادي، ابوبكر محمد  
  .اساطير: تهران
روشـن،   ،  تـصحيح محمـد  1، ج شرح تعرّف لمذهب التصوف). 1363. (اسماعيل بخاري، مستملي
  .راساطي: تهران دوم، چ

نگـاهي بـه معتقـدات صـوفيانة ابوعبـداالله محمـد بـن        ) 2012(مشتاق مهر، رحمان و سـميه جبـارپور        
، 29، ژانويـه و ژوئـن، سـال سـيزدهم، شـمارة             مجلة تصوف دانشگاه اسـتانبول     خفيف شيرازي، 

  .103-119صص 
،    محمـدجعفر محجـوب     بـه كوشـش   ،  2ج  ،   الحقائق  طرائق   ).1339. (محمد ،   شيرازي  شاهيعصوم عل 
  .سنايي:  تهران

، ترجمة علـي نقـي      احسن التقاسيم في معرفت الاقاليم    ). 1361. (مقدسي، ابوعبداالله محمد ابن احمد    
  .شركت مؤلفان و مترجمان: ، تهران2منزوي، ج 
: ، تصحيح باسل عيـون الـسود، بيـروت         المحبوب ملةالقلوب في معا   قوت). ق1417(. مكّي، ابوطالب 

  .دارالكتب العلميه
نامـة   پايـان  ،»يشناس ـ جامعـه خفيف شيرازي از ديـدگاه     بررسي سيرت ابن  «). 1392. (پور، سميه  ملك

، دانـشگاه آزاد اسـلامي واحـد تهـران مركـزي          كارشناسي ارشد به راهنمايي عاليه يوسف فـام،         
  .شكده ادبيات و علوم انسانيدان

  .دانشگاه اديان و مذاهب:  قممفهوم عرفان،). 1388. (موحديان عطار، علي
، تـصحيح علـي اصـغر حكمـت،         الابرارةالاسرار و عد   كشف). 1381. (نيدالديرشميبدي، ابوالفضل   

  .ريركبيام: تهران
، »ول و دوم عرفــانيعرفــان عملــي و نظـري يــا ســنت ا «). 1391. (ميربـاقري فــرد، ســيد علـي اصــغر  

  .65-88، صص 22، سال ششم، شمارة دوم پياپي )گوهر گويا(ي ادب عرفاني ها پژوهش
، سير تطور عرفان اسلامي از قرن هفتم تا قـرن دهـم             2، ج   تاريخ تصوف ) 1394(ــــــــــــــــــــــ  
  .سمت: هجري، تهران
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نمونـة  (تبيين سنت و مشرب عرفـاني       روش  ). 1396. (اصغر و احسان رييسي    ميرباقري فرد، سيد علي   
، سـال نهـم،    پژوهشي ادبيات عرفاني دانشگاه الزهراءـدو فصلنامة علمي  ) عزيز نسفي: مطالعاتي

  .171-202، صص 16شمارة 
، شرح احوال، تحليـل آثـار، تـصحيح و تعليقـات سـيد              بيان التنزيل ). 1391. (نسفي، عزيز بن محمد   

  . نسخ: اصغر ميرباقري فرد، تهران علي
انتــشارات : ، ترجمــة اســداالله آزاد، مــشهدعرفــان عارفــان مــسلمان) 1382. (نيكلــسون، آلــن رينولــد
  .دانشگاه فردوسي

، مقدمه، تصحيح و تعليقـات محمـود عابـدي،          المحجوب كشف). 1392. (هجويري، ابوالحسن علي  
  .سروش: تهران
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Abstract 

Abu Abdullah Mohammad Ibn Khafif Shirazi, the founder of the Khafifi 
mystical dynasty, is among the most influential figures in the history of 
Islamic Sufism. In spite of his crucial role in developing and expanding 
Islamic mysticism, there has been no systematic study of his mystical 
disposition to date. This descriptive-analytic research was conducted to gain 
a profounder understanding of Ibn Khafif's mystical disposition. The 
questions addressed are: What is the origin and destination of mystical 
journey in Ibn Khafif's approach, and where do the other destinations lie in 
between? How important is each of these destinations to the seeker's 
progress? Which abilities are required to earn the achievements of each 
destination and what are the manners for acquiring them? The works and 
sayings of Sheikh did not provide clear responses to these questions; 
however, the most significant outcome derived from the existing evidence is 
that devotion is the origin of conduct, and divine recognition is the goal. The 
origin and the final destination are separated by mystical destinations; 
among which are mystical states, and according to Ibn Khafif, they are 
superior to the stations. As the destination of consciousness is preferred over 
inebriation, and hence, less importance is placed on expansion, enchantment, 
profanity, and prayer-like dancing, and more emphasis is placed on poverty, 
asceticism, fear, and grief destinations, the importance of presence is also 
elevated above that of absence. The destination of poverty is of particular 
importance to Ibn Khafif, and the preference for poverty over wealth is 
another indicator worth observing in his mystical disposition. His mysticism 
is based on Junaid Baghdadi’s teachings; nevertheless, he was influenced by 
the mystical teachings of Bayazid, which were disseminated in Fars.  
 

Keywords: Mysticism and Sufism, Mystical disposition, Ibn Khafif Shirazi, 
Poverty, Inebriation and Consciousness. 
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  القضات همداني از مقولة  يِ فهم عيناسي سيامدهايپ
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  4محمدعلي قاسمي تركي
  

  25/06/1401 :تاريخ دريافت
  05/11/0114: تاريخ پذيرش

 چكيده

ث مـورد   از مباح ـ همـواره يكـي     هاي معرفتـي آن،       و دلالت » جبر و اختيار  «بحث از   
 هـاي   پـژوهش  در اين ميان، عمدة   . است   در تاريخ انديشة ايران و اسلام بوده          مناقشه

 سياسـي و عرفـاني ايـران تأكيـد          گرا در تـاريخ تفكـر      موجود، بر غلبة انديشة تقدير    
عرفـاني در    سـنت  تـرين متفكـران     برجـسته  اني يكـي از   القضات همـد    نيع. اند  داشته

 سـلجوقي اسـت كـه بـه         نيز از جـسورترين منتقـدان حكومـت         اسلام و   دوران ميانة 
تـوان    هاي مهم معرفتي كه مي      يكي از بنيان  . است  موضوع جبر و اختيار توجه داشته       

   مقولـة با اتكاء به آن انديشة سياسي متفكران را بررسي كرد، درك هر انديشمند از         
رو در پـژوهش   اسـت؛ از ايـن   ـ ـ شناسـي  عنوان وجه مهمي از انسان به  جبر و اختيار ـ  

                                                                                                    
  DOI :(10.22051/jml.2023.41793.2402( شناسة ديجيتال .1

  DOR :(20.1001.1.20089384.1402.15.32.2.2 (شناسة ديجيتال
 نا،يس ـ يبـوعل   دانشگاه ي،اجتماع و ياقتصاد علوم ةدانشكد ،ياسيس ةشياند ارشد يكارشناس ةآموخت  دانش .2
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القـضات    شناسـيِ عـين     حاضر تـلاش شـده در چهـارچوب رهيافـت دلالتـي، انـسان             
هاي سياسـيِ درك وي از مقولـة جبـر و اختيـار مـورد       همداني با هدف فهم دلالت    

ي فهـم   سـت كـه پيامـدهاي سياس ـ      پرسش اصلي پژوهش ايـن ا     . واكاوي قرار گيرد  
 ها حاكي از آن است كه      اند؟ يافته   القضات همداني از مقولة جبر و اختيار كدام         عين
  و تفكيك ماهيتيِ عـالم     تيالهالقضات پس از تعيين خصلت جبري براي عالم           عين

بودن اختيار در وجود آدمي، ديدگاه غالب و فضاي   آدميت از آن؛ با تأكيد بر ذاتي      
هـاي    يافته. است  اش را مورد نقد و نكوهش قرار داده           ش و جبرگراي زمانه   اندي  تك

ت تـاريخ   هايي كه كلي    توانند نمونة نقضي باشند بر روايت       حال، مي  پژوهش، درعين 
  .اند  ارزيابي كرده يفكر و فرهنگ سياسي ايران را باورمند به تقديرگرايت

  .يار، سعادت، جبر، عرفاني، اختاسي سةشيندشناسي، ا انسان :هاي كليدي واژه
 

  مقدمه و بيان مسئلهـ1

شـناختي    عنوان بخش مهمـي از ميـراث فكـر ايرانيـان، حـاوي سـطوح انـسان        متون عرفاني به 
هاي وي در ايجاد شـرايط مطلـوب و           يي هستند كه از چهرة متعالي انسان و ظرفيت        اعتنا  قابل

. اريخ فكـر سياسـي ايـران دارنـد        اين متون جايگاه خاصـي در ت ـ      . دارند  سعادتمند پرده برمي  
 سـه سـنت     بـر  عـلاوه  ميانه وجود دارد كه       هايي از صور انديشة سياسي در ايران دورة         روايت

اي از  نويـسي؛ عرفـان را نيـز گونـه      نامـه   نويـسي و شـريعت      نامـه    سياسـي، سياسـت     مهم فلـسفه  
وان بـا بررسـي     ت ـ  ترتيب، مي   بدين). 78 :1388 منوچهري،(اند    ورزي سياسي برشمرده    انديشه

هاي سياسي ايـن متـون را در         ديگربار آثار ارزشمند عرفاني و خوانش انتقادي آنان، ظرفيت        
هـا و    خـور بـراي برخـي پرسـش         منظـور يـافتن پاسـخي در         اسـلامي بـه     ـ  شناخت تفكر ايراني  

  . قرار دادموردسنجش ، ايران معضلات امروز جامعه
اسلام و ايران، ابوالمعالي عبداالله ملقّب به       هاي استثنايي در تاريخ تفكر       يكي از شخصيت  

ي و به علت سـعايت و دشـمني فقيهـان مرتجـع و              شيآزاداندوي به سبب    . القضات است  عين
او از  . )86: 1381 ،يياذكـا (بـه اتهـام الحـاد كـشته شـد           )  ق 525(ي  سالگ  وسه يسقشري در   

فـوذ و منـصب در       روزگار خود بود و شاگردان بسياري داشت كـه صـاحب ن             مشايخ صوفيه 
، عارف، فيلـسوف و رياضـيدان يـاد         عنوان فقيه   القضات به    از عين  .اند  دستگاه سلجوقيان بوده  

عنـوان يـك انديـشمند سياسـي يـا           گـاه بـه     هـيچ  حـال   نيبـاا ؛  )285: 1373كربن،  (است    شده
. نـشده اسـت   اي با آثاري كه مستقيماً به سياسـت پرداختـه باشـد، شـناخته                 نويسنده كم  دست
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با رويكردي انتقادي نسبت به وضع سياسي، در جهـت بهبـود امـور              همواره  وصف، وي   ال  مع
به ديگر سخن، قاضي در تقابـل بـا وضـع غالـب، روابـط پرتنـشي بـا سـلجوقيان                     . كوشيد  مي

: 1389صـفي،   (هاي خود را با نقد جان پرداخت كرد           خواني  داشت و سرانجام بهاي مخالف    
  ).296 و 295

ي دربـاره   نظـر   اتفاق كه هيچ نظام اجتماعيِ نتواسته بدون حداقل         شتبا اتكاء به اين بردا    
و ؛  )1/73: 1395منـوچهري،   (آور و تعهـدآفريني از انـسان، راه بـه جـايي ببـرد                 تصوير الزام 

درگير تحولات سياسي زمانة خود بوده و  القضات فرض كه عين همچنين بر اساس اين پيش
 سـلجوقي بـه عرضـة مـستقل مباحـث معرفتـي             هاي سياسي موجود در عهـد       براي رفع بحران  

در ايـن جـستار    اهتمام ورزيده و مطالبي در خصوص شناخت ديگربار انـسان ارائـه نمـوده؛   
ة جبـر و    مـسئل القـضات همـداني از        ها و پيامدهاي سياسي برداشـت عـين         دلالت،    تلاش شده 

  .اختيار مورد تحليل و بررسي قرار گيرند
هاي موجود در خصوص جبـر و اختيـار           ة پژوهش اهميت موضوع در اين است كه عمد      

انـد كـه فرهنـگ ايرانـي در پـي شكـستن راز                در تاريخ فكر ايران، بر اين فرض استوار بوده        
ايستاده و هر چه را ندانسته؛ اما از اتفاقش در شگفت بـوده             » راز«؛ بلكه در    نبوده است تقدير  

خلاقي و كيفر در جامعـه ايرانـي بـدل          به قانون ا  » تقدير «جهيدرنت؛  داده است به آن راز پيوند     
 نگذاشته استدر حيات جمعي و سياسي وي باقي  » اراده آزاد فرد  «شده و تقريباً جايي براي      

القضات با تأكيد بـر       عينكه    است ني ا بر همين اساس فرضيه   ). 120 و   119: 1378مختاري،  (
 پـيِ گريزگـاهي از      ي خير و سعادت، در    سو  بهاهميت اراده و اختيار در مسير حركت آدمي         

شناسـي     با مختار خوانـدن آدمـي، انـسان         تعبير تقديرگراي عصر سلجوقي بوده و سعي داشته       
  . و حمله قرار دهدموردنقدروزگار خود را 

  

  پيشينة پژوهش ـ2

القـضات پـژوهش مـستقلي         عين  ي سياسي جبر و اختيار در انديشة      ها  دلالت پيامدها و     دربارة
انـد،   ها يا به زندگي و حوادث تاريخي روزگار وي توجه داشـته            هشارائه نشده و غالب پژو    

حـال، چنـد پـژوهش        اند؛ بـا ايـن      يا از منظر عرفانيِ محض به بررسي آثار وي اهتمام ورزيده          
القـضات را     ة جبر و اختيار در انديشة عـين       مسئل سياسي    موجود است كه تا حدي برخي ابعاد      

  .اند واكاوي نموده
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مفهوم اختيـار   ،  )1377 (القضات همداني   هاي عين   نامهعليق جلد سوم    علينقي منزوي در ت   
هاي قاضي را نزديك بـه مقولـة اختيـار در ثنويـت ايرانـي و در تقابـل بـا جبـر                         در يادداشت 

القـضات را     مقدمه مذكور، آراي عين   . داشته است مذهبي دستگاه خلافت و حاميان آن بيان        
نه جبـر و    «ابي كرده و او را عارفي باورمند به اصل          در كليت تاريخ فكر و عرفان ايراني ارزي       

رو    پـژوهش پـيش    كـه  يدرحـال . آورده اسـت   بـه شـمار   » نه تفويض؛ بلكه راهي ميـان آن دو       
القضات در خصوص جبر و اختيار را با توجه بـه وضـع تـاريخي و زمينـه زبـانيِ                      انديشة عين 

» حيـات عمـومي   «روزگارش در جهـت فهـمِ تـضمنات سياسـي و پيامـدهاي آن در عرصـه                  
  .كرده استواكاوي 

كــدكني بــا  نيــز، محمدرضــا شــفيعي) 1353 (مقــام انــسان در عرفــان ايرانــيدر جــستار 
القضات، كوشيده، بيان دارد مبـاحثي كـه امـروزه در خـصوص               هاي عين   نگاهي به نوشته    نيم

طـور مـشخص در فلـسفة وجـودي طـرح        آدمي از سوي برخي از متفكران غربـي و بـه       اراده
كـدكني، تـضمنات     ، شـفيعي  همـه   نيبـاا . داشـته اسـت   تر در عرفان ايراني نظايري        ، پيش  شده

  . است لقضات از مقولة اختيار را مورد امعان نظر قرار نداده ا سياسي فهم عين
 القـضات همـداني   هـاي عـين   انـسان در انديـشه   در كتـاب همچنين زري داد اسفندآبادي  

؛ سعادت آدمـي و نقـش او        »ا خود، جهان و خداوند    روابط انسان ب  «، پس از اشاره به      )1398(
وي بـا  . است  قرار داده القضات مورد بررسي اجمالي  رسيدن به سعادت را از ديدگاه عين  در

شناسـي قاضـي را        عرفـاني و عـدم گـذر از آن، مقولـة جبـر و اختيـار در انـسان                    حفظ پوستة 
القـضات،     نظام فكريِ عـين     جستار حاضر با نگاهي جامع به      كه يدرحال. كرده است واكاوي  
هاي سياسي فهم و نگرش خاص قاضي نسبت به حدود جبر و اختيار آدمـي را مـورد                    دلالت
  . قرار خواهد داد بررسي

  

  مباني نظري ـ3

رهيافـت  «القـضات همـداني، از        ابعاد سياسي مقولة جبر و اختيار در انديـشة عـين           جهت فهم 
بـر اسـاس رهيافـت مـذكور، انديـشة          . اسـت   ده  عنوان چارچوب نظري استفاده ش ـ      به»  دلالتي

ة طرحي نظري براي سامان نيـك       دربردارندسياسي، يك منظومة گفتاري و عملي است كه         
اي گفتاري، هر انديشة سياسي شامل چند نوع گزاره مـرتبط    منظومهعنوان به. اجتماعي است 

رسـيم و راه    ي وضـع موجـود ت     جـا   بـه  وضع ممكن يا مطلوبي را       تيدرنهاو منسجم است كه     
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 صـورت   بـه  ناميـد؛ چـون      دلالـت  تـوان   هـا را مـي      اين گزاره . كنند  دستيابي به آن را تعيين مي     
مناسـبات  «را تبيـين، خيـر و مـصلحت فـردي و جمعـي را تعيـين،                 » بحران موجـود  «گفتاري  

بـدين ترتيـب    . كنند  را تمهيد مي  » الگوي اقتدار مناسب  «و   را ترسيم ) هنجار(»مطلوب انساني 
يي اسـت كـه     ها  دلالتگفت هر انديشة سياسي يك منظومة دلالتي است مشتمل بر           توان    مي

 ها  دلالت اين   تيدرنهاپردازند و     مي) مدني/ حيات عمومي (هر يك به وجهي از امر سياسي        
دهنـد كـه    مفهومي ـ نظـري، يـك مكتـب سياسـي را تـشكيل مـي         يك چارچوبصورت به

  .)1/44 :1395، يمنوچهر.(كنند چگونگي تحقق يك زندگي خوب را ترسيم مي
هـر نظريـه    در حقيقت   . يكي از اجزاء اين منظومه، دلالت بنيادين يا دلالت معرفتي است          

آيـد و تمـامي اصـول متعـارف و            تـري پديـد مـي       سياسي در چارچوب نظام معرفتي گسترده     
اه  انديـشه و ديـدگ     گـر يد  اني ـب  به). 38  /1: 1373بلوم،  (گيرد    هايش را از آن نظام مي       مفروض

انــد؛  تعبيــري اســت كــه از هــستي، انــسان و ســعادت وي داشــته سياســي متفكــران متــأثر از 
اي برداشـت خاصـي از طبـع          تر در هـر نظـام انديـشه         به بيان دقيق  ). 1/45: 1395،  منوچهري(

 در ساختمان   يا  كننده نييتعانسان، خواه آشكار يا ضمني مندرج است و اين برداشت، نقش            
در حقيقت، اختلاف اساسيِ انديـشمندان سياسـي؛        . كل دستگاه فكري آن نظام فكري دارد      

  ).14 ـ 12: 1394بشيريه،  (گردد يبازمبه چگونگي نگرش آنان نسبت به نهاد آدمي، 
 قاضي، جستار حاضر در پـي آن اسـت           با عنايت به بسترهاي فكري زمانه     بر همين اساس    

القضات به مقولة جبر و اختيـار، بـه ايـن پرسـش پاسـخ                 سي و واكاوي نگاه عين    تا ضمن برر  
مختار است يـا زنـدگي او تـابع حركـات           آزاد و   دهد كه از نظرگاه وي آيا آدمي موجودي         

ي و مقرر و مقدر است؟ و اگر شواهدي مبني بر اختيار آدمي در انديشة قاضي قابـل             راراديغ
 موجودي ذاتاً مختار و مستعد كمال، در حركـت بـه سـوي              عنوان  استنباط است، آيا انسان به    

  اي ديگر از دنيا و حيات عمومي خويش است؟ امر مطلوب قادر به ساختن چهره
  
   بحث و بررسي ـ4
 القضات همداني  از ديدگاه عين ماهيت طبع بشر4-1

ه در  اي ك ـ   تـاريخي   ـ ـ  تواند از محيط اجتماعي     شناسي هر انديشمند مي      گذشت، انسان  چنانچه
اجتمـاعي چنـدان مرتـب نيـست،          ـ    درواقع وقتي اوضاع سياسي   .  متأثر باشد   آن شكل گرفته،  

؛ از سـوي       فكـر تـازه      ژرف نظـم سياسـي و ارائـه        لي ـوتحل  هي ـتجزرود كه     اين احتمال نيز مي   
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ها سقراط را بـه جـرم         نبايد فراموش كرد آتني   . شود  ة عملي براندازانه تصور     منزل  بهحاكميت  
او تمام چيزهايي را كـه ديگـران، متـأثر از فكـر و              . دن به مرگ محكوم كردند    خطرناك بو 

داد و همـين امـر        كردنـد مـورد ترديـد قـرار مـي           هاي عادي تلقي مـي       مسلط، پديده   آموزش
ــراهم آورد   ــدام او را فـ ــات اعـ ــپريگنز، (موجبـ ــشابه، ) 49 – 45: 1389اسـ ــوردي مـ در مـ

كرد و در  يافتة سلجوقي را نكوهش مي    اشاعهپرستي و تعصب مذهبيِ       القضات نيز عادت    عين
ورزيـد؛ و سـرانجام بـه          توضيحي متفاوت از گفتمان غالب اهتمام مـي         نگاه به انسان، به ارائة    

بنــابراين، ضــروري اســت؛ شــرايط تــاريخي، تقابــل ؛ سرنوشــتي هماننــد ســقراط دچــار شــد
يد از ايـن رهگـذر پيامـدها و         تـا شـا     آنان نيز مطمح نظر قرار بگيرد       ها، ريشه و پيشينة     انديشه
 جبـر و اختيـار روشـن شـود؛ امـا در وارسـي                القـضات از مقولـة      فهم عين  هاي سياسيِ   دلالت
شناسي هر متفكر بايد به مسئلة زيربنايي ماهيت بشر از نظرگاه وي به سبب نقـش مـؤثرِ       انسان

ا نقـاط   در ايـن راسـت    . توجـه داشـت   »  مفيـد مباحـث سياسـي       مساعدت ماهيت بشر در ارائـه     «
ايـن  . وگـو نـشان داد     تـوان در چهـار حـوزة گفـت          مشترك سياست و ماهيت بـشري را مـي        

يـا  ) 2موجودي فردي است يا موجودي اجتمـاعي        ) 1: كه انسان    از اين  اند  عبارتها    محدوده
يا موجودي عقلاني و آزاد اسـت       ) 3ي  اسيرسيغاست يا موجودي    ) مدني(موجودي سياسي   

ناپـذير   پذير است يا موجـودي كمـال   يا موجودي كمال )4بور يا موجودي غيرعقلاني و مج
  ).12: 1387بري، (

 يادشده، از همپوشاني با يكديگر برخوردار هستند؛ به اين معنـا كـه انـسان در                  بندي  دسته
بـراي نمونـه،   . پـذير نيـز قابـل شـناخت اسـت       موجودي كمالعنوان بههيبت موجودي آزاد،  

پذير و نيازمند بـه زيـست         است كه آدمي را موجودي كمال      فيلسوفان سياسي    ازجملهفارابي  
 عقـل خـود،    واسـطه  تواند بـه  داند كه مي وي انسان را برترين موجود مي. دانسته است جمعي  

 استعدادهاي آدمي از ابتدا بالفعل نيستند، بايـد بـراي           ازآنجاكهبه كمال و سعادت برسد؛ اما       
ت را بشناسد و ثانياً در مسير صـحيح تعلـيم و            رسيدن به سعادت، اولاً عوامل وصول به سعاد       

   ).55: 1383ميرزامحمدي، (تربيت قرار بگيرد 
 براي انسان معقولات بالفعل حاصل شود، در او قهراً و طبعاً ياد و تـوجهي بـه     كه يهنگام

هـاي خـود حاصـل        آيد، يا شوق و كراهتي نسبت بـه معقـولات و اسـتنباط              استنباط پديد مي  
است؛ اما اگر ايـن نـزوع ناشـي از    » اراده«طوركلي  ي مدركات بهسو بهنسان و نزوع ا   كند  مي

ناميده » اختيار«است و اگر از رويت و ناطقه باشد         » اراده«احساس يا تخيل باشد به معني عام        
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  ).101: 1361فارابي، (و اين خاص انسان است  شود مي
كند،   د و عقلاني تصور مي    در فلسفة سياسي غرب اين ديدگاه كه انسان را موجودي آزا          

نظر هگل، ويژگي اساسي ماهيت بشر، توانايي وي بـراي     به. در آثار هگل قابل استنباط است     
عنـوان    هـا بـه     انسان. ة آزاد بودن او است    مثاب  بهدرواقع توانايي تفكر در نزد انسان       . تفكر است 

 مقـدر را دارنـد؛ بلكـه        هـايي ظـاهراً      توانايي غلبه بر محدوديت    تنها  نههاي عقلاني آزاد      فاعل
تجسم عقل يا » قانون«. هايي را تحت عنوان قانون بر خود تحميل نمايند  توانند محدوديت   مي

 تاريخ انسان، تاريخ رشد عقلانيت و كليـت قـانون از آزادي      جهيدرنت.  آزاد انسان است    ارادة
  ).34ـ  32: 1387بري، (تا آزادي همه در دولت مدرن است ) پادشاه مستبد(يك نفر 

زندگي انسان  لوياتان  در نمونة ديگري از نسبت انديشة سياسي با ماهيت بشري، هابز در             
شور، احـساس و  . داند ي و فرآيندي مكانيكي ميراراديغاي از حركات ارادي و        را مجموعه 

 كنتـرل   رقابـل يغي يعني   رعقلانيغهاي او     اند و انگيزه     رفتار انسان  كننده  نييتععواطف؛ عوامل   
شـوند؛ بلكـه تنهـا راه ايجـاد آرامـش و امنيـت در بـين          عقل رام نمي حكم  بهها    انسان. هستند
در حقيقت،  . گيري از نيرومندترين شور و هيجان آدمي يعني ترس از مرگ است             ها بهره   آن

 و آدمي طبعاً موجودي غيرعقلانـي       استرفتار آدمي معلولِ عواملِ خارج از عقل و اراده او           
 همين تلقي از سرشت و نهـاد بـشري اسـت كـه            ؛ و )18 و   17: 1387ه،  بشيري(و مجبور است    

  .زده استانديشة سياسي هابز و نظام پيشنهادي مطلوب وي را رقم 
توانـد زيربنـاي      بنابراين با اين فرض كه برداشت هر متفكر سياسـي از ماهيـت بـشر، مـي                

القضات از انسان     نشود تا تلقي عي     انديشة سياسي او را شكل دهد؛ در اين پژوهش تلاش مي          
  .و درك وي از ماهيت طبع آدمي، با تمركز بر مسئله جبر و اختيار، وارسي شود

  

  القضات همداني در انديشة عين» جبر« مفهوم 4-1-1
 انـسان در تغييـر يـا        ةو ميـزان تـأثير اراد     » جبر و اختيـار    «ةمسئلمتون عرفاني، با توجه ويژه به       

، بخش مهمي از ميراث فكـري ايرانيـان را شـامل            پذيرش محيط فردي و جمعيِ حيات خود      
 آثـار عرفـاني قـرن پـنجم و شـشم هجـري قمـري از اهميـت خاصـي                     نيب ـ  ني ـدرا. شـوند   مي

القـضات همـداني    توان به آثار عـين  ترين آثار دوران مذكور مي   از برجسته . برخوردار هستند 
 غالبـاً بـه ايـن سـخن          وارسي مباني معرفتي قاضي بايد گفت؛      هرگونهاشاره كرد؛ اما پيش از      

در تأييـد   . رسـد   بـه نظـر مـي     » جبرگـرا «تأكيد شده كه عرفان بيش از هر حوزة فكريِ ديگر           
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هـاي بـسياري      مقولة جبرگرايي در ساحت انديشة عرفاني، اين نوشته از باباطـاهر در نگاشـته             
ال و  معنـا كـه افع ـ      بـدين ). 1/22: 1370باباطاهر،  (ليس للعارف اختيار    : بوده است  مورداشاره

ابيـات ذيـل از محمـود       .  برتـر از ارادة او اسـت        يا  ارادهكردار اختيـاري سـالك نيـز معلـول          
  :شده است نگاهي جبرگرا در حوزة عرفاني تلقي مثابه بهشبستري نيز 

  كس را كه مذهب غير جبر است          نبـي فرمـود كـه او مانند گبـر است هر آن
   بندگي در فقر و جبـر استنـكيول          سـزاوار خـدايـي لطــف و قهـــر است

  كه او را نصيبي ز اختيار است كرامت آدمـي را اضـــطـــــــرار است         نه آن
  ).402و  401: 1386شبستري، (

هايي موجود اسـت      القضات، برداشت    ماهيت طبع بشر از ديدگاه عين      ةمسئلدر خصوص   
 آدمي، فاعـل فعـل او     ة اين توضيح بوده كه آفرينند     كه وي معتقد به جبر مطلق با        مبني بر اين  

  : وضع زيستي انسان نيز استةكنند نييتعو 
هر كه از ارادت خدا سعيد آمد، از شكم مادر در دنيـا سـعيد آمـد؛ و هـر كـه از ارادت                        

 از براي اين معني بود كه افعال خلق بر دو          ؛ و خدا شقيّ آمد، از شكم مادر در دنيا شقيّ آمد         
آفريننده عمل ما ... و قسمي سبب بعد آمد و دوري قسمي سبب قربت آمد به خدا: قسم آمد
هــل مــن خــالقٍ غيَــراُالله : گويــد نهــد و مــي خواهــد، در راه بنــده مــي كــه مــي چنــان... اوســت

  ).182 :1393القضات،  عين(
گشا باشـد، توجـه بـه فهـم           تواند در رسيدن به هدف اين جستار، گره          مي آنچههمه    با اين 

 هر متفكري   ة انديش ازآنجاكهبه سخن بهتر،    . در عهد سلجوقي است   » اختيار و جبر  «لب از   غا
با بافت فكري و متون و آثار مسلط و برجسته زمانه وي پيوند وثيقي دارد، در ادامه، ارزيابي                  

 جبـر از ديـدگاه   ةتواند در فهم مقول   كلام مسلط در خصوص ماهيت بشر در عصر قاضي مي         
  .امدهاي سياسي آن مفيد واقع شودوي و توجه به پي

  

هاي معرفتـي و سياسـي غالـب در            ماهيت بشري از نظرگاه جريان     4-1-1-1
  عهد سلجوقي

حيات فكري در دوره سلجوقي محـصول ادغـام كـلام اشـعري و حكمـت ايـران باسـتان بـا          
از همان قرون نخستين هجري، مناقشات كلامي در مـورد حـدود            . اشتراك در فهم جبر بود    

اش، مسلمانان را درگير بحـث        ه انسان و ميزان دخالت او در سرنوشت فردي و اجتماعي          اراد
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در اين ميان جبرگرايـان معتقـد   . كرد» آزادي اراده و انتخاب   «يا  » تقدير مطلق «پيرامون اصل   
: بـه گفتـة شهرسـتاني     . بودند اراده انسان در اعمال فردي و زنـدگي جمعـي او نقـشي نـدارد               

: 1390آذر،  تركمنـي (و استطاعت عبد اثبات نكننـد     اند    قدرتدر افعال و    جبريه قائل به جبر     
  :معتقد بود» كسب«گذار مذهب اشعري نيز با طرح نظريه  ابوالحسن اشعري بنيان). 35

 عملي از انسان صورت گيرد، فاعل آن محققاً انسان نيست؛ بلكه فاعل آن عمـل،                هرگاه
كسب يعني مقارن سـاختن     . است» كسبِ فعل  «خداوند است و نقش انسان در اين ميان فقط        

پس كسب كننده فعل كسي است كه فعل همـراه        . خلق فعل با خالق قدرت حادث در انسان       
  ).40: 1386شيخ بوعمران،  (شده استبا قدرت در او ايجاد 

ترتيب، آدمي فاقد اراده است و خداوند افعال او را ساخته و تنها، توان انجـام آن و                  بدين
پيامـد سياسـي ايـن نـوع نگـرش در           . شـده اسـت   انجام آن، در وجود آدمي تعبيه         به نه اراده 

توان تصور كـرد     مي. تواند نفي اختيار آدمي در حيات سياسي باشد         خصوص ماهيت بشر مي   
مـذهبِ روزگـار سـلجوقي در فهـم جبـر، صـاحب همـان نگـاه و                    بيشتر انديشمندان اشـعري   

ــد   ــلام بودن ــيش از اس ــي پ ــرد ايران ــات    تزر. رويك ــه ادبي ــي ب ــراي ايران ــق حكمــت جبرگ ي
 الملوك نصيحهالملك طوسي و   خواجه نظامالملوك سيراسلامي سلجوقيان با انتشار   ـ  سياسي

  .ابوحامدغزالي ميسر شد
و (سلجوقيان با حكمراني بر قلمرويي كه اكنون موطن مسلمانان فارس، عـرب و تـرك                

 بـر مبنـاي اصـول    تنهـا  نهشيدن به خود    بخ  است، در جهت مشروعيت   ) بعضي از غيرمسلمانان  
ي موفـق يـك حكومـت         عنـوان نمونـه     هاي ساساني بـه     كه نيز بر مبناي آرمان     اسلامي  ـ  جبري

اي از  الملـك گونـه   در ايـن راسـتا، خواجـه نظـام       ). 17: 1389صفي،  (جبرانديش، كوشيدند   
 جابرانـه شـاه     هاي سياسي، قدرت    جبرباوري را عرضه نمود كه در تبيين نظم حاكم بر پديده          

سلجوقي را ناشي از اقتدار مطلقه خداوندي و خواسـت ايـزدي دانـسته و پيـرو آن آدمـي را                     
  :پنداشت موجودي همواره مجبور مي

و چون العياذباالله از بندگان، عصياني و اسـتخفافي بـر شـريعت رود و يـا تقـصيري انـدر                     
ساند و پاداش كار ايـشان      هاي حق پديد آيد و خواهد كه ايشان را عقوبتي ر            طاعت و فرمان  

 از شـومي عـصيان خـشم و         نـه يهرآ...] جلّ ما را چنين روزگـار منمايـاد       وخداي عزّ [بچشاند  
خذلان در آن مردمان در رسد، پادشاه نيك از ميان بـرود و سـيوف مختلـف كـشيده شـود                     

  ).2: 1375الملك،  نظام(
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ق پرخـاش و اعتـراض      گرايي سلجوقيان نفي هرگونه ح      ترتيب، بارزترين نتيجه جبر     بدين
تـوان   مـي . بخـشي بـه رويـدادهاي سياسـي اسـت       سياسي و عدم مشاركت عمومي در جهـت       

نظم موجود، مصلحت را در  پنداشت در چنين بستر فكري، برخي از انديشمندان معترض به
و در مـتن انديـشه خـود         بيننـد     رعايت گفتمان غالب و ملاحظه الزامات ساختار سياسـي مـي          

مند شوند كـه       بهره يا  گونه  بهادبيات و واژگان معرفتي و سياسي رايج زمانه         كنند از     سعي مي 
فرض كه قاضي در ارائـه       بنابراين با اين پيش   ؛  خطوط اصلي فكر سياسي خود را عرضه كنند       

 سـعي در مراقبـت از    شناختي، با رعايت وضع سياسي زمانـه سـلجوقي،     مباني معرفتي و انسان   
 سياسـي مفهـوم جبـر از        يهـا   دلالـت  سطور آتي پيامـدها و       ؛ در داشته است متن و جان خود     

  .شوند ديدگاه وي بررسي مي
  

  القضات همداني انديشة عين در» جبر« تضمنات سياسي مفهوم 4-1-1-2
ابتدا روح به خود زنده بود و كارهايش جبري بود، پس چون اسـير              :  عرفا معتقدند  ازآنجاكه

تـوان    ؛ مـي  )223: 1377ها،    نامه 3منزوي، تعليق ج  (تن شد از راه بدن، اختيار و آزادي يافت          
 كمتـر مـورد اعتنـا       آنچـه القـضات     از ديدگاه عـين   » جبر «ةمسئلدر بررسي    برداشت كرد كه  

كارگيري رويكردي عرفاني و عدم تعمـيم مفهـوم جبـر ازلـي بـه جهـان                   بوده؛ فهم جبر با به    
هـايي كـه در        در پـژوهش   به ديگر سخن  . حركت و اراده، يعني زيست اين دنيايي بشر است        

توان شاهد عدم تفكيك وضعيتيِ جبـر         القضات جبرانديش معرفي شده، مي       عين ها  آنخلال  
دانـسته و   » ازل و ابـد   «القضات جبر را امري متعلق به عالم فطرت و            درواقع عين . و اختيار بود  

  :اختيار را ضرورت وضع اين جهاني عنوان داشته است
. آمـده اسـت   هـا پيـدا       و در ايـن خُـم جملـه رنـگ          و ابد آمـده   ست ميان ازل      دنيا خُمي ا  

 در فطرت همه يكـسان بودنـد؛        اگرنهو   سعادت از دنيا و قالب ظاهر شد؛ و شقاوت همچنين         
بلكــه از قوابــل و قالــب آمــد » مــاتري فــي خلَــق الــرحمنِ مــن تفــاوت «تفــاوت از خلقــت 

  ).193 :1393القضات،  عين(
وضـع  .  اسـت  يوارس ـ  قابـل رگاه قاضي، در دو وضع يا سـطح         بنابراين جبر و اختيار از نظ     

 وضـع   ؛ و نخست، وضعي عارفانه و عاشقانه است كه در آن دل رها از تن، موجوديـت دارد               
 تنهـا   نـه قاضـي در سـطح نخـست،        . دوم، مربوط به عالم ادغام و جهان قالب و حركت است          

 بلكـه ديگـر     ؛رفي نموده آدمي را به سبب فراغت از تن، موجودي تحت اراده مطلق الهي مع            



  61 / 1402، بهار 32، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

عـصيان ابلـيس و پيـامبري       . دانـسته اسـت   مخلوقات حاضـر در پيـشگاه ازلـي را نيـز مجبـور              
  :هايي از جبر ازلي هستند نمونه) ص(محمد

اگر دنيا و قالب ضرورت نبودي، چرا مصطفي را بدان حال بازگذاشتندي كه بـه دعـا و                  
... »ليتني كنُت طيَراً يطيرُ   «: و با ابوبكر گويد   » ليَت رب محمد لمَ يخلُق محمداً     «: تضرّع گفتي 

، اين سخن را و اين شكايت نبـي و ولـي را           اگرنهآيد؛ و     دريغا اين فرياد از دنيا و قالب برمي       
ست كه كاشكي ما را در عالم فطرت  مصطفي و ابوبكر آن   ... ؟ معني سخنِ  كار  چهبا حقيقت   

  ).همان(خلقت نفرستادندي و حقيقت بگذاشتندي و هرگز ما را به عالم 
نشاني از اراده الهي در عـالم فطـرت اسـت و            ) ص(نمايد كه فرستادگي محمد       چنين مي 

قاضـي در نمونـه ابلـيس كـه شـقاوتش      . شكايت وي نشاني از اراده او در عالم آدميت است       
 :حاصل جبري ازلي است آورده

دان نـه   ي ـ آن مجاز مـي  اي عزيز هر كاري كه با غيري منسوب بيني بجز از خداي ـ تعال 
و گمراه كـردن ابلـيس،     دان  راه نمودن محمد مجاز مي    ... حقيقت؛ فاعل حقيقي، خدا را دان     

گيرم كه خلق را اضـلال، ابلـيس كنـد ابلـيس را بـدين صـفت كـه                   ... دان  همچنين مجاز مي  
  ).188: همان(آفريد؟ 

فهـم   ابدي موجه و قابـل     قاضي، جبر در دو محيط ازلي و          در حقيقت در رويكرد عارفانه    
 جبـر ابـدي حاصـل       مـا جبر ازلي خصلت محيط پيش از حضور خلق بر زمين اسـت؛ ا            . است

 :الابد است كوششِ سالك و گذر از عالم آدميت و بازگشت به وضع جبري، الي

چون عنايت ازلي خواهد كه مرد سالك را به معراج قلب در كار آرد، شعاعي از آتـش                  
در اين حالت سالك را معلوم . درآوردت بشريت و عالم آدميت به سالك را از پوس  ... عشق

تـا بـه سـرحد فنـا        ... كنـد   و در اين موت راه مـي       چه باشد » كلٌّ نفسٍ ذائقهَ الموت   «: شود كه 
اختيـاري از خلـق       را قطع كند و بـه ذبـح بـي           برسد، راحت ممات را بر وي عرضه كنند و آن         

  ).51: همان(جمله ببرد 
ت، خـود نتيجـه كوشـش       دارد كه حضور در ميدان الهي       يگري، باز بيان مي   و يا در فراز د    
  : حق استيسو بهآدمي و حركت 

چون بدين مقام رسد، از وي گوي سازند كه سلطان به چوگان عشق و محبت آن را در                  
  :پس با او هر ساعت اين ندا كنند. ميدان الهيت زند
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  چوگان كني و گوي ز شاهـان ببريري             ــفرمان بري و زلف به ميدان بب
  اي بـه پايان ببري زي كـه بگفتهــچوگـان زلفا اگـر تو فرمـان ببري              چي

  ).180: همان(
هـا، دل از تـن، رهـا          پس آدميان يا جمله سالكان پس از اراده به حركت و گذر از مقـام              

تـا  . يابنـد    جبر، رجعت مي    فراغت، ديگربار به عضويت عالم الهيِ      نيازا  پسخواهند يافت و    
ويژگي عالم الهيت است؛ و عالم آدميت يا زمينِ فنا بـه سـبب              » جبر«توان گفت     جا مي   بدين

قاضـي در تفـاوت     . استكراهت خود، محيطي آفريده شده جهت اراده و حركت نوع بشر            
ه اين زمين خـاك نباشـد ك ـ      ... كني؟  اي عزيز از ارض چه فهم مي      «: دو ارض فنا و بقا نوشته     

: همـان (» خواهـد   زمين خاك فنا دارد، خالق را و باقي را نشايد؛ زمين بهشت و زمين دل مي               
 مفهوم جبـر در نـزد قاضـي متفـاوت از مفهـوم غالـب زمانـه سـلجوقي؛ همانـا                      جهيدرنت). 55

هـاي     به هر واژه كه نشاني از جبر در نگاشته         رو  نيازا. است» خصلت انكارناپذير ارض الهي   «
د نگاهي متفاوت از معناي ظاهر داشت تا شايد از اين رهگذر موفق بـه فهـم                 قاضي دارد، باي  

 فقره ذيل بيش از هر متن ديگـر قاضـي، جبرانـديش جلـوه     نيب  نيدرا. دلالت سياسي آن شد   
  :كند مي

اي عزيز چون جوهر اصل، االله مـصدر موجـودات اسـت، بـه ارادت و محبـت در فعـل                     «
اختلاف . »منؤو الذي خلقكمُ فَمنكمُ كافرٌ ِو منكمُ م       ه«آمد؛ كيمياگري او جز اين نيامد كه        

آياتي از آيات خدا اختلاف خلقت خلق آمده        . الوان موجودات نه اندك كاري آمده است      
هر كه از ارادت خدا سعيد آمد، از شكم مادر در دنيا سعيد آمد؛ و هر كه از ارادت                   ... است

 از براي اين معني بود كه افعال خلق بر دو          و؛  خدا شقيّ آمد، از شكم مادر در دنيا شقيّ آمد         
آفريننده مـا و    ... و قسمي سبب بعد آمد و دوري      ... قسمي سبب قربت آمد به خدا     : قسم آمد 

نهد و    خواهد در راه بنده مي      كه مي   چنان. »واالله خَلقَكَمُ و ما تعَملون    «آفريننده عمل ما اوست     
  ).182 و 181: همان(» هل من خالقٍ غيراُالله«: گويد مي

  عنـوان ضـرورت زيـستي اشـاره         القضات بر اصل اختلاف بـه       ظاهراً پيش از هر مهم، عين     
داشته و اختلاف در خلقت را امري جبري با اين مضمون دانسته كه گوناگوني در جمعيـت                 

ايـن  . وجه جبر الهي در زيست اين دنيايي و موجب حركت طبيعت و بـشر اسـت                آدمي تنها 
ــ     از آن مورد اسـتناد قاضـي قـرار گرفتـه    96كه آيه    ـ37 ة سورةن با مطالعتوا برداشت را مي
بنـابراين در جهـان   ؛  مذكور بر فرمانبرداري خالق از مخلوق اشـاره دارد ةسور. موجه ساخت 
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تركيب يافته از اضداد، حاصل فرمانبرداري از حق، قربت است و حاصل سركشي از فرمـان                
كه به ارادت خداوندي از شكم مادر در دنيـا شـقيّ آمـد بـا         با اين تفسير، آن   . حق، بعد است  

  :القضات نگاشته در تكميل مقصود، عين. فرمانبرداري از حق، شقيّ از دنيا نخواهد رفت
و پيغمبران را بفرستادند و سعادت و شـقاوت آدمـي را در              پس شريعت را نصب كردند    

نهايت ازل آن بود كـه او را    حمت بي علّت و ر    مقتضاي كرمِ بي  . آخرت به افعال او باز بستند     
. اعلام كند كه سعادت ثمره كدام حركات و افعال باشد و شـقاوت از كـدام حركـت باشـد      

 182: همـان (كه فرستادن انبياء جز مؤمنان را فايده ندهـد          ... پس انبيا را بدين عالم فرستادند       
  ).183و 

د؛ اخـتلاف در افعـال نـه         اضداد حاوي سودمندي و سـعادت هـستن        ازآنجاكه،  سان  نيبد
 بلكه محبتي الهي و حاصل از جبر ايـزدي در راسـتاي سـعادت آدميـان و فايـده                    ؛كاري كم 

 چـرخش و    زيـرا   باشد؛ داشتهتوانند فحواي ديگري      اضداد جز سودمندي نمي   . مؤمنان است 
آن ديگري معنا و دليل حـضور را        حركت در جهان بر اصل اختلاف استوار است و يكي بي          

  : خواهد داداز دست
شايستي كه به     شايد و نه    اي عزيز حكمت آن باشد كه هر چه هست و بود و شايد بود، نه              

زمين لايـق نبـودي؛ جـوهر         شايستي؛ آسمان بي    سياهي نه   خلاف آن بودي؛ سفيدي هرگز بي     
ايمـان   عـصيان و كفـر بـي    شايـستي؛ طاعـت بـي    ابلـيس نـه     عرض متصور نشدي؛ محمد بي      بي

پـس  ... كفر ابليس نتوانـست بـودن       ايمان محمد بي  ... نين جمله اضداد  صورت نبستي و همچ   
ابوجهـل و ابوالهـب       شقاوت ابليس نبود و ابوبكر و عمر، بـي          پديد آمد كه سعادت محمد بي     

غافـل نباشـد؛ و    هيچ ولي نباشد الا كه فاسقي ملازم روزگار او نبود؛ و نبي هرگز بي        ... نباشد
 در حـق  مـا  ـ سبب رحمت عالميان بـود؛ ا  السلام هيعلفي ـ  مصط. فاسق نباشد صادق هرگز بي

  ).188 و 187: همان(ابوجهل سبب آن بود كه تا كمال شقاوت گوهر او از او پيدا شود 
 ستيز اضداد امري جابرانه، مـداوم و خـصلت           كه نمايد  القضات چنين مي    از ديدگاه عين   

بر همستار ديگر خلاف امور عالم نبرد و ناسازگاري اضداد با غلبه يك همستار . جهان است
آدميت است و اگر اين ستيز با غلبه نيكي يا بدي توأم باشد حضور آدمي بر زمين در قامـت                

در نـزد قاضـي مـسئله       .  معنـا و تفـسير متناسـب بـا دنيـا اسـت             هرگونهموجودي مجبور، فاقد    
سـعادت و    «،»روشـني و تـاريكي    «،  »نيـك و بـد    «دو نيـروي    . گرا دارد   اضداد، ماهيتي دو بن   

هـا و      علـت   جهـان روشـنايي متـشكل از زنجيـره        . ، ازلي و ابدي در برابر هم هـستند        »شقاوت
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اي از علـل و معلـولات جبـري           هاي جبري خاص خود است و جهان تاريكي زنجيـره           معلول
اضداد به اراده الهي جهـان مـادي        ). 223: 1377ها،     نامه 3ج  منزوي، تعليق   (ويژه خود است    

هند و آدميان به سبب برخورداري از قدرت انتخاب، توانايي گرويدن به هـر              د  را تشكيل مي  
 .دو زنجيره را دارند

تـوان گفـت وي        در خصوص دلالت سياسي جبر از ديـدگاه قاضـي، مـي            سخن  كوتاهبه  
 فهم مسلط در عهد سلجوقي؛ جبر الهي در زمين فنا را نپذيرفته و ارض مجزايـي را                  برخلاف

ارفانه متصور شده و زمين جبر را زمـين بهـشت و زمـين دل يـا ارض                  اي ع   براي جبر به شيوه   
القضات با مراعات ايـدئولوژي و گفتمـان غالـب و     در حقيقت عين  . خوانده است اراده الهي   

كه جبـر الهـي را بـر زمـينِ فنـا در راسـتاي نفـي هرگونـه          اش  ـ  ساختار سياسي زمانهةملاحظ
ــ واژه جبـر را        داد   الهي، مورد تأييد و تأكيد قرار مي         نفي حاكميت  مثابه  به  نافرماني از سلطان  

تهمـت  « تفسير نموده كه تقدم اراده آدمي در جهان عينـي را بـا اسـتعمال عبـارت                يا  گونه  به
هيچ ولي نباشـد الا     «: گويد   كه مي  آنجا، يادآور گردد؛ و     )1/9: 1377القضات،    عين(» اختيار

با اتكاء به مفهوم اضـداد و تفـسير خـود از جبـر،              ، درواقع   »كه فاسقي ملازم روزگار او نبود     
وي . داشـته كوشيده به تأثير حركت آدمي در تحولات سياسي و كسب امر مطلوب اشارتي              

قريـشي بـودن     «ة سـلجوقي، بـه رد نظري ـ      از اين رهگذر جـداي از نفـي سـاخت جبرانـديش           
اخته و در ادامه مباحـث خـود در تمهيـد           پرد»  و اراده ايزدي   يخلافت به سبب نسبت خاندان    

قريشي بودن را تفسير به اراده در حركـت   ،»اسرار قرآن و حكمت خلقت انسان   «: اصل ثامن 
  :كرده است) ص( حق و راه محمد يسو به

من ؤمن أسلمَ فهَـو عربـي و قلـب الم ـ         «تا زبان محمد بداني كه       دريغا باش تا عربي شوي    
ي كه تا نسبت بـا محمـد درسـت كـرده باشـي كـه                 باش تا قرشي شو   . »عربي»    ثـهرو العلمـاء
، همو( تو درست آيد     در حق » لقاء إخواني   واشوقاً إلي «چون هاشمي و مطلبي شوي      . »الانبياء
1393: 184(  

قـضات،  ال  بنابراين در سطور آتي پژوهش با امعان نظر به اين مهم كه جبر در انديشه عين               
شـود ديـدگاه نهـايي وي در خـصوص            اي بر اختيار آدمي دارد، كوشيده مـي         نشان از مقدمه  

 وي ارزيـابي    ة اختيار در انديـش    ةماهيت بشر در راستاي فهم پيامدها و تضمنات سياسي مقول         
  .دشو
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  بالطبع طالب كمالنفسه مختار و  موجودي في »انسان« 4-1-2
تواند واكاويِ پاسخ وي  ؛ مير هر انديشمند سياسي از منظ نخستين كوشش در شناخت انسان    

به اين پرسش باشد كه انسان موجودي برخوردار از ساحتي يگانه است يا موجودي متشكل               
، توجه به پاسخ هر انديشمند در برخـورد بـا ايـن پرسـش              علاوه  بهاز ساحتي دو يا چندگانه؟      

اي از اختيـار برخـوردار هـستند،      متفكر از چه ميزان و گستره   عنوان موجوداتي   ها به   كه انسان 
، بيـان ايـن     رو  ني ـازا. شناسـيِ متفكـر باشـد        انسان تواند راهگشا به درك تضمنات سياسي       مي

ايراني همواره با تأكيـد بـر دو سـاحتي بـودن              ـ  شناسي عرفاني   درآمد ضرورت دارد كه انسان    
 مانويـان،  ازنظـر بـراي نمونـه   . داشته است به وضع بشر در طول تاريخ     آدمي، نگاهي تكاملي  

خواهـد كاسـت   ) جهان تاريكي و ماده(تكامل انديشه با گذشت زمان از ارزش وجودي تن  
مـرادف  » بـدي «خواهـد افـزود تـا جـايي كـه واژة       ) جهان روشني و نيكي   (و بر ارزش روان     

: 1377هـا،      نامـه  3ج  منـزوي، تعليـق     (د  شـناخته شـو   » هـستي «مرادف  » نيكي«و واژة   » نيستي«
نيز، آدمـي سـاخته از دو گـوهر متبـاين جـسماني و              » الصفا  اخوان«از ديدگاه جمعيت    ). 162

  :روحاني است
اي است از جسدي جسماني و نفسي روحاني و ايـن دو جـوهر                پيوسته  هم  انسان، جملة به  

ولـي در اعمـال عارضـي و        كه در احـوال متـضاد،        متباين هستند كه صفاتي گوناگون دارند     
 به سبب جسد جـسماني خـود خواسـتار          رو  نيازاو آدمي    شونده مشترك هستند    صفات زايل 

و به سـبب نفـس روحـاني طالـب سـراي آخـرت        بقا در دنيا و طلب جاودانگي در آن است       
  ).1/80: 1395منوچهري، (

به ديگـر   . ستبنابراين انسان در عرفان ايراني، موجودي همواره در حال شدن و تكامل ا            
اي اشـاره    هاي ميانه در خصوص انسان و تكامل او، به همـان نكتـه          سخن، عارفان ايرانيِ سده   

كليتي در بشر هـست كـه پيوسـته در حـال            : گويد   آن مي    درباره 1 سارتر پل ژاناند كه     داشته
ي را متـشكل از دو باعـث    آدم ـ القضات نيـز،    عين). 197: 1381كدكني،    شفيعي(ايجاد است   

  :ضاد دانستهمت
قالـب و نفـس،   : يكـي رحمـاني و ديگـر شـيطاني      : آدم دو باعث است     در هريك از بني   «

اگـر سـبق و     .  رحماني بود؛ و اول چيزي كه در قالب آمد نفس بـود            ودل  جانشيطاني بود و    

                                                                                                    
1. Jean-Paul Sartre  
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قالب، كثافتي دارد به اضافات با قلب؛ و        . پيشي قلب يافتي، هرگز نفس را در عالم نگذاشتي        
و با يكديگر اُنس و الفت       و قالب نيز از خاك است و ظلمت دارد         ت ظلمت دارد  نفس، صف 

اي   نفس را هـر لحظـه     . نفس را وطن، پهلوي چپ آمد؛ و قلب را وطن، صدر آمد           . اند  گرفته
القضات،  عين(» كنند دهند و دل را هر ساعتي به نور معرفت مزين مي         مزيد هوا و ضلالت مي    

1393 :195.(  
و  مــذهب  يثنــو انيــ آراء مانوبــاســد، قاضــي در مبحــث چيــستي انــسان، ر نظــر مــي بــه
درواقـع عنـصر    . ي اسـت  تـوجه   قابلالصفا، داراي اشتراكات نظري       هاي عرفاني اخوان    آموزه

شيطاني يا قالب آدمي، همان جهان تاريكي و ماده است و عنـصر رحمـاني يـا روان آدمـي،                    
: را حقيقـت انـسان نيـز عنـوان كـرد      ان آن تـو  همان جهان روشنِ عاري از ماده است كه مـي      

چون لفظ انسان اطلاق كنند قومي از عوام پندارند كه مفهـوم از آن قالـب اسـت؛ امـا اهـل       «
عـسيران،  (» حقيقت دانند كه مقصود از اين خطاب و اطلاق، جز جان و حقيقت مـرد نباشـد          

 آدمي، داراي قدرتي    القضات، دو باعث متضاد     از ديدگاه عين  ). 75: 1393مقدمه تمهيدات،   
تواند دليلي بر     كه اين تساويِ قدرت بين دو امر متضاد در وجود انسان؛ خود مي             برابر هستند 

  :مختار بودن او بر انجام يا عدم انجام كاري باشد
زيرا كه چنين نيست كه قدرت بـر فعـل          ... و نسبت اين قدرت وا ضد آن، متساوي است        

تـرك نوشـتن و گفـتن؛ بلكـه بـه اضـافات بـا هـر دو                  نوشتن و گفتن بيش از آنست كـه بـر           
هيچ صفتي ديگر، محال بودي كه از تو فعلي            اگر تو را مجردّ قدرتي بودي، بي       ؛ و ست  يكي

كه ترك را كه تهمت اختيـار تـو دارد، همـان ببايـد كـه فعـل را          و يا تركي به وجود آمدي     
  ).1/9 :1377 القضات، عين(

در حقيقـت در دوران  . بـوده اسـت   موردتوجـه القـضات    ننزد عـي  » اختيار « بنابراين مسئله 
هــاي اسلامــي،    اي از تفكـرات جبـري و اشعري بـر فـرهنگ و انديشه      كه هاله   ميـانـه، با اين  

توان به افراد     اند، باز مي    سـايه افكنـده بود و بسياري از متفكـران اسلامـي جبري مشرب بوده          
كـدكني،    شـفيعي (در انتخـاب داشـتند اشـاراتي كـرد          هايي كه باور به آزادي انسان         يا گروه 

اسـلامي    ـ ـ  توان جزء آن دسته از متفكـران ايرانـي           را مي  القضات   عين نيب  نيدرا). 189: 1353
منـد از دو   كـه گذشـت، او انـسان را بهـره     چنـان . بودنـد »  آدمـي اختيار«شمرد كه باورمند به     

دانسته كه در وجودآدمي پيوسته به سـتيز بـا يكـديگر در جهـت تـأمين                 » بد و نيك   « احتس
 ياد شده در نهاد آدمـي در آغـاز           رهيزنج دو ازآنجاكهلوازمات و ضروريات خود هستند؛ و       
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  پيرو اين نگـاه، قاضـي سرچـشمه       . ي خير يا شر، مختار است     سو  بهبرابرند، انسان در حركت     
شرط هر عملي باعثي    «: عنوان كرده و در يادداشتي آورده     » ده و اختيار  ارا«هر عمل آدمي را     

باعـث در وجـود نيايـد كـه افعـال انـساني خـود محالـست كـه                     و عمل خود هرگز بـي      است
القضات باعث اختيار و آزادي را  عين). 1/69: 1377القضات،  عين(»  در وجود آيدارادت يب

  :اي آتش تشبيه كردهنسبت به ذات آدمي، به خصلت سوزانندگي بر
كـه   است و چنـان » مسخر مختاري«آدمي مسخرّ يك كار معين نيست، از روي ظاهراً بل       

پس چون او را محل اختيار كردند، او را جـز     . احراق در آتش بستند، اختيار در آدمي بستند       
كه آتش را جز محرقِ بودن هيچ روي نبـود، پـس              مختار بودن روي كاري ديگر نبود، چنان      

خواهد حركت : ة اختيار از او كارهاي مختلف در وجود آيدواسط به محل اختيار آمد،  چون
مختـاري او،   ... از جانب چپ كند، خواهد از راست، خواهد ساكن بـود، خواهـد متحـرك              

  ).1/337: همان. ( و آتش استونان آبچون مطبوعي 
 كه سعادتمندي بـشر     وسوم نيز، به اهميت اختيار و علم براي ايجاد شرايطي            چهل  در نامه 

  : را تضمين نمايد، اشاره داشته
 حصول علم   ؛ و كه دعوت انبيا يكي بود از اسباب حصول علم به سعادت و شقاوت              بدان

كـه مـثلاً    سبب آن بود كه آدمي محل اختيار حركات و سـكنات اهـل سـعادت آيـد، چنـان            
.  عـسل زهـر اسـت      عسل در پيش كسي نهاده بود و او را اشتهاي عسل خوردن بود و در آن               

جا نبود، جهل مرد به مسمومي عسل سـبب آن بـود كـه او آن عـسل خـوردن                      اگر منبهي آن  
اكنـون اگـر او را مـردي    .  اختيار او مرآن عسل خوردن را سبب هلاك او بود     ؛ و اختيار كند 

لابد به ترك آن عسل به گفتن اختيار كند و اين اختيـار             ... گويد كه اين عسل مسموم است     
  ).339 و 1/338: همان(ت او بود سبب حيا
ي سـعادت يـا     سـو   بهكه آدميان را در حركت        القضات پس از آن     نمايد كه عين    مي  چنين  

سـبب كـه علـم را بـه           داند، حضور انبيا و منبهـان را بـدين           مي ارياخت  صاحبشقاوت؛ آزاد و    
كه هر انسان   غايتي است   » سعادت«به بيان بهتر،    . دانسته است كنند ضروري     جامعه اطلاق مي  

  قاضي در نامه  . ي آن، متناسب با ميزان علم خود، آزادانه عمل خواهد كرد          سو  بهدر حركت   
» علم و ظن«درواقع،  ).2/239: همان(اختيار آدمي از علم و ظن واديد آيد : ديگري نگاشته

منـد باشـد، حركـت او         بهـره » علم و ظنِ صـواب    «و اگر آدمي از      صيقل دهنده اختيار هستند   
ي تاريكي، نشان سو به او   شيوه حركت آزادانه يابد؛ و بدين  ي حق و روشني، جهت مي     سو به
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: اما اگر اختيار مرتّب بـود بـر ظـن ـ و ظـن دو گونـه بـود       «: از ظن ناصواب او خواهد داشت
پس بر بعضي افعال كه از اختيار خيزد مرتب بـر ظنـون كـاذب، پـشيمان                 . صواب بود و خطا   

  ).2/239: همان(» گردد
خواهـد روشـن سـازد؛ بـا آمـوزشِ صـواب، آدمـي                القـضات مـي     توان پنداشت عـين     مي
 دانش حقيقـي؛  بر هيتكسامان با      مختار و قادر است كه با گذر از وضع تاريك يا نابه            هرلحظه

 در   اختيـار   بنـابراين مـسئله   ؛  از هويت فردي و شأن عالي انسان در بعد جمعي، پاسداري كند           
تواند بـه معنـاي مختـار بـودن آدمـي در پـذيرش يـا عـدم پـذيرش وضـع                         قاضي، مي   انديشه
توانـد بـا رد     تفسيري باشد كه آدمي بـا تربيـت و تقويـت روح خـود مـي         ، با اين مايه   موجود

كند؛ راه را براي حضور مـستمر         هرگونه نگاه جبري كه استقلال فردي و گروهي را نفي مي          
القضات در  شايد به همين علت است كه عين. ت عمومي و سياسي فراهم آوردخود در ساح

 آيات قرآن مجيـد  بر هيتككه اختيار بشر را با   قدريان  ـ ؛ از اصل انديشة» مذاهب فلسفه « مقولة
  .كرده استـ حمايت   نمودند عليه نگرش جبري خلافت اموي تبليغ مي) محكمات(

است و انسان در    » فعال مايشاء «يدگاه بودند كه خدا     خلفاي اموي و عباسي، مروج اين د      
برابر او ناتوان و مجبور است، خوب آن است كه او بخواهد؛ بـد آن اسـت كـه او نخواسـته                      

فرمـانبرداري مـردم را از      » و اولي الامَرِ منكم   ... اَطيعوا االله «خليفگان عرب، بر طبق آيه      . باشد
: 1377هـا،     منزوي، تعليق نامه  (خواندند    ار، واجب مي  فرمانروا، چه نيكوكار باشد و چه بزهك      

امام «بر اساس همين الگويِ جبري، سلجوقيان با كمك فقها و علمايي همچون ). 223 ـ  216
توان گفت كه تعبير  ، ميسان نيبد. سعي كردند، حكومت خود را تثبيت كنند» محمد غزالي

دهاي اجتمـاعي را بـا اسـتناد بـه         و تـضا   غالب از شريعت در عهد سلجوقي، آدمي را مجبـور         
 به شرعِ   تمهيداتالقضات در     عين. كرد  تفاوت در خلقت آدميان با لفظ جبر ابدي توجيه مي         

: گويد ي ارادت در شرع مقبول نيست و شرع مي       شيوه: اش اشاره داشته و آورده      جبري زمانه 
       َما خلقَ لهّرٌ لسيلوا فكَلُُّ مقاضـي در تحكـيم آراي      ). 191  و 190: 1393القـضات،     عـين (اعم

را مطرح  » اجبار يا اضطرار در اختيار     « طور ضمني نظريه    ، به »جبر مطلق  « خود و تعديل نظريه   
ايـن مهـم يعنـي      . يابد   الهي، در مختار بودن آدمي معنا مي        تا اذعان دارد كه جبر     ساخته است 

 ـ پس از تشبيه ديگربار اختيـارِ      » ابتلاء«ي  را قاضي با تأكيد بر مفهوم قرآن      » ذاتي بودن اختيار  «
  : سوزندة آتش ـ چنين بيان كردهعتيطببشر به 

اي عزيز هر چه در ملك و ملكوتست، هر يكي مـسخَّر كـاري معـين اسـت؛ امـا آدمـي                      
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كه احراق بر آتش بستند، اختيـار         چنان: مسخّر يك كار معين نيست؛ بلكه مسخر مختاريست       
و آدمـي را جـز مختـاري     كه آتـش را جـز سـوزندگي صـفتي نيـست          بستند؛ چنان  در آدمي 

ة اختيـار ازو كارهـاي مختلـف در وجـود        واسط  بهصفتي نيست؛ پس چون محل اختيار آمد،        
ليبلُو كَـم أَيكُـم أحـسنُ        « كار او را بدين عالم ابتلاء و امتحان فرستادند كه ِ             اين ازبهر... آيد؛
  ).90: همان(و اگر خواهد نبود  تار مطيع بوداگر خواهد مخ» عملا

صفت ذاتي آتش است، مختاريت انسان نيز در طبع او تعبيـه            » سوزندگي«گونه كه     همان
تواند از خود سلب كند، حتيّ اگر چنين بخواهد، بـا اختيـار بايـد      را نمي شده و آدمي اختيار   

، القـضات  بنابراين از ديـدگاه عـين  ؛  )295: 1399ابراهيمي ديناني،   (اختيار از خود سلب كند      
آدمي به سبب هبوط يا حضور بر زمين، مختار است و به سبب مختـار بـودنش، چيـزي جـز                     

ايـن نگـرش را   . ي سـعادت و يـا شـقاوت نخواهـد بـود      سـو   بـه  اعَمال خود در حركت       نتيجه
 از مبنـاي ماترياليـستي آن ـ    نظـر  قطـع  بـا  سـارتر  ـ » اصـالت وجـود انـسانيِ   «توان به نظرية  مي

بشر آن مفهومي است كه پـس  «: گويد  كه در خصوص مفهوم بشر مي آنجانزديك دانست؛   
بـشر، پـيش از هـر چيـزي همـان           «و يـا    » دارد  از ظهور در عالم وجود، از خويشتن عرضه مي        

شـيده  كوشد يـا كو     چيزي است كه در تحقق آن مي      . است كه طرحِ شدنش را افكنده است      
  ).29 و 28: 1384سارتر، (» است 

در چنـد   » مـسخر مختـار   «و  » مـسخر تقـدير   «كـارگيري لفـظ       لازم به ذكـر اسـت كـه بـه         
 مسلط  شناسي  تواند كنشي گفتاري با قصدي پنهان در جهت رد انسان            از قاضي مي    يادداشت

و به همـان معنـاي اجبـار          غالب  ادبياتي نزديك به ادبيات معرفتي      در عهد سلجوقي با عرضه    
نفسه موجـودي مختـار       القضات، انسان في    در يك بيان كلي، از ديدگاه عين      .  باشد در اختيار 

راكـب اسـت،      او در تأييد مقصود خود، حركات و سكنات اسب را در حالتي كه بـي              . است
 راكـب برنشـست،   و چـون  راكـب  نفـسه طبيعـي بـود بـي     پس اختيـارِ اسـب فـي   : مثال آورده 

 كوشيده روشـن دارد،      وي در ادامه  ). 2/345: 1377القضات،    عين(اختيارش همه قهر گشت     
و تبعيـت از شـهوات بـه اثـر مطلـوب اختيـار در                آزادي آدمي تابعي از سلامت علم اوسـت       

  :حركات آدمي، لطمه خواهد زد
و   طـوعي و جبلـي      اختياري طبعي و    ةواسط  به بعضي   كنيولآدميان همه مسخرِ تقديراند؛     

 هـوا و     ةواسـط   بـه اغلـب آدميـان مـسخر تقديرانـد         ... ة اختياري قهري و جبري    واسط  بهبعضي  
إِلَّـا بعـضي    ... انـد   پس اين قوم همه در اقطاع ابلـيس       . و اين سلاح شيطان است     شهوت عاجل 



 ...امجديان و  / »جبر و اختيار «القضات همداني از مقولة يِ فهم عيناسي سيامدهايپ / 70

 

 بـه حـب خـدا و رسـول ـ صـلعم ـ و        شده اسـت كه هوا و شهوت در ايشان مقهور و مغلوب 
  ).2/345: همان( دين طلبِ

توان توضيح داد كه انسان از نظرگـاه وي طبعـاً       نگرش قاضي نسبت به انسان را چنين مي       
 او بـسته   موجودي مختار است و شكوفايي اختيار يا كمال آدمـي، بـه ميـزان علـم و آگـاهي      

جا بر عاقل واجب است كه انواع كمـالات حقيقـي و انـواع كمـالات موهـوم را                     اين«: است
التحقيق نقـصان     تا ميل او به كمال حقيقي محقق بود نه به كمال موهوم كه من حيث              ... دبدان

، انسان موجـودي    سخن  كوتاهبه  ). 1/187: همان(» نمايد  ظنه فاسد كمال مي     است و من حيث   
ي كمال؛ خواه شكل فاسد آن يعنـي        سو  بهآدمي همواره   . مختار و بالطبع، طالب كمال است     

و خـواه شـكل شايـسته آن يعنـي دلِ عاشـقِ         )همـان كمـال موهـوم     ( ادوسـت يدننفسِ كـافرِ    
هر كه آيد، راه گشاده اسـت و        «: ، آزادانه در حركت است    )همان كمال حقيقي  (پرست    حق
  ).393 :1393القضات،  عين(» ي كرم نهاده مائده

معتقـد اسـت      1گرايي ماهيت انسان، ويليام گودين      شايان گفتن است در مطالعات تكامل     
ي زي ـچ  چيه ـانـد كـه       ها چنان شكل گرفته     يت انسان محصول تربيت است؛ و انسان      كه شخص 

هـا اشـتياقي بـراي دسـت يـافتن بـه حقيقـت              تجلي خيرِ حقيقي، لازم نيست تا در آن        رازيغ  به
توانـد بـر فـساد و ضـعف      حقيقت، خداوند قادر مطلق است؛ حقيقت خداوند مي. ايجاد كند 

پـذير اسـت، يـا     درت مطلقي ايـن اسـت كـه انـسان تكامـل         نتيجه چنين ق  . اخلاقي غلبه نمايد  
پـذيري در مـتن    ايـن تكامـل  ). 41: 1387بـري،  (، مستعد تكامـل ابـدي اسـت    گريد عبارت  به

دسـته از     درواقع برخلاف آن    .  است شيبداندانديش يا     انديشة قاضي، تابعي از سرشت نيك     
ناپـذير   جـودي طبعـاً كمـال   فيلسوفان سياسي كه انسان را به سبب غرق بودن در شـهوات، مو    

خواهي به شكل باطل عنـوان        اند؛ قاضي، تبعيت آدمي از شهوات را نوعي كمال          عنوان داشته 
براي نمونه سنت اگوستين در شهر خـدا، نافرمـاني انـسان در مقابـل خداونـد را                 . كرده است 

ر ناشي از خودخواهي طبيعي آدمي دانسته و عنوان كرده كـه پـس از هبـوط؛ طبـع انـسان د                    
القـضات،   امـا عـين  ). 20: 1383بـشيريه،  (تبعيت از شيطان و در شيطنت و شرارت تثبيت شد         

پذير معرفي نموده و بر اين        هاي دنيوي و شهواني، موجودي تربيت      انسان را با وجود گرايش    
با هر كه   «: فراخواندي كمال حقيقي    سو  بههايي     توصيه  توان آدمي را با ارائه      باور بوده كه مي   

                                                                                                    
1. William Godwin  
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  ).1/393: 1377القضات،  عين(» به سر آمد نه به پاي» قوموا للهّ«: گفتيم
  

  گيري  نتيجه-5
دارد يكـي    سياسي كه روشن مـي   در اين جستار با اتكاء به روايتي دلالتي و فلسفي از انديشة           

شناختي هر متفكر است؛       مباني انسان  ژهيو  بهانديشة سياسي، همانا مباني معرفتي و       از مقومات   
ة يكي مثاب بهـ » جبر و اختيار «  القضات همداني از مقولة     هاي سياسي فهمِ عين      و دلالت  پيامدها

كـه درك   به ديگر سخن بـا فـرض ايـن   . ي قرار گرفتموردبررسشناختي ـ   از مقولات انسان
بخش نوع رويكرد آنان به امـر سياسـي اسـت، موضـوع جبـر و                  متفكران از ماهيت بشر الهام    

كـه    اينرغم بهدهد كه وي  متعدد نشان ميشواهد . القضات بررسي شد اختيار در انديشة عين  
شناسـي    زيسته ، از مباحث معرفتي مستقل و انسان          چيرگي تفكر جبري و اشعري مي       در زمانة 

و برخلاف ديدگاه شرعي غالب و ايدئولوژي حاكم عهد سلجوقي،   متفاوتي برخوردار بوده
شدة اختيار يا طبع آزاد خود همواره  فت از پيش تعيينة صواسط بهبر اين باور است كه انسان 

تـر از نظرگـاه وي انـسان طبعـاً            بـه بيـان روشـن     . ي امر مطلـوب، ميـل بـه حركـت دارد          سو  به
 شكوفايي اختيار يا كمـال آدمـي، تـابع ميـزان            حال  نيباا. پذير است   موجودي مختار و كمال   

اني بـا توجـه بـه تـوان علمـي خـود،              است؛ به اين معنا كه هر جمعيـت انـس           علم و آگاهي او   
القضات   عين شناسي  ، انسان درواقع. ي كمال حقيقي و يا موهوم در حركت خواهند بود         سو  به

 و تأمـل در عمـل خـويش         بخشيِ مطلوب به اختيـار      معطوف به ترويج علم در راستاي جهت      
 اراده و اختيـار در انديـشة          از سنجش مقولـة    جهينتدر. براي ايجاد شرايطي سعادتمندانه است    

» اثر مفيد اختيار در تدبير مدينه     «توان چنين برداشت كرد كه وي به          القضات همداني مي    عين
  .داشته استتوجه و تأكيد 

  

  منابع
  ميكر قرآن

: ، بـه اهتمـام احـسان ابراهيمـي دينـاني، اصـفهان            عقـل مـست   ). 1399 (غلامحسينابراهيمي ديناني،   
  .نتشارات ميراث كهنا

انتشارات :  ترجمة فرهنگ رجايي، تهران    هاي سياسي،  فهم نظريه ).  1389(اسپريگنز، توماس آرتور    
  .آگاه

: ، همـدان  هفـت گفتـار در عرفـان پژوهـي        : القـضات همـداني    ماتيكانِ عـين  ). 1381(اذكايي، پرويز   
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  . انتشارات مادستان
نشر پژوهشكدة مطالعات فرهنگـي     : د توانا، تهران  ، ترجمة محم  ماهيت بشر ). 1387(بري، كريستوفر   
  .و اجتماعي
، شناسي و توسعة سياسـي      گفتار در فلسفه، جامعه    وپنج يسعقل در سياست،    ). 1383(بشيريه، حسين   

  .انتشارات نگاه معاصر: تهران
هاي انديشة سياسي و تحليـل سياسـي         هاي نظام سياسي، كلاسيك     نظريه). 1373(بلوم، ويليام تئودور  

  .آران: تهران. ترجمه احمد تدين. دو جلد. نوين
، ترجمـة اسـماعيل   مـسئلة اختيـار در تفكـر اسـلامي و پاسـخ معتزلـه بـه آن       ). 1382(بوعمران، شيخ  

  .انتشارات هرمس: سعادت، تهران
  .انتشارات اساطير: ، تهرانالقضات و استادان او عين). 1384(پورجوادي، نصراالله 

، »هــاي تــاريخي دورة ســلجوقي در ايــران انديــشة غالــب بــر نوشــته«. )1390(آذر، پــروين  تركمنــي
  .51ـ31، صص 2، شمارة 44، دورة پژوهشنامة تاريخ تمدن اسلامي

، تهـران، انتـشارات   سه اثر نفيس از سـه عـارف بـزرگ         : مقامات عارفان ). 1370(خوشنويس، احمد   
  .مستوفي

ترجمة جعفـر سـجادي،     ،  قيق البير نصري نادر   تح ،آراء اهل مدينة الفاضله   ).  1361( فارابي، ابونصر   
  .كتابخانه طهوري: تهران

انتــشارات :  تهــرانالقــضات همــداني، هــاي عــين انــسان در انديــشه).  1389(داداســفندآبادي، زري 
  .تيرگان

  .انتشارات سخن: ، تهرانفارابي فيلسوف فرهنگ). 1389(داوري اردكاني، رضا 
انتـشارات  : ، ترجمة مصطفي رحيمي، تهران    ليسم و اصالت بشر   اگزيستانسيا).  1384(سارتر، ژان پل    

  .نيلوفر
انتـشارات  : گلـشن راز، تـصحيح و شـرح بهـروز ثروتيـان، تهـران             ). 1386(شبستري، شـيخ محمـود      

  .الملل بين
، 310، شـمارة    نـشرية يغمـا   ،  »)1(مقام انسان در عرفان ايرانـي       «). 1353(شفيعي كدكني، محمدرضا    

  .188ـ193صص 
، 17، دورة   فـصلنامة يـاد   ،  »)2(مقـام انـسان در عرفـان ايرانـي          «). 1381(دكني، محمدرضا   شفيعي ك 

  .197ـ203، صص 63شمارة 
انتـشارات  : ، ترجمـة مجتبـي فاضـلي، تهـران    دانـش در جهـان اسـلام   /سياسـت ). 1389(صفي، اميـد    

 .پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي
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  .انتشارات اساطير: ، تهران)سيرالملوك(نامه  سياست). 1375(الملك  طوسي، خواجه نظام
علـي الميـانجي الهمـداني     علـي بـن الحـسن بـن     بكر محمد بن القضات، ابوالمعالي عبداالله بن ابي    عين
  .انتشارات اساطير: ؛ با مقدمة و تصحيح عفيف عسيران، تهرانتمهيدات). 1393(

انتـشارات  : تهـران سه جلد،    عفيف عسيران، ، به اهتمام علينقي منزوي و       هانامه). 1377 (ـــــــــــــــ
  .اساطير
  .ريانتشارات كو:  تهران،يي طباطبادجوادي سة ترجم،ي اسلامة فلسفخيتار). 1373(ي كربن، هانر

  .انتشارات توس: ، تهرانانسان در شعر معاصر يا درك حضور ديگري).  1378(مختاري، محمد 
، ج اول،   ايتي دلالتي پارادايمي از تفكـر سياسـي       رو :ايرؤفراسوي رنج و    ). 1395(منوچهري، عباس   

  .مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني: انتشارات پژوهشكدة تاريخ اسلام: تهران
دو فصلنامة علمي ـ پژوهشي پژوهش سياست  ، »نظرية سياسي پارادايمي«). 1388(منوچهري، عباس 

  .77-93، صص 6 دورة جديد، شمارة نظري،
 .نشر يسطرون:  تهرانفارابي و تعليم و تربيت،). 1383(ن ا محمدي، محمدحسميرز
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Abstract 
The issues of “predestination and free will” have long been among the 
contentious topics in the history of Iranian-Islamic thought. The conducted 
studies have chiefly showcased the dominance of fatalistic ideology in the 
political and mystical history of Iran. Ayn al-Qudat Al-Hamadani is one of 
the prominent thinkers of mysticism in medieval period of Islam as well as 
one of the dauntless critics of Seljuq government who paid particular 
attention to predestination and free will topic. One of the most important 
epistemological foundations that can be deployed for scrutinizing the 
political thought of thinkers is their conceptualization of predestination and 
will—as an important anthropological aspect. In this article, adopting an 
implication-based approach, the researchers examined and analyzed 
anthropology of Ayn al-Qudat Hamadani with the aim of discovering and 
understanding the political implications of his conceptualization of 
predestination and free will. The main question of the article is what the 
political consequences of Ayn al-Qudat Hamadani’s conceptualization of 
predestination and free will are. The findings of the study reveal that Ayn al-
Qudat Hamadani, upon determining a predestined nature for the world of 
divinity and detaching the nature of the human world from it, has criticized 
and condemned the dominant and exclusively deterministic ideology of his 
time by laying emphasis on the inherent nature of free will in human beings. 
The finding of the study can be a counterexample to the narratives that have 
assessed the whole history of Iranian political thought and culture as 
believing in fatalism. 
 

Keywords: Anthropology, Political thought, Free will, Salvation, 
Predestination, Mysticism. 
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  يهمدان القضات ني عداتي تمهيانتقاد گفتمان ليتحل
  1) فركلافنورمن كرديروبا (

  

  2محبوبه مباشري
  3زاده فائزه واعظ

  

 03/10/1401: تاريخ دريافت

 13/12/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
قضات همداني، عارف آزادانديشِ عصر سـلجوقي       ال ترين اثر عين    ، مهم »تمهيدات« 

ترين آثار عرفان اسلامي است كه در پژوهش حاضر بـا رويكـرد       و يكي از معروف   
هـدف ايـن پـژوهش،      . نورمن فركلاف بررسي شده است    » تحليل گفتمان انتقادي  «

پاسخ به چند پرسش است؛ از جمله اينكه نظم گفتمـاني ايـرانِ عـصر سـلجوقي در                  
ونه بازتوليد شـده اسـت؟ كردارهـاي گفتمـانيِ تمهيـدات، بازتـاب              چگ» تمهيدات«

 از رفـت  بـرون القضات براي  يك از كردارهاي اجتماعي است؟ و راهكار عين   كدام
دهد كـه     گفتمان سلطه و تعصب روزگار سلجوقي چيست؟ نتايج پژوهش نشان مي          

مـاي  نظم اجتماعي عصر سلجوقي كه مبتني بر سلطة حاكمان سياسي بـر مـردم، عل              
بندي اجتماعي است،     ديني بر پيروان و مشايخ صوفيه بر مريدان و بيانگر انواع طبقه           

القضات بـا    عين. مشاركان بازتاب يافته است   » دهي نام«گيري از     در تمهيدات با بهره   
      كه دو كـنش فرهنگـي و   » وعظ«و  » تفسير قرآن  «استفاده از دو ژانر از پيش موجود
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رفتند، ضمن القاي باورهاي خويش به مخاطبـان، در           ياجتماعي جداگانه به شمار م    
هـاي موجـود، پادگفتمـان ايجـاد كـرده و حتـي از جايگـاه منتقـد                 تقابل با گفتمـان   
گرايـي    از گفتمان سلطه، خشونت و مـذهب       رفت  برونپرداز، براي    اجتماعي و ايده  

. را مطـرح كـرده اسـت   » عـشق «متعصبانة روزگار خـويش، ايـدة جديـد معرفـت و           
دهـد    تمهيدات، نـشان مـي     هاي خبري، الگوهاي ويژة امري و پرسشيِ        برد جمله كار

القـضات از موضـع اقتـدار اسـت؛ اقتـدار             گفتمـاني، جايگـاه عـين      كه در اين تقابلِ   
ايـن  . معرفتي در برابر اقتدار سلطه و اقتدار عشق در برابر اقتدار تعـصب و خـشونت               

بـرد و حتـي بـراي آن     ري فراتر مـي ها تمهيدات را از جايگاه تعليمي و تفسي   ويژگي
  .شود ئل ميرسالت اجتماعي نيز قا

ــاي واژه ــديه ــادي،      : كلي ــان انتق ــل گفتم ــدات، تحلي ــاني، تمهي ــون عرف مت
 .القضات همداني، نورمن فركلاف عين

 
  مقدمه

پردازانـي اسـت كـه محـور       شناسي، فوكو از نخستين نظريه      نظران حوزه زبان    در ميان صاحب  
شناسـي، جوانـب مختلـف نظريـه          قرار داده و با رويكردي ديرينه     » فتمانگ«مطالعات خود را    

پس از وي، انديشمنداني ديگـر      ). 120: 1392دريفوس و رابينو،    (خود را مطرح كرده است      
سـاختن نظريـه فوكـو، ارائـه         و غالبـاً در جهـت عينـي       » گفتمان«نيز الگوهايي در زمينة نظرية      

بر ايـن باورنـد كـه بـا         » گفتمان« و منظري بر موضوع      آنان هريك با گشودن دريچه    . اند  داده
تحليل متن، با ابزارهاي زباني و فرازباني، به شناخت جديـدي از مـتن و گفتمـان آن دسـت                    

تعـاريف  : توان بـه دو دسـته تقـسيم كـرد          در اين ميان، تعاريف گفتمان را مي      . خواهيم يافت 
داننـد و تعـاريف نظـري و          مـي ) يگفتاري يـا نوشـتار    (كه گفتمان را نوعي متن      » محور متن«
شناسـي و   تعاريف دسته اول در زبان. دانند كه گفتمان را يك نظام معنايي مي  » محور انديشه«

  ).13: 1387قجري، (شناسي رايج هستند  تعاريف دسته دوم، در جامعه
به بررسي الگوهاي زباني درون مـتن و        «ي است كه    ا  رشته  نيب رويكردي   1تحليل گفتمان 

ايـن  ). 14: 1399پـالتريج،   (» پـردازد   ميان زبان و بافت اجتماعي و فرهنگـي مـتن مـي           ارتباط  
هاي مختلفـي تقـسيم شـده كـه رويكـرد تحليـل گفتمـان                 نظريه در مسير رشد خود به شاخه      

                                                                                                    
1. Discourse Analysis 



  79 / 1402، بهار 32، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

شناختي است كه تحليل گفتمـان   سيري تكويني از تحليل گفتمان در مطالعات زبان      «انتقادي  
 از سطح توصيف متون به سطح تبيين ارتقا داده است و به             شناختي  را به لحاظ نظري و روش     

 يعن ـي ؛كـلان  سـطح  بـه  فـرد،  تيموقعلحاظ محدودة تحقيق نيز گستره آن را از سطح بافت           
 كه كرديرو نيا). 18: 1386 زاده، گلآقا(»  است دهي وسعت بخش  يدئولوژي و ا  خيجامعه، تار 

 انتقـال  دنبـال  بـه  كند، يم بحث دئولوژييا و زبان ،ينيب  جهان قدرت، نياديبن مفهوم چهار از
 بـر  عـلاوه  كـه  اسـت  متن تر  بزرگ سطح به يدستور روابط و جمله سطح از ساختار، مفهوم
 لـز، يم (پـردازد  يم ـ زي ـن آن يكـاربرد  زبـان  بـه  متن، كي درون يساختار يواحدها حيتوض

 روش، ني ـا در. كند ي م سري متون را م   ي ورا ي اجتماع نةيزم به يابيدست امكان و) 171: 1392
 و مـتن  زمان،  هم« ديبا و شود يم گرفته نظر در زين) يفرامتن (يادراك و ياجتماع يساختارها
). 35: 1387 ،يسـلطان (»  شـود  يبررس ـ) ي عمق يةلا(و كلان   ) ي سطح يةلا (خرد يساختارها
 ينـدها ي آشـكار كـردن روابـط پنهـان قـدرت و فرآ            ي گفتمان انتقـاد   لي تحل كرديهدف رو 

قـصد دارد نقـش     « است كـه     ي معنا انتقاد  ني است و به ا    ي موجود در متون زبان    يكيدئولوژيا
 ي ازجمله آن دسته از روابـط اجتمـاع        ،ي جهان اجتماع  ي در حفظ و بقا    ي گفتمان يكردارها

  ).117: 1397 ،يزدي(» را كه توأم با مناسبات قدرت نابرابرند، آشكار كند
  

  مباني نظري تحقيق و بيان مسئله
تـرين   رويكرد فركلاف مـدرن «تمان انتقادي چند رويكرد مهم وجود دارد؛ اما  در تحليل گف  

فيليپس و  (» ها را براي تحقيق در حوزه ارتباطات، فرهنگ و جامعه داراست            ها و روش    نظريه
اسـت،  » محور متن« نوعي تحليل گفتمان     كه  نيااين رويكرد ضمن    ). 110: 1389يورگنسن،  

كند با استفاده از عناصر زبـاني    ي متمركز است و تلاش مي     بر ساختارها و كردارهاي اجتماع    
ي را كه اثر ادبـي در آن شـكل گرفتـه، در سـه محـور           ا  جامعهموجود در متن، قدرت مسلطّ      

توصيف، تفسير و تبيين، واكاوي كند تـا نـشان دهـد كـه سـاختارهاي مختلـف در ايـن سـه              
 و رابطة زبان و جامعـه چگونـه         سطح، چگونه با مفاهيم ايدئولوژيك فرامتني همخواني دارد       

يابد؛ در حقيقت، اين نظريه به دنبال ديدگاهي است كه بتواند تحليل متن و                در متن نمود مي   
 كاربردهـاي زبـاني و      كـه   ني ـاتحليل اجتماعي را تلفيق كند؛ بنابراين، در اين رويكرد ضمن           

قابـل ارزيـابي    ) مـتن، كـردار گفتمـاني و كـردار اجتمـاعي          (رخدادهاي ارتباطي در سه بعد      
 -1: و شـامل دو شـكل تحليـل اسـت         ) توصيف، تفسير و تبيـين    (است، بررسي در سه سطح      
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شناختي اين است كه نـشان دهـد          هدف تحليل زبان  .  تحليل بينامتني  -2شناختي؛    تحليل زبان 
گيرد و تحليل بينـامتني چگـونگي           انتخابي بهره مي    صورت  بههاي زباني     چگونه متن از نظام   

  .دهد  متن به تاريخ و جامعه را نشان ميوابستگي
در سطح : كرده است چنانچه اشاره شد، فركلاف تحليل گفتمان را در سه سطح تعريف      

شامل تحليل زباني در قالب واژگان، دستور، نظام آوايي و انسجام           ( متن   مثابه  بهاول، گفتمان   
ين فرايند توليد و تفسير متن       تعامل ب  مثابه  بهو در سطح دوم، گفتمان      ) ازجملهدر سطح بالاتر    

مـتن، تعامـل بـين مرحلـه        ( زمينه است كه در آن سه مرحله         مثابه  بهو در سطح سوم، گفتمان      
. شـوند   در سه سطح توصيف، تفـسير و تبيـين، بررسـي مـي            ) توليد و تفسير و زمينه اجتماعي     

ه، بـه   تحليل متن با تمركز بر اجزاي صوري همچون واژگـان، دسـتور زبـان و انـسجام جمل ـ                 
اي و بياني است كه ممكن اسـت در يـك مـتن وجـود                 هاي تجربي، رابطه    دنبال يافتن ارزش  

هـا و باورهـاي توليدكننـده مـتن از جهـان       ارزش تجربي بازتاب تجربـه، ارزش   «. داشته باشد 
و ارزش بيـاني    ... اي به روابط اجتماعي مربـوط اسـت         طبيعي يا اجتماعي است؛ ارزش رابطه     

درواقـع،  ). 172: 1387فـركلاف،   (»  دارد سـروكار هـاي اجتمـاعي        هويـت  هـا و    متن با فاعل  
هـاي گفتمـان را       دهد كه چگونه ساختارهاي اجتمـاعي، ويژگـي         رويكرد فركلاف نشان مي   

  .كند زنند و در برابر آن، چگونه گفتمان ساختارهاي اجتماعي را معين مي رقم مي
رويكـرد    ل گفتمان، استفاده از اين      زمان با فراگيري مطالعات مختلف با رويكرد تحلي         هم

ايـن در حـالي اسـت كـه در          . در تحليل متون ادبي زبان فارسي نيز در حـال گـسترش اسـت             
كه اين متون حاصل تجربيات فرديِ روحي و           ادبيات عرفاني، به دليل اين     آثار حوزه بررسي  

بـان  شهودي صوفي و عارف و تقريبـاً بـراي عمـوم غيرقابـل درك و فهـم اسـت، اهميـت ز                     
هاي ذوقي و هنري و ديني و عرفاني هـركس، جايگـاه              تجربه«يابد؛ زيرا     ارزش مضاعف مي  

بـرد،    توان جاي كسي را مادام كه او در آنجـا بـه سـر مـي                 گونه كه نمي    همان. روحي اوست 
تـوان بـه آن حـدود         توان وارد قلمروِ معنوي افـراد گرديـد؛ تنهـا مـي             اشغال كرد، هرگز نمي   

در درون  «كران صوفي را     و ازآنجاكه جهان بي   ) 266: 1392كدكني،  شفيعي  (» نزديك شد 
 تنهـا . ابـد يدرتوانـد    كـس، جـز بـه تجربـة خـويش نمـي             كرانگي را هـيچ     بايد جست، اين بي   

 در تجربة عرفاني ديگران داشـته باشـيم، از رهگـذر زبـان اسـت و                 ميتوان يم ما كه يمساهمت
ويژگـي، اهميـت بررسـي متـون عرفـاني از         همـين   ). 270: همـان (» هاي گوناگون زبان   جلوه
  .كند انداز تحليل گفتمان را بيشتر مي چشم
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تـرين    اين اثـر يكـي از پرمايـه   -1: تحليل گفتمان تمهيدات از دو جنبه اهميت ويژه دارد        
هاي شخـصي    هاي اهل تصوف در بيان اصول طريقت و اسرار عرفاني و حاصل تجربه              نوشته
 -2 اسـت؛    وح گفتماني كمتر مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه          لحاظ سط  القضات است كه به    عين

القـضات، عـارف نـامي و آزادانـديش          هاي شخصيتي عين    اهميت ديگر تمهيدات به ويژگي    
 يكـي از پيـشگامان نثـر عرفـاني و ادبـي بـود، در                كـه   ني ـا كـه ضـمن      گـردد  يبرمقرن ششم   

« عـشق « بـاب    ي،حمد غزال  خود ا  استاد همانند   ،روزگارة  جانب   همه ةگفتمان سلط رويارويي با   
بـه مبـارزه    » خشونت«و  » تعصب«در برابر   » معرفت«و  » عشق«كرد و با خلق پادگفتمان      را باز   

  .هاي قدرت قدم نهاد و در اين راه به شهادت رسيد نظري عليه كانون
» تحليـل گفتمـان انتقـادي     «بـر مبنـاي راهبردهـاي كارآمـد         » تمهيدات«در تحقيق حاضر    

ــ ــورمن فــركلاف ارزي ــل   ن ــشان داده شــود كــه كاركردهــاي اجتمــاعي متقاب ــا ن ابي شــده ت
انـد؛   هاي قدرت، چگونه در كاركردهاي گفتماني تمهيدات نمود يافته     القضات و كانون   عين

ــابراين، پرســش نظــم گفتمــاني ايــران عــصر ســلجوقي در  : انــد از هــاي پــژوهش عبــارت بن
يـك از   مهيدات بازتاب كـدام   چگونه بازتوليد شده است؟ كردارهاي گفتماني ت      » تمهيدات«

 از گفتمـان سـلطه و       رفـت   بـرون القـضات بـراي      كردارهاي اجتماعي است؟ و راهكـار عـين       
  تعصب روزگار سلجوقي چيست؟

  

  پيشينة تحقيق
شناسي انتقادي و تحليل گفتمان انتقادي ترجمه و          هايي در حوزه زبان     در ساليان اخير، كتاب   

شناسـي رايـج و       گفتمان«كتاب  . سي نوشته شده است   هاي مختلفي به زبان فار      همچنين رساله 
از نخستين آثاري است كه نويسنده در آن سعي كـرده اسـت             ) 1383يارمحمدي،  (» انتقادي

هـاي ايـن دو رويكـرد را     ابعاد تحليل گفتمان و تحليـل گفتمـان انتقـادي را تبيـين و تفـاوت        
كـه  ) 1397سـعيدنيا،   (» رويكردهـا : شناسـي انتقـادي     گفتمـان «همچنين، كتـاب    . روشن كند 

» راهنماي مطالعـات تحليـل گفتمـان انتقـادي راتلـج          «ي  جلد  پنجترجمة بخش اول مجموعة     
در ميـان   . ها در اين حوزه اسـت       است، از جديدترين تلاش   ) 2017فلورديو و ريچاردسون،    (

و سـپس كتـاب وي      ) 1381(تحقيقات دانـشگاهي ايـران نيـز رسـاله دكتـري آقـا گـل زاده                 
ــري ســلطاني  و همچ) 1385( ــين رســاله دكت ــاب او ) 1383(ن نخــستين ) 1385(و ســپس كت

متون شعر و نثر فارسي متعدد نيز با اين رويكرد . شوند تحقيقات حوزه گفتماني محسوب مي
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 .رسد ها ضروري به نظر نمي اند كه اشاره به آن ارزيابي شده

هـاي سـبكي      گـي  مفـاهيم عارفانـه و ويژ      ازلحـاظ القضات همـداني غالبـاً         تمهيدات عين 
نامـة كارشناسـي      القـضات، در پايـان      در ميان مجموعه آثـار عـين       بار  كبررسي شده و فقط ي    

القـضات    عرفـاني عـين  -تحليل گفتمـان انتقـادي انديـشه سياسـي    «ارشد طيبه غياثي با عنوان     
كــه اهميــت و  رســد بــه نظــر مــي.  عرفــاني بررســي شــده اســت-از جنبــه سياســي» همــداني
فرد اين اثر و نكات ناگفتة فراوان ديگر در تمهيدات، مستلزم پژوهشي  هاي منحصربه ويژگي

  .مستقل در زمينة تحليل گفتمان انتقادي اين اثر ارزشمند است
  

  تحليل و بررسي
)  هجـري قمـري    525 -492(القـضات همـداني      ابوالمعالي عبداالله بن محمـد ملقـب بـه عـين          

 مطالب  ژهيو  به از او و     مانده يبرجاثار  آ. عارف و دانشمند مشهور عصر سلجوقيان بوده است       
القـضات بـر    دهـد كـه عـين    الغريـب نـشان مـي    الحقـايق و شـكوي   مندرج در دو كتاب زبـده   

. رياضيات، علوم ادبي، فقه، حديث، علم كلام، فلسفه و تـصوف كـاملاً مـسلط بـوده اسـت                  
ه بـود كـه بـه       القضات آشنايي او با احمد غزالي بود و شيخ برك          ترين حادثه زندگي عين     مهم

-45: 1373القـضات،    عـين (ترتيب، از آنان سير و سلوك عارفانه و تفسير قرآن را آموخت             
القـضات فراتـر از درك و فهـم متـشرعين و حتـي                فلـسفة عرفـاني عـين      كه  نيابه دليل   ). 60

شـامل  (» الحقـايق  زبـده «، پس از نگـارش آثـاري چـون       خصوص  بهعلماي دين و فقها بود و       
نبوت، عرفـان، گـشايش بيـنش درونـي و طـرق درك و فهـم عـالم غيـب و                     مباحثي دربارة   

متشرعه ) القضات است كه رسالة عظيم عرفاني عين( »تمهيدات«و ) ماهيت و صفات خداوند   
  .او را به كفر متهم كردند و سرانجام اين دانشمند عارف و نابغه را بر دار كشيدند

  
  تمهيدات

ي خـوب  بـه توانـد   نده است؛ در اين ميان، تمهيدات مي   القضات آثار متعددي بر جاي ما      از عين 
القـضات همـداني در      نماينده افكار و روحيات او باشد؛ زيرا شكل رسـمي نويـسندگي عـين             

تمهيدات نمود يافته است؛ جايي كه گفتار او در ساختارهاي روايي متضاد به تكامل رسـيده       
القضات اسـت   رين اثر عينت ترين و مهم اين كتاب جامع). Dabashi, 1999: 365(است 

 10ايـن اثـر شـامل      . ق و اندكي پيش از دستگيري و شهادتش نوشـته اسـت           .  هـ   525كه در   
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در عرفان است كه بيانگر تجارب نظري سالك و چگـونگي تفكـر و ذهنيـت     ) فصل(تمهيد  
  .القضات است عين

  

  محتوا و ساختار مفهومي تمهيدات
ــي -1 ــواي كل  محت

  متن
و ديگر بزرگـان ديـن و تـصوف، اشـعار      ) ص( پيامبر    آيات قرآن، سخنان   -1

  شاعران مختلف؛
ــضمام موضــوعات    -2 ــه ان ــسنده، ب ــوي و افكــار شخــصي نوي ــات معن  تجربي

  .اجتماعي و فرهنگي روزگار او
علم، سلوك، فطـرت، خودشناسـي، اركـان ديـن، عـشق، روح و دل، اسـرار                   ها  عناوين فصل-2

  .ليسو اب) ص (نور محمدقرآن، ايمان و كفر، 
حقيقت، فطرت آدمي، معرفـت     : هاي مختلف، شامل    پيام در حوزه   25 اًحدود  ها  فصل  پيام-3

ورزي، اركـان ديـن،      خدا، شناخت خود، ترك عـادت و خودپرسـتي، عـشق          
  .ترك تعلقات دنيايي و غيره

  

ســبك نوشــتاري تمهيــدات از نــوع بينــابين و ميــان ســبك ســاده و مــصنوع اســت؛ امــا  
هيدات كه آن را از ساير متون منثور عرفاني متمايز كرده، در موسيقي و            هاي كلي تم    ويژگي

سـجع، جنـاس، موازنـه و تكـرار بـه همـراه چيـنش               «وي بـا اسـتفاده از       . نظم بيـان آن اسـت     
هنرمندانه و موزون واژگان به شيوة وعاظ و البته تحت تأثير بلاغت قرآن، كاربرد هنرمندانه               

» عار فارسي و عربي و نگاه تأويلي به ايـن آيـات و احاديـث           از آيات و احاديث و امثال و اش       
نثـر تمهيـدات را از عناصـر شـاعرانه لبريـز كـرده              ) 103: 1398 آلاشتي،   پور  حسنخليلي و   (

  .است
  

  تحليل گفتمان انتقادي تمهيدات
محور و شـامل     چنانچه اشاره شد، تحليل گفتمان انتقادي فركلاف نوعي تحليل گفتمان متن          

شناختي اين است كه  هدف تحليل زبان. شناختي و تحليل بينامتني است يل زباندو شكل تحل
گيرد و تحليـل بينـامتني          انتخابي بهره مي    صورت  بههاي زباني     نشان دهد چگونه متن از نظام     

 -هـاي فكـري     تبلـور ديـدگاه   «. دهـد   چگونگي وابستگي متن به تاريخ و جامعه را نـشان مـي           
هاي خاصي به نام   اجتماعي در متن يا گفته، از طريق مؤلفه كاركردهايصورت بهاجتماعي، 
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در تحليل گفتمان، ارتباط بين سـاختارهاي گفتمـان         ... شود  اي گفتمان مدار انجام مي      ساخته
هاي اجتماعي حاكم بـر توليـد گفتمـان، بررسـي، توصـيف و سـپس توجيـه                    مدار و ديدگاه  

  ).160: 1399يارمحمدي، (» شوند مي
  
   متن: سطح توصيف-1

در تحليل گفتمان انتقادي، صورت و فرم ساختارهاي يك متن و معناهاي القاشده در مـتن،                
مـدار   ن بيانگر نوع ارتباط آن با ساختارهاي اجتماعي و سياسي است كه سـاختارهاي گفتمـا              

دهـد   شناختي نـشان مـي   شوند؛ به عبارتي، تحليل زبان شناختي شناسايي مي متن با تحليل زبان  
 ها  گفتمانگيرند و     شناختي را به كار مي      هاي زبان   ي گزينشي، نظام  ا  گونه  بهها    متنكه چگونه   

اي از كدها، اشيا و افراد هستند كـه           ها مجموعه   گفتمان. شوند  چگونه به طريق متني فعال مي     
هـا بـه      اند و هويت خود را در برابر مجموعه از ديگري           پيرامون يك نقطه كانوني تثبيت شده     

اگرچـه سـاختارهاي گفتمـان مـدار،        ). 139: 1391زادگان،   مريدي و تقي  (» آورند  دست مي 
تر هـستند كـه    ها در متن برجسته شود؛ اما برخي از آن      تمامي اجزاي صوري متن را شامل مي      

سـاختارهاي گفتمـان مـدار      . تأكيد اصلي تحليل گفتمان بر اين اجـزاي برجـسته مـتن اسـت             
  . دان هاي زير نمود يافته تمهيدات به شكل

  
  )دهي نام( گزينش لغات و تعبيرات خاص 1-1

هاي بياني متن است؛ به اين معنا كه توليدكننده متن با             ها بيانگر ارزش    انتخاب و كاربرد واژه   
هـا    ها تعيين و بر همين اساس، آن        هايي را براي افراد و فعاليت       بيني خود، هويت     جهان بر  هيتك

تخـاب و كـاربرد نـام بـراي اشـخاص و اشـياء و               ان«. كنـد   گذاري مـي    بندي و ارزش    را گروه 
تواند هـم بـار منفـي داشـته باشـد هـم                ديدگاه خاصي است كه مي     كننده  منعكسها،    فعاليت
مـدار زيـر، برجـستگي       در تمهيدات ساختارهاي گفتمـان    ). 161: 1399يارمحمدي،  (» مثبت
 :اند يافته

رود كـه در      ن بـه كـار مـي      طورمعمول در مورد مشاركان يك مت       گذاري به    نام : نام دهي  -
شـوند؛ امـا در      و غيـره شـناخته مـي      » نهاد«،  »مفعول«،  »فاعل«دستور سنتي با عناويني همچون      

. شـوند  هاي اسمي شـناخته مـي      هاي اسمي و گروه     از طريق عبارت   مشخصاًشناسي نوين     زبان
هـاي فـوق انـساني و عـوالم            درصد از مجموع مـشاركان، شخـصيت       29حدود  در تمهيدات   
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 درصد، انسان و اسامي مرتبط با مشاغل        33، حدود   )خدا، پيامبران، فرشتگان و غيره    (وي  معن
 درصد، اسـامي    7، حدود   )پادشاه، قاضي، حكيم، عارف و غيره     (هاي اجتماعي او      و موقعيت 

باز، هدهد،  ( درصد، اسامي حيوانات     2و حدود   ) آسمان، زمين، كوه و غيره    (اجزاي طبيعت   
 درصد مـشاركانِ تمهيـدات را اسـاميِ عواطـف و            18همچنين، حدود   . دان  بوده) بلبل و غيره  

 درصـد را نيـز      11و حـدود    ) سعادت، شفقت، جوانمردي و غيـره     (هاي مثبت انساني      ويژگي
  .اند تشكيل داده) شقاوت، ضلالت و غيره(هاي منفي انساني  عواطف و ويژگي

  
 

29%

7%33%
2%

18%

11%

توزيع فراواني انواع مشاركان تمهيدات برحسب درصد

عالم معنوی و فوق انسانی

عالم اين جھانی و طبيعت

انسان و مقوله ھای مرتبط

حيوان و مقوله ھای مرتبط

)مثبت(اسامی معنا و عواطف انسانی 

  
  

 كه بيانگر باورهاي عميـق      هاي فوق انساني در تمهيدات      گذشته از حجم وسيع شخصيت    
گـذاري و معرفـي گـروه انـساني مـشاركان تمهيـدات،           القضات است، نـام    ايدئولوژيك عين 

انـد؛   بنـدي شـده   بيانگر ارتباط وي با مردمان روزگار خـويش اسـت كـه در دو گـروه دسـته      
القضات ذهنيت مثبتي نسبت به آنان ندارد، همچـون عالمـان روزگـار، عامـة                كساني كه عين  

القضات براي هر گـروه   عين. اند عشق، طيف وسيع همة كساني كه خالي از تيدرنها و   مردم
هـاي   انتخاب و كاربرد اين صـفات بيـانگر ارزش      . از مشاركان صفاتي را تعريف كرده است      

هايي را براي افـراد سـاخته         بيني خود، هويت    بياني متن است، به اين معنا كه او برمبناي جهان         
 روزگـار، عالمـان باجهـل،       راهزنـان دريغا از دست    «دي كرده است؛ مانند     بن  ها را گروه    و آن 

ــد و  دريغــا كــه خلــق بــس قاصــرفهم آمــده «، )20: 1373همــداني، (» ...طفــلان نارســيده ان
 اسـت و هركـه عاشـق        حاصـل  يبهركه عشق ندارد، مجنون و      «يا  ) 19: همان(» مختصرهمت

ه مـشاركان تمهيـدات را مخاطبـان        تـرين گـرو     ؛ امـا وسـيع    »نيست، خـودبين و پركينـه باشـد       
گذاري اين گروه از مشاركان و جايگاه ارزشي آنان را            نوع نام . اند  القضات تشكيل داده   عين

اي ! اي دوسـت  ! اي عزيـز  : كنـد، ماننـد     القـضات مـشخص مـي      هـاي عـين     چگونگي خطاب 
ــا! جــوانمردا! اي جــوانمرد! بزرگــوار ــاهــا ضــمن  گــستردگي خطــاب. و غيــره! جان  كــه ني



 ...مباشري و  / ... يهمدان القضات ني عداتي تمهيانتقاد گفتمان ليتحل / 86

 

وگوي   دهد كه گفت    تعدد مخاطبان وي را گسترانيده است، نشان مي        ي از تنوع و   انداز  چشم
او در همه حال، در فضاي مثبت عاطفي صورت گرفته است؛ در اين ميان، بيشترين فراوانـي              

 درصـد از    35بـا   » !اي دوسـت  «ازآن     درصد و پس   55با حدود   » !اي عزيز «كاربرد به خطاب    
القـضات   دهي به مخاطبان، عين     در برابر اين تنوع نام    . فته است ها اختصاص يا    مجموع خطاب 

اگـر همـه جمـع      «: توصيف كرده است  » فضولي«و  » بيچاره«خويشتن خود را با صفاتي مانند       
آمدندي و اين كلمات را از اين بيچاره بشنيدندي، ايشان را مصور شدي كـه همـه بـر يـك                     

هاي اسرار از   همداني از كجا و اين سخن  قاضي فضولي «و  ) 70همان،  (» اند  دين و يك ملت   
  ).6: همان(» كجا؟

هـاي گفتمـاني مناسـبي در يـك      توانند نشانه  كاربرد و گزينش قيدها مي ):قيدها( ادات   -
هـاي متفـاوتي دارنـد؛ برخـي ارزش تجربـي، برخـي ديگـر ارزش              قيـدها ارزش  . متن باشـند  

ــدزمــان هــمهــا  اي و تعــدادي از آن رابطــه ــدها ازلحــاظ . چنــد ارزش دارن  كــاركرد نيــز قي
اي   زماني كه در جملـه    ) شايد، احتمالاً و غيره   (مثال، قيود شك و ترديد        عنوان  اند؛ به   متفاوت

-MacFadyen: 1996: 353(شوند  باعث تضعيف اثربخشي كلمات ديگر مي به كار روند،

 كـرد و    توان قيد شك و ترديـد پيـدا          مي ندرت  به؛ اين در حالي است كه در تمهيدات         )367
.  بيان كـرده اسـت     ريناپذ  خدشه حقايقي   صورت  به خود را    موردنظرالقضات موضوعات    عين

 صـورت   بـه » دريغـا «و قيـد تأسـف      ) الاّ، جـز و مگـر     (، قيد استثنا    )هرگز(در اين اثر، قيد نفي      
 داراي چند ارزش هستند و ضمن       زمان  هماين قيدها در مواردي،     . پرتكرار به كار رفته است    

كننـد كـه ميـان او و          هـا حكايـت مـي       القـضات، از نظـامي از ارزش       نگري عين   انبازتاب جه 
 بار در تمهيدات به كار رفته و        104» هرگز«مخاطبانش مشترك است؛ در اين ميان، قيد نفي         

هرگـز فهـم    «آورد    اي نشانگر ايمان و پافشاري وي است بر آنچه بر زبـان و قلـم مـي                  گونه  به
 و بيـشتر    وفور  بهكاربرد قيدهاي استثنا نيز     ). 25 :همداني(» ودش  نتواني كردن كه چه گفته مي     

و هرچـه جـز ايـن جهـان و آن           «براي روشنگري، رفع شبهه و ايجاد تمايز به كار رفته اسـت             
كـه تقريبـاً در هـر صـفحة         » !دريغا«؛ اما قيد تأسف     )61: همان(» جهان باشد، جبروت خوانند   

فـرد   كاربرد بـسيار متفـاوت اسـت و جنبـة منحـصربه     هاي  اين اثر به كار رفته، داراي مناسبت 
دريغـا، مـن    «؛  )5: همـان ( و بند غفلت بر فكرهـا        هاست  دلدريغا، قفل بشريت بر     «يافته است   

: همـان (» اي، جمال حقيقت كي بينـي؟       تو هنوز جمال شريعت نديده    ... خود كدام و تو كه؟    
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و ) 30:همـان (» آيـد   تـر مـي     فـزون آيـد و ا     نويسم، بيشتر مـي     دريغا هرچند كه بيشتر مي    «؛  )49
  .موارد فراوان ديگر

وان . اي گفتماني، كـاربرد ضـماير بـا اهـداف خـاص اسـت                يكي ديگر از ساخته    : ضماير -
اگـر  «تواننـد سـاختار گفتمـان مـدار بياينـد، معتقـد اسـت                  ضماير مي  كه  نيادايك در مورد    

 اين اتفاق   جهيدرنتشوند،    ميها توسط گفتمان كسب، بيان و بازتوليد          بپذيريم كه ايدئولوژي  
 نمونـه ضـمير   عنـوان  بـه وي .  و راهبردهاي گفتماني رخ دهدها  ساختبايد از طريق تعدادي     

ــهرا » مــا« . اســت) 6: 1391زاده،  آقاگــل(»  معرفــي كــردههــا ســاخت يكــي از ايــن عنــوان ب
رده در مورد شخص خود استفاده ك     » ما«و  » من« از ضمير    ندرت  بهالقضات در تمهيدات     عين

بـه دنبـال تبرئـه    ) ص(در پيوند خود بـا پيـامبر   » ما«با به كار بردن ضمير «حال، او   است؛ بااين 
: 1391غيـاثي،   (» هاي الهامي دادن به سخنان خويش است        ساختن خويش از اتهّامات و جنبه     

به كار برده و به نظـر       ) ص(را در پيوند با پيامبر      » ما«القضات ضمير    از سوي ديگر، عين   ). 74
شـيخ  «اي، اتصال خود به آن حـضرت را بـه رخ مخاطـب كـشيده اسـت       گونه رسد كه به   مي

:  را بـه خـواب ديـدم كـه از در درآمـد و گفـت                –صـلعم  –امشب مـصطفي    : سياوش گفت 
ي چنـد   كايـم؛ تـو ي ـ      القضات ما را بگوي كه ما هنوز ساكن سراي سكونت الهي نـشده             عين

كاربرد ضـمير   ). 48: 1373همداني،  (» را» ما« تا وقت آن آيد كه همه قرب باشد          ...صبر كن 
به اعتبار اضافه شدن بـه زبـان        » من«در تمهيدات مواضع متفاوتي دارد، به اين معني كه          » من«

؛ اما به اعتبار اضافه شدن به دل كه محل اتّـصال            ارزش يبكه ابزار اين جهاني است، خوار و        
هرچـه در مكتوبـات و امـالي        « اسـت    و عوالم معنوي است، قابل تكريم     ) ص(به روح پيامبر    

اين بيچـاره خـواني و شـنوي، از زبـان مـن نـشنيده باشـي، از دل مـن شـنيده باشـي، از روح                 
 شنيده باشي و هرچه از روح مـصطفي شـنيده باشـي، از خـدا شـنيده                  -السلام  عليه–مصطفي  

 تعليمـي   در تمهيـدات بـسامد بيـشتري دارد؛ زيـرا ژانـر           » تو«كاربرد ضمير   ). 6: همان(» باشي
اي مبتنـي بـر خطـاب و وعـظ      القـضات در شـيوه   تمهيدات و همچنين، نقـش بينـافردي عـين       

وگوي او با مخاطـب       نحوه گفت . موجب شده است كه وي مخاطبان را همواره حاضر ببيند         
 بـا   ناچـار   بـه القضات   رسد كه عين    از جايگاه برتري گوينده بر شنونده است و به نظر مي          » تو«

نيز سـخن گفتـه اسـت؛ امـا آنـان را چنـدان داراي صـلاحيت درك        » تو«ن مخاطباني با عنوا  
داند؛ بنابراين، از مخاطباني خبـر داده كـه در آينـده از سـخنان او بهـره خواهنـد                      مفاهيم نمي 
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اند كه خواهند پـس از مـا    ام كه مخاطب تويي؛ اما مقصود مخاطبان غايب با تو گفته  «گرفت  
  ).67: همان(» ا بديشان خواهند نمودنآمدن كه فوايد عجيب را در كتاب م

  

  كارگيري مجهول در برابر معلوم و برعكس  به1-2
 اهميـت دارد كـه در گـزينش هـر         جهـت   نيازابررسي كاربرد صورت معلوم و مجهول فعل        

شـود؛ بـه ايـن معنـي كـه در       هاي فعل، اهميت انجام دهنده عمل مطرح مي  يك از اين شكل   
نده عمل و آشكارسـازي وي اسـت؛ امـا در فعـل مجهـول بـه                 فعل معلوم، تأكيد بر انجام ده     

.  تأكيد اصلي بر عمـل انجـام شـده اسـت      كه  نياگيرد، ضمن     سازي صورت مي    دلايلي پنهان 
القضات در تمهيدات از افعال معلوم بسيار بيشتر از افعال مجهول اسـتفاده كـرده، ضـمن              عين

بـر  » تـسلطّ «نظريـه   . بري و ساده است   هاي او غالباً از نوع خ        درصد از جمله   89 حدود   كه  نيا
معمـولاً  «هـايي از زبـان اسـت كـه            اين باور است كه افعال معلوم و جمـلات سـاده شـاخص            

كنـد، نـشان       يا قاطعيت يا ايمان و اعتقاد پابرجاي شخص را به آنچـه بيـان مـي                نفس  اعتمادبه
هـاي    اوي ايـده  ها ح ـ   در تمهيدات، بخشي از جمله    ). 138: 1391رهبر و همكاران،    (» دهد  مي

 و قالـب تعلّـق      ظـاهر   بههرچه  « است   موردبحثهاي    فكري و شخصي خود نويسنده در زمينه      
و هرچه به باطن تعلّق دارد، بعضي ملكوتي باشد چـون           ... دارد، ملكي بود چون نماز و روزه      

؛ امـا بخـشي ديگـر،       )9: 1373همـداني،   (» حضور و خشوع و محبت و شوق و نيـت صـادق           
القـضات بـا     ي مشترك ميان او و مخاطبان وي است كه عين         و اعتقاد لوژيك    محتواي ايدئو 

، درمجمـوع تمهيـدات  . هاي شخصي خود را تثبيت و تقويت كـرده اسـت   ها ايده آوردن آن 
 بـار بـا   98 حديث و روايت است كه در ايـن ميـان،   280 آيه قرآن و 498دربردارنده حدود  

 تن از   8سخنان  . نقل شده است  ) ص(ت پيامبر   روايا» از مصطفي بشنو  «ذكر عباراتي همچون    
 تن از بزرگـان ديـن و تـصوف بخـشي ديگـر از               46ديگر پيامبران توحيدي، خلفاي اربعه و       

هـاي او   انـد؛ بنـابراين، بخـش وسـيعي از فـاعلان جملـه         هاي تمهيدات را تـشكيل داده       گزاره
هـا    از ذكـر نـام آن  تنهـا   نهالقضات   اند كه عين    هاي برتر عوالم معنوي و انساني بوده        شخصيت

. هـاي فكـري خـود معرفـي كـرده اسـت              پـشتوانه  عنوان  بهها را     ابايي ندارد، بلكه عامدانه آن    
 وقتي فعل بـه خداونـد       -1: اند از   القضات از فعل مجهول عبارت     بارزترين موارد استفاده عين   

چـون  «ي   حفظ فاصله با فاعل جمله و حفـظ شـأن و مقـام و              منظور  بهنسبت داده شده است،     
» والّذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهّم سـبلنا        : باقي شدي، تو را بگويند كه چه كن و چه بايد كرد           
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 ني ـ ا يبـرا «القضات از آوردن نام فاعـل اكـراه دارد            زماني كه عين   -2؛  )5: 1373همداني،  (
  ). 55: همان(» ختي خونم بخواهند ر،سخن

  
  گيري از الگوهاي متفاوت جمله  بهره1-3
  هاي كنشي و ربطي مله ج1-3-1

نوع نگـاه و هـدف توليدكننـده مـتن در گـزينش هريـك از انـواع جملـه كنـشي يـا ربطـي                          
 است، به اين معني كه اگر هدف گوينده يا نويسنده نشان دادن عليـت باشـد، از                  كننده  نييتع

گيرد؛ اما وظيفة اصلي الگوهاي ربطي،        دهند، بهره مي    الگوهاي كنشي كه عليت را نشان مي      
گــذاري اسـت كـه از مـسائل مهــم در تحليـل گفتمـان انتقـادي اســت        بنـدي يـا ارزش   طبقـه 

در تمهيدات، بسامد كاربرد الگوهاي ربطي بسيار بيشتر از         ). 164-163: 1399يارمحمدي،  (
در اين اثر مشاركان در بيشتر موارد، در الگوهـاي ربطـي يـا در وضـعيتي          . انواع كنشي است  

القـضات،   ديگـر، عـين   عبـارتي  انـد؛ بـه   ضعيتي را توصـيف كـرده  اند و يا فقط و توصيف شده 
مرد بر دين بـرادر و      «گذاري كرده است      مشاركان و اعمالشان را در قالب اين الگوها ارزش        

 كه آن مقام را خلّت خواننـد كـه در آن مقـام عبوديـت نباشـد،                باشد يمقام... پير خود باشد  
اردي مشاركان تمهيدات كنشگر هستند؛ امـا       در مو ). 68: 1373همداني،  (» جمله خلّت باشد  

: كني از عمر خطاب بشنو كـه گفـت          اگر باور نمي  «دارند  » بي تعدي «هاي ساده و گاه      كنش
با ابوبكر سخن گفتي كه شنيدم و دانستم و گاه بود كـه شـنيدم و ندانـستم و                   ) ص(مصطفي  

رات متعـدي و لازم در      مفهوم بي تعـدي بـا تعبي ـ      ). 4: همان(» وقت بود كه نشنيدم و ندانستم     
تعدي  متعدي و لازم مفاهيم نحوي و صوري هستند؛ اما باتعدي و بي  «دستور فرق دارد؛ زيرا     

در كنش باتعدي كسي يا چيزي از كنش        ). 147: 1385يارمحمدي،  (» مفاهيم معنايي هستند  
نور تو باطـل  خود، «تعدي، تأثيرپذيري از كنش وجود ندارد  پذيرد؛ اما در كنش بي تأثير مي 

» است و نور وي حق؛ و حقيقت نور او تاختن آرد، نـور تـو مـضمحل شـود و باطـل گـردد                       
  ).5: 1373همداني، (
  

  هاي جمله  وجه1-3-2
اي دارنـد و در       هـاي رابطـه     ها خبري، پرسشي و امري اسـت كـه ارزش           سه وجه اصلي جمله   

ي معمـولي، فاعـل در      در يـك جملـه خبـر      . يابنـد   ارتباط با جايگاه فاعل جملـه اهميـت مـي         
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هاي   قطعيت جمله .  اطلاعات است  كننده  افتيدرجايگاه اطلاع دهنده و مخاطب در جايگاه        
در هـر دو وجـه امـري و پرسـشي، طلـب و خواسـتن       . خبري بيانگر اقتدار گوينده آن اسـت  

از ديگـري،  » دريافت اطلاعـات  «باشد و يا براي     » كنش«مطرح است، خواه اين طلب از نوع        
هـاي گفتـاري بـا مشخـصات          حال، ايـن كـنش      بااين. شود  از جايگاه قدرت انجام مي    معمولاً  

دهند   ها ارجاع مي    ها را به گفته     شوند، بلكه مفسران اين ارزش      صوري از يكديگر متمايز نمي    
گيري از اين الگوهـا در تمهيـدات گـاه بـسيار خـاص و                 بهره). 174-173: 1387فركلاف،  (

  .فرد است منحصربه
بهتر است كه به آنچه معمولاً فراينـدي        «هاي ساده خبري      در بررسي جمله  :  وجه خبري  -

شــود و نيــز دلايــل  از يــك نــوع اســت؛ امــا بــه شــكل فراينــدي از نــوع ديگــر پديــدار مــي 
ديگـر، ايـن نـوع        عبـارتي   ؛ بـه  )171: همـان (» ايدئولوژيك ممكن اين موضوع، توجـه كنـيم       

هـايي هـستند كـه بـه نظـر        فراينـدها همـان  شـوند كـه آيـا    ها از اين ديدگاه بررسي مـي   جمله
شود،   از مضامين عارفانه و گاه عوالم معنوي بحث مي         كه  نيارسند؟ در تمهيدات به دليل        مي

هـايي نيـستند كـه بـه نظـر       هـا، همـان    مفهوم بسياري از جملات و فراينـدهاي موجـود در آن          
يـا  ) 48: 1373همـداني،  (» ما كليد سرّ اسرار بدو داديـم، او سـرّ مـا آشـكارا كـرد            «رسند    مي

چون طلب، نقاب عزتّ از روي جمال خود برگيرد و برقع طلعت بگشايد، همگـي مـرد را                  «
). 7: همان(» چنان بغارتد كه از مرد طالب چندان بنمانَد كه تميز كند كه او طالب است يا نه                

  .شوند  ديده ميوفور بهها در تمهيدات  اين استعاره
هـاي امـري      مـدار تمهيـدات، در جملـه       ساختارهاي گفتمـان  نوع ديگري از    :  وجه امري  -

اي را به كار بـرده كـه غالبـاً            القضات در تمهيدات، جملات امري ساده      عين. نمود يافته است  
گوش «حاوي تأكيد، تنبيه و در مواردي هشدار و اخطار است؛ در اين ميان، اگرچه كاربرد                

فـرد   هـاي منحـصربه   از ويژگـي » بـاش «مـر  امـا كـاربرد فعـل ا      پربسامد اسـت؛  » !بشنو«و  » !دار
كـاربرد اختـصاصي آن در      . تمهيدات است كه در اين اثر، ساختار گفتمان مدار يافته اسـت           

مفـاهيم و   . دهي و حتي حامـل نـوعي پيـشگويي قطعـي اسـت             جهت ترغيب به صبر، بشارت    
لزم و فهـم آن مـست   ي لطيف است كـه درك قدر به«اند  آورده شده» باش«مطالبي كه پس از   

ي بـراي مخاطـب مريـد حاصـل     آسـان  بـه ي اسـت كـه   ا  مرتبـه كسب لطافت معنوي، امتيـاز و       
القضات براي نشان دادن عظمت مطلب و بيان عجز از درك تجربه عرفاني،              عين... شود  نمي
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» فهم آن را موكول بـه قيامـت و منـوط بـه كـسب مقامـات خـاص و نـاممكن كـرده اسـت                         
اي از اين مقـام بـر تمثّـل مقـام             باش، تا ذره   «ازجمله) 196: 1389ميرباقري فرد و محمدي،     (

يـا  ) 60: 1373همـداني،   (» صورتي به تو نمايند، آنگاه بـداني كـه ايـن بيچـاره در چيـست؟               
باش، تا بدان مقام رسي كه هفتاد هزار صورت بر تو عـرض كننـد، هـر صـورتي بـر شـكل              «

اي اسـت، بـه     تجربي و رابطـه كاربرد اين وجه داراي ارزش   ). 61: همان(» صورت خود بيني  
بيني و نگرش توليدكننده متن است و هـم بيـانگر برتـري                جهان دهنده  نشاناين معني كه هم     

معرفتي گوينده در زمينة اصـول عقايـدي اسـت كـه در جمـلات اثبـاتي بارهـا بـه مخاطـب                       
  .يادآوري شده است

ثانويه به كار گرفته را بيشتر با اغراض » پرسش«القضات در تمهيدات   عين: وجه پرسشي-
كه از مباحث مهم علوم بلاغت است و از جهت كشف قـوانين             » اغراض ثانويه «بحث  . است

»  گفتـار ميرمـستق يغكـنش  «شناسي بـا عنـوان     شود، در زبان    مؤثّر در زيبايي سخن بررسي مي     
، از طريق   ميرمستقيغ يعني يك كنش منظوري به شكل        ميرمستقيغكنش  . شناخته شده است  

، منظـور  ميرمـستق يغدر يـك كـنش گفتـاري        «ديگـر     عبـارتي   شـود؛ بـه     گر ارائه مي  كنشي دي 
: 1385زاده،   آقاگـل (» گويد؛ بلكـه آن اسـت كـه در ذهـن دارد             گوينده همان نيست كه مي    

 از سر حيـرت  سؤالهاي پرسشي تمهيدات داراي كاركردهاي متنوع است؛ مانند       جمله). 32
و نفي  »  چگونه فهم تواني كردن؟    همه  نيا«ام انكاري   يا استفه » الهي راه به تو چگونه است؟     «

و همچنين تعظـيم و بزرگداشـت       » آسمان با او چه معرفت دارد كه حامل او باشد؟         «موضوع  
تو در دنيا مـرا نـشناختي،       «شماري و تحقير     و يا كوچك  » چه خوف دارد اين آيت با خود؟      «

 گفتمـان انتقـادي     دهنـده   نـشان  «اين فراواني و تنوع   . و غيره » پس در آخرتم چگونه شناسي؟    
... كنـد   القضات اسـت؛ زيـرا پرسـشگري از رويكـرد مـسئله محـور ذهـن حكايـت مـي                    عين

هـا، تفكيـك      هايي درباره ضرورت بازنگري در مباني اعتقادي، مرزبندي بـين انـسان             پرسش
غيـاثي،  (» رويكـرد معنـادار هـستند       هـايي از ايـن        بين روشني و ظلمت و غيره، همگي نـشانه        

بيـانگر نـوع    ( داراي دو ارزش تجربـي       زمـان   هـم وجه پرسشي در تمهيدات     ). 57-58: 1391
  .است) القضات با مخاطبانش ة ارتباط عيندهند نشان(اي  و رابطه) نگرش او به هستي

  

  كردار گفتماني:  سطح تفسير-2
ن هاي صـوري مـت      بايد به شناختي فراتر از ويژگي       تحليل انتقادي گفتمان در سطح تفسير مي      
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براي دستيابي به اين . دست يابد و آن شناسايي نوع ارتباط متن و ساختارهاي اجتماعي است   
پردازد كه حلقـه اتـصال مـتن و كـردار اجتمـاعي               هدف، سطح تفسير به كردار گفتماني مي      

فرايندي است كه افراد از زبان بـراي توليـد و مـصرف مـتن اسـتفاده      «كردار گفتماني   . است
ة كـردار اجتمـاعي     ليوس ـ  بـه آيند و     ها به وجود مي     اين طريق است كه متن    كنند و فقط از       مي

ديگر، متن، تعامـل و بافـت اجتمـاعي سـه        عبارتي  به). 71: 1387فركلاف،  (» گيرند  شكل مي 
اند كه در اين ميان، متن از طريق كـردار گفتمـاني هـم از كـردار                   عنصر گفتمان معرفي شده   

دهد؛ بنابراين، در تحليـل كـردار          اجتماعي شكل مي   گيرد و هم به كردار      اجتماعي شكل مي  
 و ژانرهـاي از پـيش موجـود      هـا   گفتمانگفتماني، كانون توجه بر نحوه اتكّاي مؤلف متن بر          

  ).121: 1389يورگنسن و فيليپس، (براي توليد متن است 
  

   تمهيدات و ژانرهاي ازپيش موجود2-1
و هم مجالس وعظ و ارشاد فراگير بود؛        القضات هم مفسران قرآن وجود داشتند        قبل از عين  

. رفتنـد   دو كـنش فرهنگـي و اجتمـاعي جداگانـه بـه شـمار مـي               » وعـظ «و  » تفسير قـرآن  «اما  
 بنـا نهـاده     داتيدر تمه القضات با تركيب اين دو الگوي از پيش موجود، شيوه نويني را              عين
 ارشـادي، در پـي   او در قالب تفسير گزينشي و عامدانه برخي آيات قرآن، با رويكـرد            . است

هاي رقيـب جامعـه        از آن، ايجاد تقابل با گفتمان      تر  و مهم القاي باورهاي خويش به مخاطب      
 محتـوا تـا حـدودي در مجموعـه          ازلحـاظ روزگار خويش است؛ بنابراين، تمهيدات اگرچه       

القضات در گزينش و تفسير آيات بـه كـار           اي كه عين    گيرد؛ اما شيوه    متون تفسيري قرار مي   
اين متن را از تفسير صرف آيات قرآن متمايز كرده و در ژانر ادبيات تعليمـي عرفـاني                  برده،  

. ژانر تعليمـي مبتنـي بـر تعلـيم و ارشـاد مخاطـب در سـاختار موعظـه اسـت                    . قرار داده است  
» ها برتر بدانـد     واعظ ناگزير بايد خود را از همه حاضران در همه زمينه          «ساختاري كه در آن     

 با پشتوانه وسيع محتـواي      سو  كالقضات اين برتري را از ي      عين). 53: 1389كدكني،   شفيعي(
ايدئولوژيك و باورهاي اعتقادي مشترك ميان خود و مخاطبان و از سوي ديگر، با گزينش               

  .و برجسته كردن اجزاي صوري تقويت و تثبيت كرده است
اراي ارزش زمان د كه هم) نام، صفت، قيد، ضماير( واژگان هدفمندانهگزينش  خاص و   
گيري از الگوهاي متفاوت جملـه و همچنـين، اسـتفاده     اي هستند، بهره تجربي و ارزش رابطه   

ــشان   از گــزاره ــدئولوژيك، ن ــا محتواهــاي اي ــاتي ب ــسامد اثب ــدار فكــري  هــاي پرب ــدة اقت دهن



  93 / 1402، بهار 32، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 

  .القضات و بيانگر اعتقاد گوينده به جايگاه برتر نسبت به مخاطب است عين
  

  ت تمهيدات و بينامتني2-2
در تحليل گفتمان، براي بررسي رابطـه مـتن بـا بافـت تـاريخي و اجتمـاعي آن، از رويكـرد                      

هـاي قبـل از       ها و متن    شود؛ زيرا اين رويكرد وابستگي متن را با گفتمان          بينامتنيت استفاده مي  
هاي بينامتني، نقـش واسـط مهمـي          تحليل«فركلاف بر اين باور است كه       . دهد  خود نشان مي  

در تمهيـدات بـسياري از      ). 158: 1387فـركلاف،   (» ن مـتن و بافـت دارنـد       در به هـم پيوسـت     
هايي از بينامتنيت را نيز  اند؛ اما نمونه فرد يافته موضوعات جنبه اختصاصي و ويژگي منحصربه     

  . شامل موارد زير استها آنترين  توان يافت كه برخي از مهم مي
يروي از استادش احمد غزالي،     القضات، به پ   مكتب عرفاني عين  : پرستي   عشق و جمال   -

پيام اصـلي   «. پرستي است   بر پايه عرفان عاشقانه است كه دو مختصه اصلي آن عشق و جمال            
هـاي زنـدگي انـسان و     پرستي، گسترش و بسط عشق و زيبايي در تمامي عرصه   مكتب جمال 

همچـون  ... القـضات  عين. درمان تمامي دردهاي بشري از طريق اين دو كيمياي هستي است          
؛ )78: 1391غياثي، (»  استگر جلوهداند كه در آن جمال حق  ي ميا نهييآاستادش، جهان را 

ي پرسـت   شـهوت زيبايي دوسـتي را از      «اند    عارفاني كه در مكتب عرفان عاشقانه سلوك كرده       
جمال الهي  ... ، سالك عاشق پاك را به     جمالان  صاحباند و معتقدند كه حسن        متمايز دانسته 
العـشاق   در سـوانح » عـشق «بر همين اساس، كاربرد واژه      ). 80-79: همان(» گردد  رهنمون مي 

مراتـب و اطـوار     «العـشاّق    در سـوانح  . غزالي و نيز در تمهيدات برجستگي خاص يافته اسـت         
عشق، فناي عاشق در معشوق، حقيقت عشق، عشق مبتـديان و عـشق منتهيـان، اقبـال و ادبـار                    

شريفيان و وفـايي    (» رين بياني، تصوير شده است    عشق، تفاوت عشق با صحو و سكر به زيبات        
حقيقت عشق  «القضات، با نگاهي به سوانح، تمهيد اصل سادس را به            عين). 95: 1390بصير،  

 بار در اين كتاب     394 پراكنده   صورت  بهاختصاص داده است و افزون بر آن،        » و حالات آن  
و مترادفـات   » شـاهد «و  » محبـت «و مشتقات آن و همچنـين كلمـات         » عشق«از كلمه فارسي    

را توضـيح داده اسـت؛ ميـان توضـيحات          » عشق«هاي مختلف     ها استفاده كرده و از زاويه       آن
اين مطالب نتيجه    «كه  نياالقضات و ساير عارفان در خصوص عشق تفاوتي وجود دارد؛            عين

ي كـه در سـخنان      ا  جاذبـه لاجـرم، لطـف و      ... مكاشفات و مشهودات و ذوقيات خود اوست      
القضات بر اين بـاور اسـت كـه     عين). همان(» شود  در سخن صوفيان ديگر يافت نمي اوست،
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عـشقي صـغير اسـت و عـشقي         : ها سه گونه آمد؛ اما هر عشقي درجات مختلفـي دارد            عشق«
عشق صغير عشق ماست با خداي تعالي و عشق كبير عـشق خداسـت بـا                . كبير و عشقي ميانه   

همـداني،  (» مي ـا آمـده  گفتن كـه بـس مختـصر فهـم           يارم بندگان خود، عشق ميانه دريغا نمي     
هاي مختلف عشق را تعريف كرده اسـت           گزاره، جنبه  58؛ او همچنين، در قالب      )23: 1373

 عـشق  يب ـ و ممـات     شـناس  ي از عـشق م ـ    حيـات «،  )23:همـان (» عشق، همه خود آتش است    «
 عـشق  يانگوي ـد«،  )22:همان(»  آمد  به خدا فرض   دني رس ي برا ...عشق«،  )26:همان(» ياب مي

ميانه عشق را فرقي توان يافتن ميان شاهد و مشهود؛ « و  )23:همان(» ديها افزون آ    بر همه عقل  
كمال اتحـاد و يگـانگي باشـد و         ... اما نهايت عشق آن باشد كه فرق نتوان كردن ميان ايشان          

القـضات   عـين . و مـوارد ديگـر    ) 26: همـان (» در مذهب محققان جز اين ديگر مذهب نباشد       
امـا بـه مخاطبـان خـود        ) همـان (» هركسي خود را لايق عـشق نباشـد       « معتقد است كه     اگرچه
تـو را    كـن تـا قـدر كلمـات          ايعشق مخلوق مه  باري   ،ياگر عشق خالق ندار   «كند     مي  توصيه

هاي مرتبط بـا       گزاره به عشق و مقوله     554،  درمجموعدر تمهيدات   ). 22:همان(» حاصل آيد 
  .آن اختصاص يافته است

در تاريخ تـصوف از منـصور بـن حـلاج آغـاز      « موضوع دفاع از ابليس     : ابليس  دفاع از  -
داند كه فقط در برابر خداوند سجده   يگانه موحد آسمان ميعنوان بهوي ابليس را ... شود  مي
از «غزالـي   . اين موضوع در آثار احمد غزالي نيز راه يافته اسـت          ). 12: 1392خادمي،  (» كرد

ابليس هرچند كه ملعون است؛ اما در حقيقت، عاشـقي اسـت كـه        معتقد است   ... ديد عرفاني 
ابلـيس را عاشـقي صـادق       «القـضات نيـز      عين). همان(» كشد  بار لعنت معشوق را به دوش مي      

داند كه نزد او مهر و قهر و رحمت و لعنت معشوق تفاوتي ندارد و لعنت را چون هديه و           مي
هـاي    بر اين اساس، در تمهيـدات گـزاره  ).11: همان(» خرد يادگار معشوق است، به جان مي     

ايـن جـوانمرد، ابلـيس      «متعددي به دفاع از ابلـيس و بزرگداشـت او اختـصاص يافتـه اسـت                 
مـا را چـون     ... گريزند، مـا آن را بـر گـردن خـود گيـريم              اگر ديگران از سيلي مي    : گويد  مي

اشـد و هـر كـه       معشوق اهل يادگار خود كرد، اگر گليم سياه بود و اگر سفيد، هر دو يكي ب               
  .هاي فراوان ديگر و نمونه) 46: 1373همداني، (» اين فرق داند، در عشق هنوز خام است

  

  كردار اجتماعي:  سطح تبيين-3
تحليل گفتمان در سطح تبيين، بر شناسايي ساختارها و روابـط فرهنگـي و اجتمـاعي تأكيـد                  
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دهنـد كـه كـردار        كيل مـي  اي را تـش     اند و بستر گسترده     تا حدودي غير گفتماني   «كند كه     مي
دهــد كــه چگونــه  و نــشان مــي) 237: 1387فــركلاف، (» شــود گفتمــاني را هــم شــامل مــي

انـد و در مقابـل، كردارهـاي گفتمـاني            ساختارهاي اجتماعي موجب پديد آمـدن مـتن شـده         
اند؛ به اين منظور، بررسي اجمالي وضعيت سياسـي و اجتمـاعي              ها را بازتاب داده     چگونه آن 
  .القضات الزامي است وزگار عينايران در ر

  

   اوضاع سياسي و اجتماعي3-1
ي، نيمه دوم قرن پنجم و تمام قرن ششم، روزگار بـروز تعـصبات خـشك دينـي و                   طوركل  به

بخشي از ايـن اختلافـات، نتيجـه ظهـور علمـا و فقهـاي               . شدت اختلافات مذهبي بوده است    
دوره حاكمـان نيـز در تـشديد         و ايجـاد مـدارس مختلـف بـوده اسـت؛ امـا در ايـن                  شمار يب

، با روي كار آمدن غزنويان، اختلافـات تـشديد      خصوص  بهاختلافات نقش و سهم داشتند و       
پرداختنـد و بـا تمـسك         داري، به آزار مخالفان مـي       آنان با فريبكاري و با تظاهر به دين       «. شد

» دانـستند  يهاي مذهبي مخـالف خـود را مبـاح م ـ           حسابگرانه به قوانين شرع، جان و مال فرقه       
شيعه، باطنيه، فلاسفه، و معتزله كه خلفاي بغـداد را بـه    «در اين دوران    ). 83: 1362مستوفي،  (

ايـن  ). 140-136: 2 ج   ،1364صـفا،   (» گرفتند  دانستند، مورد دشمني و قتل قرار مي        حق نمي 
وضعيت در دوره سلجوقي نيز تداوم يافت و در كنـار حاكمـان تـرك سـلجوقي، برخـي از                    

 ايراني سلجوقيان نيز بـسيار متعـصب بودنـد و در سـركوب مخالفـان خـود كوتـاهي                    وزيران
كردند؛ در اين ميان، علما و فقها نيـز از پايگـاه قـدرت دينـي و بـا فتواهـاي مغرضـانه و                          نمي

ايـن ويژگـي البتـه مخـتص        . بخشيدند  جاهلانه، به اين فضاي تعصب و خفقان مشروعيت مي        
دين و سلطنت دو پاية اساسي قدرت سياسـي و اجتمـاعي            «ه  القضات نبوده؛ بلك   روزگار عين 

ايـن آشـفتگي بارهـا در    ). 172: 1384آجوداني، (» در تاريخ ايران دوران اسلامي بوده است   
و ... كننـد    خصومت مي  گريكد مذهب كه با ي    دو و هفتاددريغا  «تمهيدات بازتاب يافته است     

 اسـاس، تمهيـدات ضـمن بازنمـايي         ؛ بـر همـين    )69: 1373همـداني،   (» كشند  يكديگر را مي  
نـشان  » رقيـب «يـا  » غيـر «القضات، او را در مقابله سرسختانه با دو گـروه           شرايط روزگار عين  

غيريـت درونـي همـان      ). يرخـود يغ(و غيريتـي بيرونـي      ) خـودي (غيريتي دروني   «. دهد  مي
تي هاي دسـتگاه حكـوم      ي، مجري سياست  دار  نيدصوفيان و علمايي هستند كه در لباس         شبه

اند كـه بـا       اند و غيريت بيروني، نظام حاكم و درباريان         هستند و در جبهه مخالف جاي گرفته      
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» انـد   در پيش گرفتن سياست مـذهبي خـاص، ديـن را وسـيله اجـراي اوامـر خـود قـرار داده                     
  ). 84: 1391غياثي، (
  

   اوضاع فكري و فرهنگي3-2
 جمـود فكـري و      ژهي ـو بـه مـسائل سياسـي و اجتمـاعي،        : القـضات   اوضاع فكري عين   -

تعصبات مذهبي حاكم در عصر غزنويان و سپس در عصر سلجوقيان، شرايط دشواري را بـه     
القضات براي احتراز از تقليـد كوركورانـه بـه دنبـال فراگيـري علـوم                 عين. وجود آورده بود  

اي دست يافته بود؛  هاي تازه   عقلي كلام و فلسفه رفت و در هريك از اين علوم نيز به كشف             
او بـه سـير و سـلوك        . طـوركلي متحـول كـرد       القـضات را بـه     ا آشنايي با احمد غزالي عين     ام

افراسـيابي،  (صوفيانه روي آورد و در اندك زماني، عارفي دلباخته و غرق در عالم ازلي شد    
تصوف اين دوره مانند تصوف خراسان در قـرن دوم، از نـوع زاهدانـه بـود         ). 22-23: 1372

القضات هماننـد حـلاج و احمـد غزالـي، از            ما عرفان انتخابي عين   ا) 83: 1363كوب،    زرين(
ي ورز  عـشق نوع عاشقانه است كـه جهـان و جهانيـان را آينـه تجلّـي جمـال حـق و شايـسته                       

در عرفان عاشقانه؛ حتي ابليس كـه در بـاور زاهدانـه بـسيار منفـور و ملعـون اسـت،            . داند  مي
القضات، اولين و    رفتي و عرفاني عين   گناهي جز عشق حضرت حق ندارد؛ بنابراين، روش مع        

  . ترين مبارزة نظري با سيستم فكري حاكم بود سخت
هـاي آنـان    افزايش علماي مذهبي و دخالت  « ويژگي مهم ديگر اين دوره       : وضعيت علما  -

: 1364صـفا،   (» هاي ايـن دوران اسـت       در امور سياسي و تحريم فلسفه و علوم عقلي از نشانه          
قيهــان متعــصب ايــن دوره هرگونــه برداشــت فكــري متفــاوت را علمــاي ظــاهري و ف). 218

، افكـار و    باشـهامت القـضات در چنـين اوضـاعي،         عـين . كردنـد   ي و بدديني تلقيّ مـي     نيد يب
ي بـاكي، اسـرار عارفانـه را آشـكار          بـاب گرفـت و      اعتقادات علما و فقيهان را به باد انتقاد مـي         

، »نادان«، »فاقد معنويت«اي اين دوره را هاي خبري تمهيدات در مواردي علم   گزاره. كرد  مي
همـداني،  (» ننـد؟ ي قـرآن چـون ب     اتي ندارند، جمال آ   دهيد«كند    معرفي مي » خام«و  » راه زن «

 روزگار، عالمان باجهل، طفلان نارسيده كه اين راه را راهزناندريغا از دست   «يا  ) 51 :1373
ها نيز بارها در      ماعي اين گروه  كردارهاي اجت ). 20: همان(» ! از نمط و حساب حلول شمرند     

كند و بـه      القضات دعوي خدايي مي    گويند كه عين    در شهر مي  «تمهيدات بازتاب يافته است     
» ايـشان را معـذور دار     ... داننـد   دين مي   ها كه مرا بي     آن«؛  )51: همان(» دهند  قتل من فتوي مي   
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ايـن  ). 55: همـان  (» نـدارم  غي ـ امـا در   ؛خـت ي سخن خونم بخواهند ر    ني ا يبرا«و  ) 67: همان(
القضات را به پيروي از عقايد فلاسفه و اسماعيليه، حلولي گري، ادعاي  گروه سرانجام،  عين

  .نبوت، رؤيت خداوند و حتي به ادعاي خدايي متهّم كردند و به قتل وي فتوا دادند
 در تمهيدات دو تصوير متفـاوت از صـوفيان بازتـاب يافتـه اسـت؛ از                 : وضعيت متصوفه  -

، حــلاج در ژهيــو بــه تــن از مــشايخ آورده شــده اســت و 41 آمــوز حكمــت ســخنان ســويي
دريغـا آن روز كـه سـرور عاشـقان و           «هاي بسيار ممتاز به تصوير كشيده شـده اسـت             جايگاه

آن شب مـرا بـا خـدا مناجـات          : پيشواي عارفان، حسين منصور را بر دار كردند، شبلي گفت         
گفتم ديـت   .  ديت يابم  كه  چندان تا چند كشي؟ گفت      محبان خود را  ! گفتم بار خدايا  ... افتاد

مفـاهيم  ). 48: 1373همـداني،   (» جمال لقاي من ديت ايشان باشد     : باشد؟ گفت   ايشان چه مي  
 مختص اين مكتب نيز بارها از جنبه تعليمي در تمهيـدات            ورسوم  آدابو باورهاي عارفانه و     

دهد كه مخـتص      فيه نسبت مي  هاي ديگري نيز به صو      مطرح شده است؛ اما تمهيدات ويژگي     
ترهّـات صـوفيان و مجـاز و تكلفـات صـوفيانه تـو را چـه سـود                   ...  «ازجملهاين دوره است،    

دهد كه اگرچه شيوه رفتاري صوفيان در ادامه مكتب خراسـان             و نشان مي  ) 6: همان(» دارد؟
ي تعقـل  تعصب ورزي صوفيه به عقايدشان و نف«و مبتني بر شريعت و عرفان زاهدانه بود؛ اما      

: 1372سـجادي،  (» هاي اصلي صوفيه در ايـن دوره اسـت          و آزادي بيان و انديشه از مشخصه      
4.(  
  

  گيري نتيجه
دهـد    نتايج  بررسي تمهيدات در سه سطح متن، كردار گفتماني و كردار اجتماعي، نشان مي              

هـاي  گـذارد، كردار     كردار گفتماني در متن تأثير مي      واسطه  بهكه ازآنجاكه كردار اجتماعي     
گفتمــاني تمهيــدات بــا كردارهــاي اجتمــاعي عــصر ســلجوقيان ارتبــاط مــستقيم دارد؛ نظــم 
اجتماعي اين دوره مبتني بر اقتدار حـاكم بـر مـردم اسـت كـه ايـن الگـو در سـطوح ديگـر                         

مدارانه علما و فقيهان با پيروانـشان، مـشايخ صـوفيه بـا               اجتماعي، از طريق نوع ارتباط قدرت     
بندي در كاركردهـاي      اين طبقه . ها با عامه مردم نيز تكرار شده است         نمريدانشان و ارتباط آ   

دهـي   هاي بياني بازتاب يافته است؛ نـام        يي مبتني بر ارزش   ها  نامگفتماني تمهيدات با گزينش     
بيني نويسنده و از سوي ديگر، بيـانگر          اي است كه از يكسو حاكي از جهان         گونه  مشاركان به 

مـشاركان تمهيـدات در دو طبقـه        . ها قائل شده اسـت      اي آن القضات بر  ارزشي است كه عين   
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هاي معنوي و فوق      شامل طيف وسيعي از شخصيت    » خودي«گروه  -1: بندي است   قابل دسته 
انـد و همچنـين       القضات را تـشكيل داده     انساني، بزرگان دين و عرفان كه پشتوانة فكري عين        

» اي دوسـت  «و  » اي عزيـز  «ن  هاي مثبـت همچـو      القضات با آنان خطاب    تمام كساني كه عين   
شامل عالمان نادان، فقيهان متعصب و در يك طيف وسيع، همة » يرخوديغ« گروه  -2دارد؛  

شده از وضعيت سياسـي و اجتمـاعي ايـن دوره            تصوير منعكس . اند  كساني كه از عشق خالي    
هـاي متـضاد و تـنش آلـود عـصر             بنـدي   در تمهيدات، بيانگر فـضاي اجتمـاعي بـسته، گـروه          

سياست ديني حاكمان در جهت حمايت از مذهب اشعري و نفي عقلانيت و . ي استسلجوق
القضات با ايجاد پادگفتمان     همچنين در حمايت از عرفان متشرعانه است؛ بر اين اساس، عين          

پرداز، هماننـد احمـد      گرايانه، از جايگاه منتقد و ايده      عليه گفتمان متعصبانه خشك و مذهب     
ميانه عـشق را فرقـي تـوان        «هايي همچون     عاشقانه را با بيان عبارت    غزالي، ايدة جديد عرفان     

و در  ... يافتن ميان شاهد و مشهود؛ اما نهايت عشق آن باشد كه فرق نتوان كردن ميان ايـشان                
مطـرح و تـرويج كـرده       ). 26: 1373همـداني،   (» مذهب محققان جز اين ديگر مذهب نباشد      

القضات از موضع اقتدار اسـت؛ اقتـدار عـشق           ه عين در اين تقابل گفتماني؛ البته جايگا     . است
هاي اسنادي و خبري با قطعيـت بـالا و            كاربرد جمله . در برابر تعصب، خشونت و سختگيري     

فـرد   هاي امري و پرسشي با كاركردهاي اقتدارگرايانه منحصربه    محتواي ايدئولوژيك، جمله  
دار گوينـده در برابـر مخاطـب        هاي معلوم در برابر مجهول، همگي بيـانگر اقت ـ          و كاربرد فعل  

 بيـانگر   كـه   ني ـاالقضات در تمهيدات حتي قيدهايي را انتخاب كـرده كـه ضـمن               است؛ عين 
اي هستند؛ به ايـن       هاي تجربي و رابطه     ، در بيشتر موارد، داراي ارزش     رنديناپذ  خدشهحقايقي  

خاطب و اقتـدار  القضات هستند و هم نوع ارتباط او را با م       بيني عين   معني كه هم بيانگر جهان    
  .دهند فكري او را نسبت به آنان نشان مي
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Abstract 
Tamhidat is the most important work of Ayn al-Quzat Hamadani, a free-
thinking mystic of the Seljuk era, and one of the most famous works of 
Islamic mysticism, which has been examined in the present research through 
Norman Fairclough’s “critical discourse analysis” approach. The purpose of 
this research is to answer several questions: How has the discourse order of 
Iran’s Seljuk era been reproduced in Tamhidat? Which of the social acts do 
the discourse acts of Tamhidat reflect? And what was Ayn al-Quzat’s 
solution to dispose of the discourse of dominance and prejudice in the Seljuk 
period? The findings of the research show that the social order of the Seljuk 
era which was based on the authority of political rulers over the people, 
religious scholars over the followers, and Sufi sheikhs over the disciples, 
representing various types of social classification, has been reflected in 
Tamhidat via “naming” the participants. By using two pre-existing genres, 
“Qur'an exegesis” and “Sermon”, which were considered two distinct 
cultural and social acts, Ayn al-Quzat, while instilling his beliefs in the 
audience, created a counter-discourse in opposition to the existing 
discourses; and even from the position of a social critic and thinker proposed 
the novel idea of knowledge and “love” in order to dispose of the discourse 
of domination, violence and radical religiosity of his time. The use of 
affirmative sentences and special imperative and interrogative patterns in 
Tamhidat shows that in this discoursal confrontation, the stance of Ayn al-
Quzat is an authoritative one; epistemic authority against the authority of 
domination and the authority of love against the authority of prejudice and 
violence. These features move Tamhidat beyond the didactic and interpretive 
position and even consider a social mission for it. 
 

Keywords: Mystical texts, Tamhidat, Critical discourse analysis, Ayn al-
Quzat Hamdani, Norman Fairclough. 
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  چكيده
هاي گوناگون، يك حكايت      اعمالِ قواعدي خاص در اسلوب، زبان و لحن روايت        

، در ودمنـه  لهيكلبرگرفته از » گازر و خر او   «حكايت  . بخشد  را در بافتارِ متن نظم مي     
 شود و مولانا آن را در روايتي متمـايز بـه كـار      ي ديگر بازآفريني مي   ا  گونه  بهمثنوي  

هدف اصلي اين پژوهش، مقايسة دو روايت مختلف از حكايـت مزبـور بـا               . برد  مي
توجه به زمينة متن، بررسي تطور و بسط مفاهيم آن در حين گذار از شكلي ادبي به                 
متني عرفاني، تحليل محتوايي، تبيين مضامين اين حكايت و چگونگي آن در قالب             

و معيارهـاي    فاده از تحليـل محتـوا     اسـت  با پژوهش اين. روايتي ويژه در مثنوي است    
پردازد كه مقاصد مولانا را در بازرواييِ حكايـت           نقد و نظريه، به تشريح دلايلي مي      

توان گفـت     در اشاره به دستاوردهاي پژوهش حاضر مي      . كند   تفسير مي  ودمنه  لهيكل
هـاي اصـليِ      پردازي، افكار و اعمـال شخـصيت        ي شگرد سخن  نوع  بهمولانا با توسل    

قصة خود را در تبيين توبة صحيح       اغراض  خواند تا     را نمايندة دو گروه مي     حكايت
اي همچون كسب، توكل، تقليـد        تشريح نمايد و روابط آن را با اصطلاحات وابسته        

هـاي   مولانا در اين تأويلِ نوين بـا اسـتفاده از قابليـت   . و تحقيق در روايتي نو بسنجد 
هـاي    ريح مبـانيِ موضـوع و دلالـت       بـراي تـش   حكايـاتي ديگـر       زبانِ عرفان و خـرده    

كنـد و در اشـاره بـه          هـا تأكيـد مـي       نمـاد از طريـق    گستردة آن، بر فهم اسرارِ باطني       
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مايه را براي درك معانيِ ضمني        ها، درون   ها و تحليل گفتمان آن      ماجراي شخصيت 
 .گسترد در بطن حكايتي تازه مي

روايـت،   ه و خـر،    شـير و روبـا     ،ودمنـه   لـه ي كل ي، معنـو  يمثنـو  :هاي كليدي  واژه
 .تحليل گفتمان

  

   مقدمه-1
انـد،    هـايي كـه در فـرم و محتـوا غنـي             شناسي و تبيـين كيفيـت حكايـت         بررسي وجوه جمال  

اغلـب، صـورت خلاقانـة حكايـت افـادة معنـوي            . طلبـد   تري مي   مهارت بيشتر و تحليل دقيق    
در ايـن  . دشود كه حكايت در شكلي هنري عرضه شو كند و اين امر سبب مي       تري مي   افزون

پـردازي از     حكايـت . يابـد   كننده مي   ميان نحوة روايت و ميزان مهارت در آن نيز نقشي تعيين          
ابزار اصلي ادبيات در بيان معنوي است كه در هـر عـصري بـه شـكلي در آثـار ادبـي نمـود                        

ها بر معنايي برجسته، در آثارِ  شان در احتواي آن يابد و برخي از حكايات به سبب اهميت     مي
هاي متون ادبي در مراحـل        شوند و بنابراين، بسياري از حكايت       هاي بعد تكرار مي     يِ دوره ادب

و بـه   ) 24: 1381اليـاده،   (شـوند     اي از تكامـل منـسوخ نمـي         بازآفريني و بلكه در هيچ مرحله     
  . شود ها ارائه مي اقتضاي هر عصري آفرينشي نو از آن

گيرنـد و ـ غالبـاً ـ      نِ مشهور را وام ميهاي كه شاعران و نويسندگان متون عرفاني داستان
مولانـا بـه ايـن امـر علاقـة          . نماينـد   و در تركيبي نو عرضـه مـي       » بازآفريني«ها را به شكلِ      آن

 مولـوي،  ك؛.ر(كند     را بدين شيوه روايت مي     ودمنه  لهيكلفراواني دارد و برخي از حكايات       
 است كه در مثنوي مولانا به شكل هايي از نمونه» گازر و خر او«حكايت . )449 و 49: 1374

ي فضايل و رذايل دائمهاي لطيف از جدال  هاي نغز و احساس  اي از انديشه    متمايزي، با صبغه  
يابد و با  شود و فقط در كليت آن با منبع اصلي پيوند معنايي مي  اخلاقيِ آدميان دگرگون مي   

 گفتمـان  تحليـل  و تانيهـاي داس ـ    اعمال شگردهايي هنري در تفسيرِ نيات و اعمال شخصيت        
و » توبـه «ماية آن در توضيح معنيِ        ، به درون   متعدد مفاهيم يها   درك مؤثر دلالت   ي برا ها  آن

بخشد كه در پژوهش حاضـر        متن خصايص ممتازي مي    پوشيدة مضامين با آن معنايي روابط
  .گيرد ي قرار ميموردبررسچگونگي آن 

  

   بيان مسئله1-1
كلاسيك در اغلب موارد، حكايات متون ادبـي را بهتـرين راه            شاعران و نويسندگانِ ادبيات     
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داننـد؛ زيـرا عـلاوه بـر آشـنايي            مايـة آثـار خـويش مـي         ممكن براي انتقال مـضامين و درون      
توان با دخل و تصرف هنري معاني را در قالـب تـصاويري               مخاطبان بسيار با اصل ماجرا، مي     
هـاي مثنـوي    تـرين حكايـت   ي از دلكـش  كليله مأخذ برخ  . روشن و روايتي ممتاز تفهيم كرد     

مولانا با اقتبـاس از فـرم و        . هاست  در دفتر پنجم از جملة آن     » گازر و خر او   «است و حكايت    
محتواي آن، حكايتي طولاني و سرشار از مضامين متعدد و متنوعِ صوفيانه در موضـوع توبـه        

ي آن را در مفـاهيم  آفرينـد و معنـا   و پيوند معنايي آن با سـاير اجـزاي كـلام در روايـت مـي      
دهد و چون از توجه صرف به صورت و ظـاهرِ حكايـت احـساس ملالـت                   متكثري بسط مي  

  :كند مي
ــر؟   ــالِ خــ ــاديم در دنبــ ــه درافتــ  چــ

  
ــل     ــوي و از گ ــستان گ ــر  از گل ــاي ت  ه

  )2551/ 5. ، د1374مثنوي، (              
د و اسـتوارترين و     كن ـ  محوريِ مثنوي، محتواي آن را دگرگون مي        منطبق با ماهيت انسان   

ترين سخنان عرفاني را در بـسط معنـاي توبـة نـصوحي و برخـي مـضامين برجـستة            هماهنگ
نگارنده سـير  . دهد اي نو با ساختاري منسجم و هماهنگ شكل مي     مرتبط با آن را در منظومه     

كند تـا     هاي زبان عرفاني بررسي مي      تحول حكايت مزبور را از نوعي ادبي به متني با ويژگي          
شـود   اي رمـزي مبـدل مـي    ي كه به سخن محققان، در نتيجة آن حكـايتي سـاده بـه قـصه       جاي

مولانا در خلقِ حكايـت بلنـد حاضـر شـگردهاي     ). 185 ـ  184: 1367ك؛ پورنامداريان، .ر(
هـا و تبيـين       خصوص از طريق تحليـل رفتـار شخـصيت          هايي گسترده و به     اي در اسلوب    ويژه

آورد و سپس در قلمرو تجارب        وردنظر خويش فراهم مي   منظور فهم معناي م     گفتمان آنان به  
اي را در موضوع مورداشاره حاصـل     غني عرفاني از طريق نگاهي نو، امكان آشنايي گسترده        

  .كند تا مخاطب را به درك موضوعات پيچيدة روايت و برداشت خود هدايت كند مي
دارد تـا در مراحـلِ        وامـي مولانـا را    ) 17: 1373نويـا،   (» ناپـذيرِ تجربـة عرفـاني      ذات بيان «

دادنِ آن بـه عرصـة مفـاهيم عرفـاني،           مختلف دگرگونيِ حكايت از شكلي ادبـي و حركـت         
تـرين فـضايل و       موضوعات گوناگوني را در ارتباط با موضوع اصليِ توبـه و برخـي از مهـم               

ي كـه سـخنان او از كيفيتـي بـاز در       ا  گونه   به رذايل اخلاقي و در ضمن روايت آن طرح كند        
و جمال فرم و ) 2: 1398ك؛ اسپرهم و همكاران، .ر(يابد  يد معاني متكثر برخورداري ميتول

هـا   شناسي، معاني نواند و صورت در اين قلمروِ جمال«. سازد  معناي را در حكايت پديدار مي     
تحليـل مفـاهيم وابـسته بـه شـير و           ). 20: 1393الطيـر،     كدكني بر منطق   مقدمة شفيعي (» .نواند
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هاي اصلي حكايت، چرايي و چگونگي كاربرد ايـن حكايـت        عنوان شخصيت   هروباه و خر ب   
هـاي بنيـادين    در تفهيم موضوع و بسط مفهوم موردنظر مولانـا در بـاب توبـه و بيـانِ تفـاوت                

  . اند روايت در حكايت كليله و مثنوي هدف اصلي پژوهش
هاي   در تفسير واژه  پردازي    ها و رمزها، طرح كلي داستان      بر اين اساس كيفيت تبيينِ نكته     

هـاي داسـتاني بـراي تـشريح مبـاني انديـشگي مولانـا                كليدي و تبيين خصوصيات شخصيت    
منظومـة  : شـود   هـا روشـن مـي       موردتوجه است و مقصود نگارنده از آن با بيـان ايـن پرسـش             

پردازي با استفاده از زبان عرفـاني، از          معنوي و فكري مولانا و استفاده از شگردهاي حكايت        
تـرِ مباحـث عرفـاني را در حكايـت حاضـر             تر و دريافـت كامـل       امكانِ تفسير دقيق   چه طريق 
بـرآنيم تـا در ضـمن       مبـاني نقـد و نظريـه        آورد؟ با تكيه بر شـيوة تحليـل محتـوا و             فراهم مي 

آگاهي بر شگردهاي تفسيري مولوي دريابيم كه وي چگونـه روايـت سـادة كليلـه را بـراي                   
  كند؟ رگون ميرسيدن به اغراضِ سخن عرفاني دگ

  

   پيشينة پژوهش1-2
هاي كليله و مثنوي با رويكردهاي نظـريِ محققـان و از منظـر تطبيقـي تحليـل شـده               حكايت
كننـد   هاي مولانا در حكايت حاضر اشاره مـي      علاوه بر شروح مثنوي كه به نمادسازي      . است

حكايـت  صورت كلي تفاوت ساختاري  و يا به) 121 ـ  120: 1387، 12جعفري تبريزي، ج (
) 1386(دهنــد، نبــي لــو  نــشان مــي) 305: 1384، 3گولپينــارلي، ج (مثنــوي را بــا آنِ كليلــه 

كند كه بر آن اسـاس         داستان بررسي مي   53را در   » هاي حيوانات   تأويلات مولوي از داستان   «
هـاي مولانـا      هاي مربوط به خر و شير به ترتيب، بيشترين بـسامد را در تأويـل انديـشه                  داستان
ــد صــ. دارد ــاهري عبدون ــير و   «در ) 1389(فري و ظ ــتاني ش ــسه و بررســي عناصــر داس مقاي

كنند كه مولانا از طريـق كـاربرد عناصـرِ            اشاره مي » ودمنه  نخچيران در مثنوي معنوي و كليله     
پـور كرمـاني و    يوسـفي . كنـد  تر مي هاي معاصر نزديك  هاي مثنوي را به داستان      داستان، قصه 

معتقدند كـه تمثـيلات     » ودمنه در مثنوي    يرپذيري مولانا از كليله   تأث«در مقالة   ) 1394(شفيعي  
كريمـي فيروزجـائي    . مولانا در انگيزة روايـت دوبـارة يـك حكايـت متـأثر از كليلـه اسـت                 

ــة ) 1395( ــه  «در مقال ــاه و الاغ كليل ــير، روب ــل داســتان ش ــدگاه  بررســي و تحلي ــه از دي ودمن
كـردنِ مـتن نـوعي        لايـه    انتزاعـي بـا لايـه      گيرد كـه راويِ     نتيجه مي » ولت  شناسي لينت   روايت

بررسـي و تحليـلِ حـلِ    «در ) 1398(بيرانوند و صـحرائي     . كند  پويايي در حكايت حاصل مي    
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نتيجـه  » دمنة نصراالله منشي و مثنـوي مولـوي بـر اسـاس نظريـة جـان ديـويي                   و  مسئله در كليله  
 حل مـسئله را مـرتبط       كنند تا روش    گيرند كه هر دو اثر از طريق تمثيل حيواني تلاش مي            مي

آبگيـر و   (تحليل دگرديـسيِ حكايـت      «در مقالة   ) 1400(لاوژه  . با شكست خصم تبيين كنند    
از طريـق   معتقـد اسـت مولانـا در تـشريح مـضامين حكايـت كليلـه،                » در مثنـوي  ) سه مـاهي  
هـاي سـمبليك مبتنـي بـر معرفـت       خود را بر اساس دريافت   نمادهاي هاي زبانِ عرفان   قابليت
  .دارد ي عرضه ميشهود

هاي مذكور، تبيين دقيق نگاه عارفانـة مولانـا بـه موضـوع      تفاوت كار نگارنده با پژوهش   
و » كسب و توكل  «هاي محوريِ ديگري همچون       و انديشه » توبه«اصلي سخن در بيان مفهوم      

هـا و     هاي ديگر از طريق تحليل گفتمان شخـصيت         و تمركز بر برخي گزاره    » تقليد و تحقيق  «
  . ي روايت ويژه است كه استقصاي مبسوطي در اين زمينه انجام نگرفته استدر نوع

  

   حكايت كليله و مثنوي-2
اسـت و   » بوزينـه و باخـه    «روايـت     تنهـا حكايـت ميـانيِ كـلان       » شير گر گرفته و روباه و خر      «

روبـاهي كـه در     . ماند  شود و از شكار بازمي      شيري به گري دچار مي    : خلاصة آن چنين است   
: گويـد  اش را درمـان كنـد و او در پاسـخ مـي       دهد كه شير بيماري      بود پيشنهاد مي   خدمت او 

گيرد تا خـري را بفريبـد    روباه از شير اجازه مي . چارة بهبودي خوردنِ دل و گوش خر است       
شير قبول  . و نزد او ببرد؛ بدان شرط كه بعد از خوردن دل و گوش، بقية اعضا را صدقه دهد                 

بينـد و     او از فاصـلة دور خـر را مـي         . بـرد    خرِ گـازر را نـزد شـير مـي          گر  كند و روباه حيله     مي
كنـد كـه نتوانـست خـري      روباه شير را ملامت مي. گريزد  برد، ولي خر مي     نابهنگام حمله مي  

مصلحت ملكانه چنين بود؛ تو خـر را دوبـاره     : گويد  ضعيف را شكار كند و او در جواب مي        
بـرد و شـير انـدكي درنـگ       خر را بـه نـزد شـير مـي    روباه ديگربار! سوي من آور بفريب و به 

  وقتي شير بـراي شـستن سـر و روي         . شكند  كند تا او انس گيرد و سپس آن را در هم مي             مي
دل و گـوش    : پرسـد   خـورد و چـون شـير مـي          شـود، روبـاه دل و گـوش خـر را مـي              دور مي 

جـه كـشته   خـورد و درنتي    اگر او دل و گوش داشت، دوباره فريب نمي        : گويد  مي! كجاست؟
  ). 257 ـ 253: 1375نصراالله منشي، (» !شد نمي

حكايت در كليله كامل و بافتار آن در شكل متني ادبي، ساده اسـت و اسـتفاده از تـشبيه              
تمثيلي و استشهاد به مضمون برخي ابيات بلنـد عربـي، غـرض گوينـده را در گـزارة خبـري             
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مون اصلي اين حكايـت را در بيـانِ   مولانا در دفتر پنجم مثنوي مض     . دهد  مورداشاره نشان مي  
كنـد    آورد كه بارها و بارها توبه كرده، اما هر بار عهد خود را فراموش مي               ويژگيِ فردي مي  
وگوهاي  پردازي خويش از طريق گفت در ادامه و در ضمن داستان. شكند و توبة خود را مي   

 بافت حكايـت را ازنظـر   پردازد و اين معني  آدميان مي احوال درونيِ طولاني اشخاص به نقد
سازد كه در ضمن بيان اين مفهوم، در بردارندة معاني بـسيار              ساختاري پيچيده و چندلايه مي    

  :آغاز حكايت چنين است. ديگري هم هست
ــري    ــك خ ــر او را ي ــود و م ــازري ب  گ

ــي   ــنگلاخِ بـــ ــان ســـ ــاه در ميـــ  گيـــ
  

 تهـــي و لاغـــري ريـــش، اشـــكم پـــشت  
ــا شـــب بـــي    پنـــاه نـــوا و بـــي  روز تـ

   )2328 ـ 2327/ 5. ، د1374مثنوي، ( 
، )129: 1381ك؛ علـوي مقـدم،      .ر(علاوه بر تفاوت اساسيِ هندسة زبان شعر با آنِ نثـر            

توان يافت كه امكان اخـتلاف محتـوايي          هايي را در فرم دو حكايت مي        در پنج مورد تفاوت   
  : آورد را در روايت مثنوي فراهم مي

را به نزد شير ببرد؛ ولي در مثنوي شير فرمان          كند كه خري      در كليله روباه پيشنهاد مي    ) 1
  .دهد تا روباه خري را بفريبد مي

در كليله شير به ناتواني خود معترف نيست؛ اما در مثنوي شير به عجـز خـويش اقـرار     ) 2
  . كند مي

امـا  ! كند كه آن شير نيز يك خر اسـت          در كليله خر در هنگام فرار از شير، تصور مي         ) 3
  .دهد ا تمييز ميدر مثنوي خر شير ر

  .در كليله شير در جستجوي دل و گوش است؛ ولي در مثنوي در پيِ دل و جگر) 4
هاي داستاني است؛ بيـشترين       نكتة قابل توجه ديگر، تفاوت در بيان ويژگي شخصيت        ) 5

ها در كليله به ترتيب از آنِ شير، روباه و سپس خر است درحالي                توصيف ويژگيِ شخصيت  
تأمل ديگر آن اسـت كـه در هـر دو مـتن               نكتة قابل .  شير ازآن   پس وباه و كه در مثنوي خر، ر    

كنـد و بـراي تحقـق         روباه در حد ميانة توصيف قرار دارد؛ زيرا او نقش ميانجي را بازي مـي              
 باوجوداين در هر دو حكايت، مقصود اصليِ سخن بر بيانِ اوصاف  .كوشد اهداف هر دو مي

  .متمركز است» خر«هاي  و ويژگي
هاي محتوايي آشـكاري ميـان دو حكايـت وجـود دارد و نگارنـده       ه بر اين، تفاوت   علاو

هـاي حكايـت نمودهـاي آن را          مايـه   هاي آماري و تحليـل درون       كند از طريق داده     تلاش مي 
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هـاي    در ذيل با توجه به جدول و نمودارِ مرتبط با خصوصيات اصلي شخصيت            . برجسته كند 
اشاره در بطن حكايـت، بـه         دامه بر اساس مفاهيم مورد    ها و در ا     وگوهاي آن   داستاني و گفت  

  :پردازيم بخشد مي تحليل مضاميني كه حكايت مثنوي را از آنِ كليله تمايز مي
  

  هاي كليله توصيف شخصيت. 1جدول 

ف شير روباه خر
ردي

 

 1 گر گرفته در خدمت شير بودن كشي براي گازر رخت
بر تواتر كاركردن و 

 شدن اذيت
ير را قراضة طعمة ش
 چيدن

 2 قوت از او ساقط شده

نخوردن و  علف
 نديدن آسايش

پيشنهاد به شير براي 
 علاج بيماري

 3 از حركت فرومانده

 خوردن فريب
كسب اجازه از شير در 

 معالجة او
 4 متعذرشدنِ شكار براي او

 حرص و طمع خام
چاره جهد و تلاش براي 

 افتني
 5 عاجز در يافتن درمان

 ابر روباهشدن در بر  مطيع
حافظ حشمت و مهابت 

 شير
 6 گيري ناتوان در تصميم

 7 داراي اقبال بلند پادشاهي سخنِ نرم گرفتن با خر كردنِ روباه سرزنش

 خوردنِ دوباره فريب
خر را نسبت به خود 

 كردن بدبين
گرفتنِ جمال و  نقصان

 شكوه او
8 

 عدم تمييز در شناخت شير
پيشنهاد به خر براي ترك 

 محنت
ر بيشه ماندن و بيرون د

 نرفتن
9 

 گرفتن با شير انس
خر را وادار به 

 كردن اطاعت
 ساير اعضاي نذركردن

 خر
10 

 فروشكستن
توصيف مرغزار خيالي 

 براي خر
 11 انداختن قصد خر و زخم

كردن در حق خري  لطف    12 مؤثرنيامدنِ زخم بر خر
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 !ديگر

 
توصيف عرصة فراغ و 

 رياض امن
روباه بر آمدنِ طعنة  گران

 شير
13  

 
كردن از ضعف  تعجب

 شير
كردنِ روباه از راه  مجاب

 حيله
14  

 زدن به شير طعنه 
خواهش از روباه در 

 برگرداندنِ خر
15  

 
 از خر و فريب  دلجويي

 دوبارة او
مميزگردانيدنِ روباه به 
 مزيد عنايت و تربيت

16  

 
گوش و دل خر را 

 خوردن
نمودنِ  تألف و استمالت

 خر
17  

 كردن شير و فريبِ او انعق 
بر خر جستن و 
 فروشكستن

18  

  19 غسل كردن  

  
خوردن و  فريب
  20  ماندن ناكام

  
  هاي كليله فراوانيِ اوصاف شخصيت. 1نمودار 
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  هاي مثنوي اوصاف شخصيت. 2جدول 

ف شير روباه خر
ردي

 

 )2326(ريش  پشت
نوا ماندنِ روباه و  بي

 )2331(ددان 
 1 )1()2329( شهيبصيد در 

 تهي  اشكم )2(و 
آمدنِ روباه و ددان  تنگ

در اثر گرسنگي 
)2332( 

 2 )2330(جنگ با پيل نر 

 و لاغر
خدمت كردن به شير 

)2351( 
 3 شدن و مجروح

 4 و ماندن از اصطياد گر در صيد و حيله )2327(پناه  نوا و بي بي

 )2328(خوار و زبون 
 حلال جستن رزق

)2382( 
امر به روباه براي فريبِ 

 )2333(خري 
5 

 )2354(دل  ساده
خواندنِ طلب  مهم

)2383( 
دادن به ددان براي   وعده
 )2336(شدن  سير

6 

راضي به قسمت حق 
)2356( 

كردن  پرهيز از غصب
)2384( 

نشناس  عجول و وقت
)2565( 

7 

 8 )2566(توان ضعيف و نا )2388(كردن  توكل )2426 و 2357(شاكربودن 

 )2392(صبر  )2358(صبركردن 
معترف به عجز خويش 

)2572( 
9 

 )2398 و 2397(كردن  طمع
اعتباريِ توكل  بي

)2393( 
درخواست از روباه براي 

 )2575(بازگرداندن خر 
10 

 )2395(كردن  قناعت )2398(كردن  قناعت
پاره كردنِ خر  پاره

)2870( 
11 

                                                                                                    
 .م مصححِ نيكلسن استدهندة شمارة بيت مثنوي در دفتر پنج  عدد داخل پرانتز نشان.1

شده در رديـف      داده  در ابتداي اين ستون و موارد مشابه، به معناي ذكر شمارة بيت ارجاع            » و« حرف عطف    .2
 .قبل از آن است
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د خود شناسا به ح  )2425(كردن  توكل
)2396( 

شدن از كوشش  تشنه
)2871( 

12  

 )2419(كردن  كسب )2427(اهل مجادله 
شدن از نبود دل و  متعجب

 )2873(جگر 
13  

 و 2434(نادان و احمق 
2823( 

خواري  دوري از طبل
)2424( 

شدن توسط روباه  فريفته
)2875( 

14  

  15  )2427(اهل مجادله  )2494 و 2455(مقلد 
بو گرايش به رنگ و 

)2466( 
  16  )2495(اهل دمدمه 

 )2496(حريص در خوردن 
طالبِ همت شير 

)2581( 
 17  

 )2590 و 2589(شكن  توبه
تن  ناتوان و مسكين

)2613( 
 18  

  19  )2620(رو  زشت )2602ـ 2600(اهل عتاب 
  20  )2621(بدبخت  )2625(باعث ننگ خران 

وقت  صاحبِ عهد و نذر به
 )2630(خطر 

  21  )2622(حيا  بي

اهل دعا و زاري در محنت 
 )2631(و سختي 

  22  )2640(تظاهر به صدق 

 )2641 و 2354(متوهم 
استفاده از فرصت 

)2872( 
 23  

 دل و ساده
ـ 2875(كردنِ شير  قانع

2877( 
 24  

  25   )2642(صاحبِ خيالِ زشت 
  26   و سوءظن داشتن به ديگران

ثمر  جهد و تلاش بي
)2817( 

  27  

  28   )2822(گندخوردن سو
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  29   )2825(اهل شقاوت 
  30   و جسور و گستاخ

  31    )2827(اعتماد  بي
  

  هاي مثنوي فراوانيِ اوصاف شخصيت. 2نمودار 

    
  

  هاي دو حكايت  ويژگي-3
. پذيري دارد  فپردازي بيش از ديگر آثار ادبي قابليت انعطا         لحاظ معني   نوع ادبيِ حكايت از   

وسـوي    هاي اصلي حكايت، روايـت را بـه سـمت           در اين معني هر نوع توصيفي از شخصيت       
پـردازي   آفرينـي در انديـشة داسـتان    دهد كه در جريان حكايت   تر سوق مي    مفاهيمي گسترده 

وگوهـاي متعـددي      شود و مفاهيم حاصل از آن حكايت را بـه قلمـروِ گفـت               مولانا ظاهر مي  
 20نـصراالله منـشي     . نشاند  قانة مولانا توالي حوادث را در نظمي بديع مي        برد و قدرت خلا     مي

 صـفت را بـراي خـر بـا اختـصار            11 خـصوصيت را بـراي روبـاه و          18ويژگي را براي شير،     
 31 خــصوصيت و خــر را در 24 صــفت، روبــاه را در 14شــمارد و مولانــا شــير را در  برمــي

آور اسـت و   حيـرت » خـر « بيـان اوصـاف   دقت مولانـا در . كند ويژگي با اطناب توصيف مي 
توان به تفاوت ذاتـي هـر دو          بر اين اساس مي   . دهد  شناسي نشان مي    مهارت وي را در روايت    

  .روايت در شكل و معنا دست يافت
هـاي    هـا در بافـت      ها، نمادها و بـسط ويژگـي شخـصيت          ها، استعاره   مولانا از طريق تمثيل   

هاي ميـاني،      تشريح موضوع اصلي از طريق حكايت      متعدد كلام و نيز مفاهيم موردنظر براي      
دهـد و   هاي منبعث از تجارب روحانيِ خود را با اسـتفاده از زبـان عرفـاني توسـع مـي           انديشه
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بر ويژگيِ  پردازيِ عميق آن با تكيه هاي هنري و معاني هاي دقيق، ظرافت سنجي سپس بر نكته
هـاي معنـايي    كنـد؛ از صـورت     كيد مي ها تأ   پردازي در بستر گفتمان شخصيت      بنيادين داستان 

دهـد؛    شود؛ منظومة آن را در حد نياز براي خلـق مـضامين نـو تغييـر مـي                   آن سخت متأثر مي   
سازد؛   ها و بر مبناي دريافت و نگرشِ ويژة خويش متحول مي            روايت آن را بر اساس انديشه     

هاي  آميزد و بينش ميمفاهيم آن را با مضامين متنوع صوفيانه و تجارب متعدد عارفانه در هم        
هـا و     گـسترد؛ تمثيـل     جديد خود را در قالب حكـايتي تـازه در قلمـروِ ادراك مخاطـب مـي                

كند تا نقشِ مؤثر ادراكي و شـناختيِ          هاي آن را به سمت نمادهاي خاص هدايت مي          استعاره
هـاي عرفـاني      آن را برجسته نمايد و قلمروِ مرزهاي معنايي خود را وسعت ببخشد و ديـدگاه              
هـاي مختلـف    خود را در بطن حكايت بنمايد؛ زيرا ـ به گفتة محققان ـ هر فرهنگي در دوره  

كنـد    دهد و تخيل موروثي خـود را در قوالـب جديـد عرضـه مـي                 پردازي ادامه مي    به داستان 
تـرين    مولانا از طريـق اشـارات فرهنگـي و تجـارب عرفـاني، در مهـم               ). 107: 1384كرني،  (

ــد مــي حــوادث و ماجراهــاي حكايــت  ــاني خــود را در   دگرگــوني پدي ــان عرف ــا زب آورد ت
  .هاي بسيار نمود بخشد گزاره

  

   روايت مثنوي-4
آورد و در هيـأتي نـو         مولانا صـورت و محتـواي حكايـت را از شـكل معتـاد آن بيـرون مـي                  

بيني و عرصة افكار خـويش را         تا بتواند وسعت جهان   ) 89: 1392شفيعي كدكني،   (نشاند    مي
گازر و خر   «هاي برجستة حكايت      ها و مضمون    تغيير گستردة صورت  . ش دهد روشني نماي   به
طوري كه محتواي آن در يازده مفهوم كلان و تـشريحِ             ، آشكارترين ويژگيِ آن است به     »او

يابد تـا از طريـق    هاي آن در قالب يك تمثيل و هفت حكايت مياني ادامه مي             مايه  سايرِ درون 
  .تبيين شود» توبة خالصانه« مخاطب در باب موضوع آن مباحث و مفاهيم عرفاني براي

ك؛ .ر(هـاي مثنـوي      مولانا به مفهوم دقيق توبه و شـرايط خـاص آن در ضـمن حكايـت               
موفقيـت مولانـا غالبـاً    . كنـد  تفصيل اشاره مي به) 108 ـ  105: 1390فرد و خسروي،  ميرباقري

بـر اقتـضاي زمينـة      هـاي داسـتاني       مرهون خلاقيت شگرف او در دگرگوني احوال شخصيت       
هـاي حكايـت    تـرِ شخـصيت   تـر و جـامع   سخن عرفاني است و بنابراين، براي توصـيف دقيـق    

افزايد؛ زيرا ـ چنانكـه    خويش و القاي الحان گوناگون در طول روايت بر تعداد حكايات مي
اند ـ در مثنوي عامل شخصيت در داستان، محـوري اسـت و كليـت قـصه بـر مـدار آن         گفته
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ها   وگوهاي آن   ها و توجه به گفت      از طريق شخصيت  ). 242: 1362ك؛ براهني،   .ر(گردد    مي
توان جنبة باورپذيري حكايت را در فرم تقويت كرد و براي اينكه مولانـا مخاطـب را در         مي

  :كند دريافت معنا قانع كند جنبة باورپذيري حكايت را يادآوري مي
 !كه خرگوشي برد شيري به چـاه؟        چون

  
ــارد روب    ــون ني ــاه؟   چ ــا گي ــر ت ــي خ  !ه

  )2518/ 5. ، د1374مثنوي، (              
  .گمارد و براي اين منظور به بسط اشارات متعدد عرفاني همت مي

  

   اشارات عرفاني4-1
برخي اشارات مهم عرفانيِ مولانا در قالب مفاهيمي كلان كه در ضمن روايـت حكايـت بـه         

شدة حكايـت   يري جامع از مفاهيمِ عرضه    ها تصو   شود و مخاطب از طريق آن       ها تأكيد مي    آن
  :اند از كند عبارت حاصل مي

وگوهاي شير و  مولانا از گفت). 2350 ـ  2339(كردن قطب كه عارف واصل است  تشبيه) 1
/ 5. ، د 1374ك؛ مثنوي،   .ر (گيرد كه انسان كامل واسطة افاضات الهي به خلق          خر نتيجه مي  

بيـشتر  « و اهتمام در كاربست توصية مولانـا  درك كيفيت اين موضوع.  است)2340 ـ  2339
و آنچه به مثابة وجدي     ) 105: 1400يوسفي و شيخ،    (» اند  ناظر به تصفية قلب و وجود سالك      

بخـشيِ قطـب اسـت كـه       محـوري و حيـات      آيد در پرتو عقل، فلك      پايدار بر راهرو فرود مي    
  .مولانا به آن اشارات لطيفي دارد

مولانـا چنـد صـفت    ). 2352 ـ  2348(دگيري و فـداكردنِ آن  تشبيه مريد به روباه در صـي ) 2
سـازي و    صـيدگيري بـراي شـير؛ فرمـانبرداري از او؛ حيلـه           : شـمارد   مـي   شايسته براي روباه بر   

  :دادنِ آنان به عشق خردان و توجه بردنِ بي گري براي تدبير صحيح؛ از ره افسون
 همچــو روبــه صــيد گيــر و كــن فــداش
 گفـــت روبـــه شـــير را خـــدمت كـــنم

ــسون ــه و اف  گــري كــار مــن اســت  حيل
  

ــا عــوض گيــري هــزاران صــيد بــيش     ت
ــه ــركنم    حيلـ ــش بـ ــازم ز عقلـ ــا سـ  هـ

ــردن اســت   ــتان و از ره ب ــن دس ــار م  ك
  )2352 ـ 2348/ 5. ، د1374مثنوي، (  

  .هاي شير و خر مورد استفادة مولاناست و اين مفاهيم در تحليل شخصيت
مولانـا از طريـق بحـث در    ). 2387 ـ  2385 ()ص(اشاره بـه رزق مقـسوم در حـديث پيـامبر    ) 3

. كوشد تا موضوع توبه را به هـر دو معنـي منتـسب نمايـد     مي» كسب و توكل«مفهوم پيچيدة   
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امـا  ) 28: 1379حـائري،  (» مكتسب بنده نيست بلكه موهبـت اسـت     «اند كه توبه      هرچند گفته 
ويـژه كـه      داند؛ بـه    مينگاه مولانا به هر دو معني اشاره دارد و آن را در هر دو مفهوم درست                 

  :شناسد كردن در روزي را معتبر مي آشكارا كسب
 گفــت پيغمبــر كــه بــر رزق اي فتــي    
 جنـــبش و آمـــد شـــد مـــا و اكتـــساب

  

ــسته    ــرو ب ــل   در ف ــر در قف ــت و ب ــا س  ه
 هــست مفتــاحي بــر آن قفــل و حجــاب

  )2386 ـ 2385/ 5. ، د1374مثنوي، ( 
ا طبـع و ميـل را در حـرص شـديد بـه              مولان). 2399(اشاره به سگ و خوك در رزق تن         ) 4

و سگ را نماد حقارت و گرايش بـه         ) 626/ 5. ، د 1374 مثنوي،   ك؛.ر(كند    سگ تشبيه مي  
و حتي شيطان را در حملة چابك همچون ) 2010 ـ  2009 و 831./ بـ: همان(خواند  پستي مي
نـد و از    ك  مولانا نفس آدمي را به سگ و خوك تشبيه مـي          ). 2951./ بـ: همان(داند    سگ مي 

  :گويد كه سعي و تلاشِ بنده شرط اصلي براي خوردنِ روزي نيست زبان خر مي
ــغ    ــود دري ــگان نب ــان و س ــان ز خوك  ن
ــر رزق زار  ــقي بـــ ــه عاشـــ  آنچنانكـــ

  

 كــسبِ مــردم نيــست ايــن بــاران و ميــغ  
ــر رزق   خــوار هــست عاشــق رزق هــم ب

  )2400 ـ 2399/ 5. ، د1374مثنوي، (    
انسان مفهومي مركب از جنبـة  ). 2479 ـ  2471( نيمي پشك نيمي از انسان مشك است و) 5

مولانـا در اشـاره بـه     . معنوي و جنبة مادي است و جنبة معنوي انسان عامل اصلي قوام اوست            
ها را به مـشك و   يابد ـ آن  ـ كه مقولة توبة صحيح بر مبناي آن دو مفهوم مي» محقق و مقلد«

. كنـد   ايت عرفاني رمزهاي آن را تشريح مي      وگوها و رو    زند و در قالب گفت      پشك مثال مي  
 و 2472/ 5. ، د1374مثنــوي، (پــشك ايــن قابليــت را دارد كــه بــا تــلاش بــسيار بــه مــشك 

  .تبديل شود)2479
مولانـا  ). 2493 ـ  2484(فرقِ ميان دعوت شيخ كامل و سخن ناقصان فاضل فضل بربـسته  ) 6

دهـد و   قلدان سخن را تفصيل ميبراي توضيح بيشتر مباني فكري خويش دربارة محققان و م  
 و )2485 ـ  2484/ 5. ، د1374ك؛ مثنـوي،  .ر(كنـد   سخنان بررسته را از بربسته تفكيك مـي 

سـازد و در ادامـة شـگرد     گـرفتن از ايـن معـاني روشـن مـي      مفهوم توبة صحيح را بـا كمـك       
نمـايش  را در هيأت شـير و خـر         ) 2594./ بـ(سازي خود و بيان همين معني، دل و بدن            تمثيل
هـاي دوگانـة      سـازد و مـتن خـود را در تقابـل            ها را در دايرة وسيع نماد رها مي         دهد و آن    مي

  . كند مفاهيم معنا مي
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در تبيـين برخـي از   ). 2599 ـ  2591(در بيان آنكـه نقـض عهـد و توبـه موجـب بـلا بـود        ) 7
نـا  ترين مفـاهيم بـاطني و تـشريح معـاني ظـاهريِ مـرتبط بـا ماجراهـاي حكايـت، مولا                ژرف

تـشريح  » شكـست توبـه   «و  » نقـض ميثـاق   «هاي اصحاب حـال و قـال را در موضـوع              ويژگي
/ 5. ، د1374مثنـوي،   (كند و در اين معني مقصود سخن را به مفهوم مسخ ظـاهر و بـاطن                   مي

  .سازد  معطوف مي)2592 ـ 2591
آنـي  مولانـا بـر مبنـاي نـص قر        ). 2599./ بـ ـ(شكستن و ارتباط آن دو با خوك و خر            توبه) 8
) بـه خنـازير   (و مـسيحيان    ) به قـرده  (و متون تفسيري، به مسخ ظاهريِ يهوديان        ) 60/ المائده(
  :معتقد بود) 165: 1376، 3ك؛ ميبدي، ج .ر(

 مـــسخ ظـــاهر بـــود اهـــل ســـبت را    
 از ره ســـــرّ صـــــد هـــــزاران دگـــــر

  

 تــــا ببيننــــد خلــــق ظــــاهر كبــــت را  
ــه  شكــستن خــوك و خــر  گــشته از توب

  )2599 ـ 2598/ 5. ، د1374مثنوي، (  
خـوك در فرهنـگ غـرب نمـاد       . دانـد   تـر از مـسخ صـورت مـي          و مسخ باطن را بسي صعب     

» اي برتر به فروتر و نيـز فروافتـادن در ورطـة تبـاهي               آرزوهاي ناپاك، تغيير ماهيت از مرتبه     «
و ) 58: 1364سـهروردي،   (است و در ادبيات عرفاني ايراني نماد پستي         ) 375: 1389سرلو،  (

ك؛ رحيمي و  .ر(خر در متون عرفاني     ). 282/ 1. ، د 11374مثنوي،  ( كوركورانه   مظهر تقليد 
ــاران،  ــي  ) 158: 1393همكـ ــي مـ ــاي منفـ ــايي در معنـ ــراي آن   نمادهـ ــوي بـ ــد و مولـ يابـ

هاي بديعي كـرده اسـت و در دفتـر پـنجم مفـاهيمي همچـون جهـل و نـاداني             سازي  مضمون
ـــ: همــان ( جــسمِ مــردار)2465 و 440/ 5. ، د1374 مثنــوي، ك؛.ر( ــارگي  شــكم) 629./ ب ب
قرابت نفس امـاره بـا عيـسي روح         ) 923./ بـ: همان(پرستي    سرگين) 2820 و   836./ بـ: همان(
./ بـ ـ: همـان (رانـي   شـهوت ) 1151 ـ  1149./ بـ ـ: همان(عامة مردم ) 2547 و 1094./ بـ: همان(

شـكن   توبـه ) 2494./ بـ ـ: همـان (اهـل تقليـد   ) 1395./ بـ ـ: همان(نفس بهيمي ) 4027 ـ   4025
 ـ  2822./ بـ ـ: همـان (و اهل شقاوت ) 2814./ بـ: همان(اهل ستيزه ) 2583 ـ  2582./ بـ: همان(

  .شمارد را بر مي) 2825
مولانا در ضمنِ اشاره به سوءظن و ارتباط آن با وهم و خيال، اين دو را به همراه طمـع و                     ) 9

) 2660(آثار ويرانگر آن را تا بيـت       و  ) 2648./ بـ(خواند    در برابر رهرو مي   » سدي عظيم «بيم  
هايي آزادي، اراده، انتخاب، آگاهي و تقيد مسئولانه را     دهد؛ زيرا در چنين موقعيت      ادامه مي 

زنـد و وي را فروبـستة         جـوي او آسـيب مـي        دهد و چنين  حالتي به هستيِ تعالي         از دست مي  
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ي اسـت كـه انـسان    و در ايـن معن ـ ) 58: 1398ك؛ طـاهري،   .ر(كنـد     موقعيت پست خود مي   
  .بيند رفته مي روحية استعلاگر خود را از دست

ــاك«در بيــان معنــيِ ) 10 ــا خَلقَــت الأفلَ لَم ــاك تــرين و  عــشق اصــلي). 2748 ـ  2734(» لَولَ
و او ارج و ) 88: 1397ك؛ اسپرهم و تصديقي، .ر(ترين عنصر زبان عرفان مولوي است  مهم

 عـشق خداونـد بـا    ازآنجاكـه . كنـد  قدسي شـرح مـي  مقام اين مفهوم را در قالب اين حديث         
و پيامبر به نهايت مرتبة عشق ) 2738 ـ  2737/ 5. ، د1374ك؛ مثنوي، .ر(قرين بود ) ص(پيامبر

  .كند حق رسيده بود، خداوند او را به چنين خطابي مخصوص مي
لانـا در  اين مفاهيم بر تجارب عارفانة مو). 2840 ـ  2832(در بيان فضيلت احتما و جوع ) 11

شكل كلامي خاص استوار است و نتيجة چنين كاربردي در زبان عرفانِ وي سـبب پيـدايش          
شـود و   خصلت سمبليك و رمزي زبان و ظهور مـضامين كـشفي و شـهودي در روايـت مـي      

نشدة آن نتيجة مستقيم استفاده از نماد و رمز در گفتمان عرفاني     شدنِ معاني نو و عادي      نمايان
شـمار    شمار است، معـاني آن بـي         رمزهاي زبان عرفان او متعدد و بي       هاست و چون    شخصيت
مولانا دسـتيابي بـه مراتـب تـصفية بـاطن را در      ). 378: 1392شفيعي كدكني،  (كند    جلوه مي 

  .داند  مي)2833 ـ 2832/ 5. ، د1374ك؛ مثنوي، .ر(گرو تقيد بنده به فضيلت جوع 
  

   امثال و حكايات مثنوي4-2
هاي حكايت خـويش بـه دليـل ظرفيـت ويـژه و سـاختار                  كامل شخصيت  مولانا براي معرفي  

پـرورد تـا بـا تحليـل          ديالكتيكيِ مناسب آن، مضامين موردنظر را در حكايـات ديگـري مـي            
تـرين   هاي داستاني در يك مسير طبيعي، مخاطب را با برخي از عميق             احوال باطني شخصيت  

 آنكه تحول روحي مولانا را در هر واقعه         اين حكايات علاوه بر   . مفاد مورد انتظار آشنا سازد    
دهد، به بهترين شكل ممكن موضـوع سـخن وي را            كند، نشان مي    و سرگذشتي كه آغاز مي    

مولانـا  . رسـاند   كند و او را در فهم مـتن و درك معرفـت يـاري مـي                 براي مخاطب تفسير مي   
، اسـتعاره و    از طريـق تمثيـل    » خـر «براي تبيين موضوع توبه و بسط معاني مرتبط با شخصيت           

آفرينـد و   هاي حكايت، كليـت واحـد و منـسجمي مـي     نماد و تحليل گفتمان ساير شخصيت     
ك؛ نظـري   .ر(ويژة خـود    » ساختار منظم روايت  «هاي خويش را در       مفاهيم مجموعة ديدگاه  

دهد تا عمدة مـضامين الهيـاتي، صـوفيانه و اخلاقـيِ مكتـب       سامان مي) 3 ـ  2: 1397چروده، 
  . فاده از زباني ادبي تشريح كندخويش را با است
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هايي متعادل در ضـمن تبيـين     در طي فرايندهايي، موقعيت    مقصود  بهتر براي القاي مولانا  
هـا و      و روايـت مـنظم او در تمثيـل         آورد  هاي ديگري مي    مضامين حكايت بر اساس حكايت    

ي منطقـي   وجه مـانع تـوالي روش ـ       هيچ  كثرت اين روايات به   . يابد  هاي ديگر ادامه مي     حكايت
هـا را بـه هـم     براي رسيدن به مقصود نيـست و لحـن مناسـب گفتـار مولانـا همـة اجـزاي آن                   

پيوندد تا خواننده از طريق مشاركت فعالانه در آن بـه معنـايي فراتـر از مـتن دسـت يابـد                        مي
؛ بنابراين دايـرة محـدود و بـستة مفـاهيم حكايـت      )85: 1396مقدم،  صديقي ليقوان ـ علوي (

منـد   نهـد و در روايـت نظـام      هاي عرفاني مي    گسترد و بنياد فهم سخن را بر تأويل        كليله را مي  
  :آورد را پيش چشم مي» دل و گلِ وجود«خود 

ــست آن    ــور دل، دل ني ــد ن ــون نباش  چ
  

 چون نباشـد روح، جـز گـل نيـست آن            
  )2878/ 5. ، د1374مثنوي، (              

شناسـي    منـدي بـه روان      سازي و علاقـه      تيپ مولانا در فرايند بسط معنا و به سبب توجه به         
بينايـان و يـا     : خوانـد   شير و خر را نمايندة دو گروه مـي        ) 114: 1399محجوب،  (ها    شخصيت

شـوندگان؛ مـسلمين و يـا مجـرمين؛ و يـا               و يـا جـاهلان؛ تائبـان و يـا عـذاب             كوران؛ عالمان 
هـاي مربـوط بـه        ژگـي غرضِ اصليِ سخنِ او در بيان وي      . )1(مفهومي همچون نور و يا ظلمت       

اسـت؛ زيـرا هـر دو در يـك موقعيـت مـرزي              » شير و خـر   «هاي داستاني، توصيف      شخصيت
عيارِ ديو و نفس است و مولانـا از           نمايندة تمام » روباه«. اند و بايد تصميم بگيرند      حساس واقع 

  :گويد زبان خر به او مي
ــود؟   ــا جــانم چــه ب ــو ب  موجــب كــين ت
 همچــو كــژدم كــو گــزد پــاي فتــي     

  ديـوي كـو عـدوي جـان ماسـت          يا چو 
 بلكــه طبعــاً خــصم جــان آدمــي اســت 

  

ــود       ــو اي عنـ ــوهر تـ ــث جـ ــر خبـ  غيـ
 نارســــــــيده از وي او را زحمتــــــــي
ــا و كاســـت  ــتش از مـ ــيده زحمـ  نارسـ
ــي اســـت  ــي در خرمـ  از هـــلاك آدمـ

  )2605 ـ 2602/ 5. ، د1374مثنوي، (  
 اين كيفيت   نشيند؛ اما   ظاهر در نقش شخصيت اصلي مي       وگوها به   در برخي گفت  » روباه«

                                                                                                    
 وِي الظُّلُمات والنُّورهلْ تسَتَ ـ  )24/ هود(مثَلُ الفْرَِيقيَنِ كاَلأَعمى والأَصم والبْصيرِ والسميعِ هلْ يستوَِيانِ مثَلاً  .1
 وآخَـرُونَ مرْجـونَ لـأَمرِ اللّـه إِمـا        ـ )39/ الزمر( هلْ يستوَِي الَّذينَ يعلَمونَ والَّذينَ لاَ يعلَمونَ  قُلْ  ـ)16/ الرعد(

ِهمَليع توُبا يإِمو مهذِّبع106/ التوبة (ي( ي ـملسلُ الْمعَينَأَفنَجرِمجنَ كاَلْم) 35/ القلم( . 
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ها را طبيعي و      پردازي است تا بر اساس آن، صحنه        بيشتر ناظر بر شگرد ويژة مولانا در داستان       
خـصوص خـر را در آن         تر از آن، عرصة تحول شخصيت شير و به          واقعي نمايش دهد و مهم    

او همـواره تقابـل را در       . تر سازد   نمايان) 46: 1385زاده،    ك؛ آقاگل .ر(بافت و بستر عرفاني     
بيند كـه هـر نـوع         عالم غيب و شهادت، صورت و معنا، محسوس و معقول، ظاهر و باطن مي             

اند و تلاقيِ اين عوالم ـ به اعتقـاد برخـي ـ در      مفاهيم ديگري فرع بر اين معانيِ ثابت/ مفهوم
لحظات بحراني كه حاصل آن حيراني از آگـاهي و شـناخت از نـوع ديگـري بـراي عـارف              

و مضامين برخاسته از آن اغلب جنبة ) 55: 1398طاهري، (انجامد  مياست، به تجربة عرفاني 
شود تا اين ويژگـي، مـتن را از           كند و به مثابة زبان عرفان تلقي مي         هنريِ سخن را تقويت مي    

و از طريق آن متن به صفت ادبيت        ) 69: 1392ك؛ شفيعي كدكني،    .ر(بيانِ اثباتي دور دارد     
  .يابد اشتهار 

مفاهيم را به عرصـة تـأويلات       » گاو و خر و اشتر    « رفتار جانوراني چون     در روايت مولانا  
ثبـات شخـصيت اصـلي را         تا رفتار متزلزل و بي    ) 133: 1389ك؛ فولادي،   .ر(برد    پيچيده مي 

در سـمبل منفـي، نمـاد حماقـت و غـرور اسـت             » گـاو «. در مواجهه با توبة راستين نشان دهد      
مولانا گاو را در نمادهاي ديگـري نيـز         ). 319/ 5. ، د 1374مثنوي،   و   888: 1381عبدالهي،  (

./ بـ: همان(؛ نشانة جسم و طبع )836./بـ: همان(حرص و ولع بسيار در خوردن : برد به كار مي 
؛ اما مثلَ و حكايـات ميـاني كـه در تفهـيم مطالـب متنـاقض                 )2859./ بـ: همان(و نفس   ) 929

انـد و مولانـا در تكميـلِ آن           كايت آمده هاي اصليِ ح    مولانا و تبيين شناخت بيشتر شخصيت     
كـشد تـا او را در زمينـة روايـت             مخاطب را به طرق گوناگون به عرصة گفتمان بـا مـتن مـي             

ك؛ عليزمـاني و    .ر(» مـشاركت متقابـل در جهـان معـاني        «خويش به تفكـر وادارد و انگيـزة         
  :اند از را براي وي فراهم آورد، عبارت) 30: 1400بهمن،  قاسمي قلعه

  ؛)2381 ـ 2361(فروش و اسپان تازي  حكايت خر هيزم) 1
  ؛)2418 ـ 2401(حكايت در توكلِ زاهد ) 2
  ؛)2483 ـ 2440(مثل آوردنِ اشتر در معناي تقليد ) 3
  ؛)2515 ـ 2497(حكايت آن مخنث ) 4
  ؛)2563 ـ 2538(سخره  گيرند به بيرون خر مي: حكايت شخصي كه گفت) 5
  ؛)2811 ـ 2667(حكايت شيخ محمد سر رزي ) 6
  ؛)2854 ـ 2841(شدن شيخ از ضمير مريد  حكايت واقف) 7
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  ).2869 ـ 2855(اي  حكايت آن گاوِ تنها در جزيره) 8
اي در  دهند كه شخصيت خر دچـار هـيچ نـوع اسـتحاله       نشان مي  حكايات و مثل مذكور   

 شود و هرچند در مواضعي بر تحقـق ايـن   بينش، شخصيت و رويكردش به موضوع توبه نمي      
داشـتنِ نيازهـاي    اهداف تمركز دارد؛ اما به سـبب گرفتـاري در دام تقليـد از طرفـي و مقـدم               

جسمي بر نيازهاي روحي از سويي و گرفتاري در عالم وهم و خيال و بيم، از جانبي ديگـر،                   
از زبـان   » حكايـت دوم  «و  » حكايـت اول  «جمله    ها از   يابد و هرچند برخي حكايت      توفيق نمي 

كنـد، ولـي خـر از        هـم حـال درونـي او را روايـت مـي           » تمثيل اشتر «حتي  شود و     خر نقل مي  
گيـري مولانـا از رفتـار مقلدانـة           نتيجه» حكايت چهارم «. ها عاجز است    دريافت پيام عميقِ آن   

نتيجة تـأثير فريـب روبـاه بـر خـر را در كـرتّ اول                » حكايت پنجم «كند و     خر را برجسته مي   
. آيـد   ولانا در ادامة بحث مربوط به وهم و خيال مـي          از زبان م  » حكايت ششم «. دهد  نشان مي 

خوردن خر براي بار دوم و در مذمت حرصِ مفـرط در تـلاش                بعد از فريب  » حكايت هفتم «
» حكايـت هـشتم   «شود و مفـاد       كردنِ روزي جسماني از زبان مولانا روايت مي         براي برآورده 

 و استنتاج نهايي مولانـا را بـه         در تأييد مفاهيم پيشين و تأكيد بر مضامين حكايت هفتم است          
هاي چندگانه سـاختاري منـسجم و     كند تا روايت او در جريان خوانش        شكل نظريه تبيين مي   
  .هماهنگ و استوار يابد

امتزاج افق مفـسر و افـق مـتن         بر  بنياد فهم را    پردازان امروزي     برخي از مشهورترين نظريه   
كننـده بـا موضـوع و متعلـقِ           فسر و فهـم   وگوي م   ند و معتقدند كه فهم، محصول گفت      دان  مي

اش، اساس ادراك را بـر   مولانا در نگاه مترقيِ عرفاني  ). 155: 1392واعظي،  (شناسايي است   
گـو بـا هـم     و ها را به گفت نهد و ـ به گفتة محققان ـ آن   وجود مفسر، خواننده و متن بنيان مي

شناسـد و   ا براي نيل به مقصود مـي    ها را عامل اصلي دريافت معن       دارد؛ زيرا مجموعة آن     مي  وا
) 89: 1397دسـتوراني و همكـاران،      (تواند با زبان عرفـان مولانـا          ها مي   مخاطب با امتزاج آن   

جوي انـسان     مولانا در ضمن روايت حكايت به فرايندهايي كه در باطن معرفت           .آشنايي يابد 
زش خـود را از  شـده ار  هـاي سـاده   دانـد كـه حكايـت      كند؛ زيرا مي    پذيرد دقت مي    شكل مي 

هــا و  داســتان در داســتان. انــد شــناختي نهنــد و عــاري از حقــايقِ درونــي و روان  دســت مــي
هاي او در ضمن اين حكايت ما را بر موضوع سـخن متمركـز     گوهاي مؤثر شخصيت    و  گفت
آورد تا تصاويري روشـن و جـامع از روايـت بـه               كند و از اين طريق امكاني را فراهم مي          مي

درگيرسـاختنِ تخيـلِ خلاقانـة    . )88: 1396مقـدم،   ديقي ليقـوان ـ علـوي   ص ـ (نمايش گذارد
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هـا    مخاطب و بينش و زبان و انديشة وي در ماجراهاي داستاني و احوال گوناگون شخصيت              
پـردازي اسـت و ايـن         ترين هـدف مولانـا در قـصه         و مضامينِ مورد تأكيد و اشارة آنان، مهم       

  . فتتوان يا معني را در تمام اجزاي حكايت مي
  

  گيري   بحث و نتيجه-5
بينـي و     ها، جهـان    هاي عرفاني خود از طريق تحليل گفتمان شخصيت         مولانا در تفسير انديشه   

دهـد و   هـا و سـاختار منـسجم حكايـت نـشان مـي              نگرش عرفـاني خـود را در فراسـوي واژه         
داند؛ زيرا    هاي حكايت را مستلزم شناخت شخصيت خر مي         شناخت اوصاف ساير شخصيت   

آيـد از طريـق بيـانِ         هـاي زيـرين حكايـت بـه دسـت مـي             هـاي پنهـان و لايـه         از دلالت  آنچه
هـاي ديگـري در        حكايـت  مقـصود تـرِ     روشنبراي القاي   مولانا  . هاي او مقدور است     ويژگي

آورد و دايرة محدود و بستة معاني حكايت كليله را در قالب              ضمن تبيين سخنان خويش مي    
هـاي    د فهم سخن را بر افق تفسير متن، خواننـده و تأويـل            گسترد و بنيا    وگوهاي نغز مي   گفت

يافتـه، يكپارچـه و       نهد و از همين روي حكايت را تا حد لزوم در اجزايي سازمان              خويش مي 
  .دهد منظم تفصيل مي

هـاي كلامـيِ ديگـري نظيـر كـسب و             مولانا در اشاره به موضوع توبة راسـتين از گـزاره          
هـاي مختلفـي ارتبـاط     بـرد و از راه   و تحقيق بهـره مـي     توكل و مضامين بلندي همچون تقليد       

بـراي ايـن منظـور عـلاوه بـر تغييـر شـكل              . دهد  ها را با موضوع اصلي پيام خود شرح مي          آن
هــاي آن را  اوصــاف مربــوط بــه شخــصيتگــسترد و  مايــة آن را مــي حكايــت كليلــه، درون

ات عرفـاني، امـر تفهـيم    هـا و اشـار   با استفاده از حكايـات ميـاني، تمثيـل   كند و  دگرگون مي 
گرفته در بينش وي از طريق كاربرد بياني          تا جايي كه مفاهيمِ شكل    كند    مطلب را پيچيده مي   

انجامـد و بـر مبنـاي دانـش عرفـاني           ترِ مضامين حكايـت       ويژه در روايت، به دريافت مبسوط     
  . گوني از آن حاصل آيد هاي گونه مخاطب برداشت

دهـد و از طريـق    وعات متعدد حكايـت مـشاركت مـي    مولانا مخاطب را در گسترة موض     
منـد    تمثيل و با اسـتفاده از اسـتعاره و نمـاد و ديگـر فنـون سـخنوري در شـيوة روايـت نظـام                        

بخـشد و   شدة حكايت وسعت مي هاي طرح گيري بيشتر از انديشه خويش، زمينه را براي بهره  
مادين بيان خود از سوي ديگـر،  پردازي خلاقانه از سويي و شگرد ن     با استفاده از توان داستان    

شود تا با بازآفرينيِ هنري، قصة خـود را بـر بـستر               هاي نو متمركز مي     بر خلق معاني و انديشه    
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  .هاي تفسيري متعدد عرضه كند كران زبان عرفاني و با قابليت بي
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  .، ترجمة استاد محمدمهدي فولادوندقرآن كريم

  .علمي و فرهنگي: تهران. فتمان انتقاديتحليل گ). 1385. (زاده، فردوس آقاگل
فــصلنامة . »اســتعارة شــناختي عــشق در مثنــوي مولانــا«). 1397. (اســپرهم، داوود و ســميه تــصديقي

  .114 ـ 87، صص 76، شمارة 22، دورة پژوهي ادبي متن
مثنــوي معنــوي بــا » نخجيــران و شــير«تحليــل روايــي داســتان «). 1398. (اســپرهم، داود و همكــاران
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  .19 ـ 1 صص
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، شمارة 11، دورة پژوهشنامه ادبيات تعليمي، »منشي و مثنوي مولوي بر اساس نظرية جان ديويي  
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  .54 – 39صص 
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116.  
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انتـشارات  : ، تهران 7، مصحح نيكلسن، چ     مثنوي معنوي ). 1374. (الديـن محمد بلخي   مولوي، جلال 
  .علمي و نشر علم
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، 48، شـمارة    15، دورة   پژوهـي ادبـي     فـصلنامة مـتن   . »سيئه در داستان پير چنگي از مثنوي مولانا       
  .110 ـ 93صص 

، 4، دورة   هـاي ادبـي     پـژوهش ،  »اتهاي حيوان ـ   تأويلات مولوي از داستان   «). 1386. (نبي لو، عليرضا  
  .269 ـ 239، صص 16شمارة 

  .اميركبير: ، تهران14، چ ودمنه ترجمة كليله). 1375. (نصراالله منشي، نصراالله بن محمد
ودمنـه در سـطح       هـاي كليلـه     شناسـي حكايـت     روايت«). 1397. (نظري چروده، معصومه و همكاران    

  .16 ـ 1، صص 1، شمارة 10، دورة فنون ادبي ،»بر حكايت پادشاه و برهمنان داستان با تكيه
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Abstract 
The application of certain rules in style, language, and tone of various 
narratives gives coherence to an anecdote’s context of the text. The anecdote 
"Qazor wa Khar", taken from Kalile wa Dimna, is recreated in a different 
way in Mathnavi and Movlana uses it in a distinct narrative. The main 
objectives of the study are comparing these two different narratives of the 
anecdote according to the context of the text, examining the development 
and expansion of the anecdote’s concepts during its transition from a literary 
form to a mystical text, analyzing its content, explaining its themes and the 
way it is in form of a special narrative in Mathnavi. In this research, using 
content analysis and criticism criteria and theory, the researcher explicates 
the reasons why Movlana retold Kalile wa Dimna’s story. According to the 
findings of the research, Movlana, by resorting to some techniques of 
eloquence, introduces the thoughts and actions of the leading characters of 
the story as representatives of two groups in order to fulfill the aims of his 
story in explicating the sincere repentance, and to examine its relationships 
with related terms such as acquisition, trust, imitation and research in a new 
narrative. Movlana in this new interpretation exploits the capabilities of the 
language of mysticism and other small stories to explain the fundamentals of 
the subject and its broad implications. He emphasizes the understanding of 
esoteric mysteries through symbols and in referring to the adventures of the 
characters and analyzing their discourse, he expands the content to present 
the implied meanings embedded in the new story. 
 
Keywords: Mathnavi, Kalile wa Dimna, Lion and fox and donkey, 
Narrative, Discourse analysis. 
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راي ديگر، تناسخ ارواح و ابدان، شهود حـضرت حـق و            روحاني، خلود و ابديت س    
بـر  . شدن در آن، همگي متوقف بر تشريح دقيق حقيقت وجودي انـسان اسـت              فاني

هاي پژوهش، انسان تا زمان حضور در دنيـا، از حقيقـت وجـودي خـود        اساس يافته 
وار گرداگرد شمع حقيقت وجودي خود       وقتي انسان بيدار شد و پروانه     . غافل است 

و نفس ناطقه به پرواز درآمد و عارف شد، بـا حقيقـت مثـالي نفـسش كـه ملكـات                     
در ادامـه سـالك بـا      . يابـد  االله تحقـق مـي     اند، متحد شده و سفر اول سالك الي        مثالي

  .شود ي در حقيقت حقة الهي فاني ميتعال يبارفناي در اسماء، صفات و ذات 
 ي، حقيقــت مثــالي،الــدين منْيــر حقيقــت انــسان، شــرف :هــاي كليــدي واژه
  .المعاني معدن

  
   بيان مسئله-1

هـاي كلامـي، فلـسفي و عرفـاني          ترين موضـوعاتي كـه از گذشـته در پـژوهش           يكي از مهم  
ي از متكلمين بـر ايـن اعتقادنـد كـه     ا عده. ة حقيقت انسان است مسئل خاص بوده،    موردتوجه

 بـا همـين بـدن     آن نيـز در قيامـت  حشرونـشر حقيقت انسان همين بدن جسماني وي اسـت و    
اغلب حكما نيز برخلاف متكلمـين دو حقيقـت متمـايز روح و بـدن را                . شود يممادي انجام   

صـدرالمتالهين  .  دارنـد  تـأثّر  و   ريتأث در ديگري    هركدام كه   اند  شمرده حقيقت انسان    عنوان  به
انـد كـه روح و بـدن دو حقيقـت جـدا از هـم                  نيز بر ايـن ديـدگاه      عرفاشيرازي و بسياري از     

تند؛ بلكه انسان يك حقيقت واحده است كه در مرتبة اعلي و نورانيت و لطافـت، بـه آن                   نيس
گفتـه  » بدن«اطلاق شده و در مرتبة ادني به همين حقيقت مكدر ظلماني و جسماني،              » روح«
 انسان در يك دايرة نزولي و صعودي در حال حركت اسـت، وقتـي در           گريد  انيب  به؛  شود يم

اين حقيقت واحده نيز نوراني و لطيـف اسـت؛ امـا پـس از            . داردعالم نور و ملكوت حضور      
هـاي آن را پـذيرا شـده و مكـدر و      نزول به عالم طبيعت و ظلمات، كـدورات و محـدوديت         

در قوس صعود هم همين حقيقت دوباره بعد از مرگ عروج يافته و دوباره              . شود يممحدود  
در بيـان ايـن دو قـوس        » لهَّ وإِناَّ إِليَه راجعِونَ   إِناَّ ل «آية شريفة   . شود وارد عالم نور و لطافت مي     

  .وجودي و شروع و ختم سفر سالكان از خدا به خداست
 باشيم و قبول نماييم كه انـسان داراي         عرفا به قول    قائلحال سخن در اينجا است كه اگر        

ه وصـول بـه     ، بهتـرين را   اسـت االله   االله و من   االله و في   يك حقيقت ذو مراتب است و مسافر الي       
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   منيري در اين خصوص چگونه قابل تبيين است؟ نيالد شرفاين حقيقت چيست؟ نظر 
اهميت و ضرورت بحث در اين نكتـه هويداسـت كـه حـل بـسياري از مـسائل مطروحـه در                      
خصوص عالم آخرت از قبيل تناسخ، كيفيت معاد جسماني و روحاني، جـاودانگي بهـشتيان             

... ي در قيامـت و    تعـال  يبـار راي ديگر و چگونگي شـهود       و دوزخيان، بروز لذت و الم در س       
  . استوابسته به نحوة تبيين حقيقت انسان 

  
   پيشينة پژوهش-2

ــوع ــة آن   موردبحــث در موض ــه از جمل ــده ك ــته ش ــددي نوش ــار متع ــي   آث ــا م ــه   ه ــوان ب ت
و بخش نفـس اسـفار اربعـة ملاصـدرا و           » الشواهدالربوبيه«عربي، كتاب    ابن» الحكم فصوص«
ة آملي اشاره كرد كه همگـي بنـابر نظريـة           زاد  حسناز  »  العيون سرح«و  » النفس سائلعيون م «

 حكمـا گروهـي از    . انـد   شـمرده سوم؛ يعني حقيقت انسان را حقيقتي واحده و داراي مراتب           
 متقابل روح و بدن شده و بر اين اساس مطالـب خـود              اثر و   ريتأث به   قائل هم   نايس  ابنهمچون  

در مقابـل  .  التنبيهات جلد سوم نمط چهارم و دهم تقرير كرده است     را در كتاب الاشارات و    
بـودن حقيقـت     الهدي بر مـادي و جـسماني        سيد مرتضي علم   ازجملهنيز گروهي از متكلمين     

، عبـارت اسـت از دو       كنـد  يم ـ منيْري را از ساير محققان متمـايز         آنچه دارد؛ اما    ديتأكانسان  
المعاني جزء ملفوظات    نخست اينكه معدن  . استالمعاني وي    خصوصيتي كه در كتاب معدن    

؛ يعني همان مجموعه بيانات منيْـري كـه بـه شـاگردان خـود فرمـوده و تنظـيم و                  استمنيْري  
سزا دارد؛ زيـرا عـلاوه بـر اينكـه           ترتيب يافته كه به لحاظ تاريخي، ديني و عرفاني اهميتي به          

ي بزرگان و اطلاعات دينـي و       ها  ولق  نقل،  استشامل احاديث متداول و اشارات كلام الهي        
دوم اينكه شيخ به تبعيت از آيات قـرآن       . شود يم را نيز شامل     مؤلفتاريخي و عرفاني عصر     

 فقََـد     نفَْسه   عرَف  منْ«مثل  ) ع (تيب  اهل از   مأثورهو روايات    » عليَكمُ أنفُسكمُ «كريم همچون   
 ّهبر رَفو تـشريح نمـوده كـه بهتـرين راه بـراي شـناخت               به تبيين حقيقت انسان پرداختـه     » ع 

 گانه  سه صورت  به كه عوالم هستي در حقيقت       گونه  همان. خداوند، معرفت نفس ناطقه است    
از عقل و مثال و طبيعت تشكيل يافته است، متناظر بـا ايـن حقيقـت نيـز انـسان داراي عـوالم                

ف و به حقيقت واحـده خـود         انسان از توجه به عالم طبيعت انصرا       نكهيمجردا  به. مزبور است 
  .شود يم حقيقت عالم مثال خود متحد و با، ارتقاي وجودي پيدا كرده دينما يمتوجه 
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ة حقيقـت مجـازات اخـروي را از ديـدگاه           مـسئل همچنين نگارنـده در پژوهـشي ديگـر،         
ليكن اثري كـه     ) 7: 1400معمار و همكاران،    . (كلامي و فلسفي مورد تحليل قرار داده است       

ي قـرار   موردبررس ـالمعاني وي     منيْري و كتاب معدن    نيالد  شرفنسان را از ديدگاه     حقيقت ا 
دهد و راه وصول به اين حقيقت را در گام اول ظهور حقيقـت مثـالي معرفـي نمايـد، يافـت                      

  .نشد
  

   بحث اصلي-3
   عوالم نظام امكاني3-1

ن بهتـرين راه بـراي      با توجه به اينكه اعراض از عالم طبيعت و ظهور حقيقت مثالي، بـه عنـوا               
طبيعت، مثـال    «گانه  سهشناخت حقيقت انسان از سوي منيري معرفي خواهد شد، ابتدا عوالم            

 تبيـين  قابل عالم سه در هستي نظام عوالم. )952 :1387،  زاده  حسن(. شود يمتبيين  » و قيامت 
  :است
  شود؛  ميات و فاسدات اطلاق مادي يعت، به عالم طب وعالم نخست )1
 است؛ بدون ماده و استعدادات مقادير عالم محسوسات و  عالم مثال يامياني،عالم  )2
  .است مجردات و عقليات عالم نهايي، عالم )3

 و حركـت  حال در دائماً كه است آن طبيعت همان يا نخست عالم وجودي خصوصيات
 .اسـت  وجـودي  تغيـر  و تجدد دارايناچار     به دارد وجود عالم اين در آنچه هر و بوده تبديل
 عـالم  همـان  يـا  ميـاني  عـالم . پيوندد نمي آخرش به اولش و شود نمي ملحق اولش به شآخر

 طبيعـت،  عـالم  از افـزون  وجـودي  قـوت  و لطافـت  از برخـورداري  دليـل  به نيز مثال و برزخ  
 طبيعـت  عـالم  ازمراتـب      به نيز الم و لذت درك و بوده اول عالم اشياء تمامي حقيقت داراي
  . استبيشتر

 -مذكور عوالم به نسبت اتم قوت و لطافت و تام تجرد داراي-نيز،   رتآخ يا عقل عالم
 برسـد  عـالم  اين به كثرت از چيزي هر وحدت دليل به همين  .است جمعيت و وحدت عالم
 شـود  ي ممتلاشي آخرت، نورانيت و درخشش علت به وجود از يا  هي سا هر و گردد ي م نابود

  ). 391: 1388ملاصدرا، (
 شبيه جهتي از نيز برزخ عالم .است وجودي عوالم نيتر نيي پاو سافلين اسفل دنيا بنابراين

 آخـرت  و تامـه  مجـردات  عـالم  بـه  شباهت نظري از و بوده فساد و كون و محسوسات عالم
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 بـرزخ  عـالم  بـا  همـسو  را قبـر  فشار و عذاب و قبر عالم برخـى ).484: 1380آشتياني،  (دارد  
 اوج در خـصوصيات  لحـاظ  بـه  نيـز  آخرت عالم) 1/221 :1386آملـي،   جـوادي(اند    دانسته
  .دارد قرار طبيعت و برزخ از عوالم ساير به نسبت وجودي قوت و لطافت
  

   حقيقت انسان در نگاه متكلمان و حكماي الهي3-2
 كـه در بـدن       انـد   شمردهرا جسم لطيف    » نفس و روح  «بيشتر متكلمان در بيان حقيقت انسان،       

و روحاني و گروه ديگري نيز از متكلمان حقيقت انسان را      جاري است و نه موجودي مجرد       
 انـد  دانـسته همان اجزاي اصلي كه از اول تا آخـر عمـر در بـدن بـاقي و همـراه انـسان اسـت                 

الـنفس از    شناخت حقيقت انسان در شكل فلسفي نيز بـا عنـوان علـم            ). 271:1390ملاصدرا،(
  تـوان  يم ـاز حكمـاي برجـسته      . ي داشته است  ا  ژهيو حكما بوده و اهميت      موردبحثگذشته  

 شيرازي در جلد هشتم اسفار اشاره كرد كه انسان از هويت و حقيقت              نيصدرالدبه نظريات   
.  ستي ـن ريپـذ   امكانوجودي خاصي برخوردار است و درك اين  موضوع براي هر شخصي             

 در اصـالت وجـود معتقـد اسـت كـه حركـت       اش يفلسفوي در اين موضوع بر مبناي نظرية       
النفَّْس جِسمانيةُّ الحْـدوث روحانيّـةُ   «ي دارد و به نظرية  ا  ژهيودر هويت انساني نقش     جوهري  

ءĤقْمفهوم نفس يك مفهوم اضافي است و ). 327: 1399ملاصدرا ، (ي دارد ا ژهيواهتمام » الب
 كـه   كنـد  يم حقيقت انساني خود سير      طرف  بهانسان با حركت جوهري و تكامل اين هويت         

ي ا  ژهي ـو و ظهور    كند يم معهود جلوه    صورت  بهانسان و صفات وي كه در اين عالم         ملكات  
 صورت به روح و ريحان يا صورت به، در عالم برزخ و عالم قيامت        گذارد يمي  جا  بهاز خود   

 دربـارة حقيقـت نفـس       حكمـا ؛ البتـه نگـاه      )923: 1388 ، ملاصـدرا (مار و عقرب ظاهر شود      
 كـه ادراك  دانـد  يم ـ طوسي نفـس را جـوهري بـسيط          نيالدرينص  خواجه. يي دارند ها  تفاوت

معقولات به ذات خويش و تدبر و تصرف در اين بدن محـسوس از شـان اوسـت كـه بيـشتر       
  )49: 1356طوسي،  (نديگو يممردم آن را انسان 

  

 مراتب مادي و ملكوتي انسان  3-3

ة مـادي و    مرتب ـ دوعرفاني، انـسان موجـودي داراي مراتـب مختلـف اسـت كـه در                 در سنت 
اين مراتب از يك منظـر نـاظر بـر عـالم مـاده و               ). 56: 1379رازي ،   (گيرد   ملكوتي جاي مي  

هويت مادي اوست و از منظري ديگر ناظر بـر عـالم ملكـوت و مـشخِّص هويـت الهـي وي                      
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 پس از بيان خلقت مـادي انـسان از          البلاغه  نهجدر خطبة نخست    ) السلام عليه(امام علي . است
دشـتي،   (دانـد  يم ـماني او از عناصر مادي، حقيقـت انـساني را بـه روح              خاك و تشكيل جس   

 بـا قـدرت     تنهـا   نـه . نـد يب يمقدرت روح تا آنجا است كه حقايق ماوراي ماده را           ). 20: 1386
شـاهد  . رسـد  يم ـاليقين    و حق  نيقيال  نيعرسد؛ بلكه با قدرت شهود به        اليقين مي  عقلي به علم  

اسـت كـه بـه نحـوة بازسـتاندن نفـس در مـرگ اشـاره                 ي  ا  فهيشرقرآني اصالت روح آيات     
  :اند نموده
)      ُكِّلَ بكِمي والَّذ توالْم َلكم ُفَّاكمفرشته مرگ بـر شـما گماريـده شـده          : بگو« )قلُْ يتَو

 )11/ 32: سجده(» ستاند يجانتان را م

)   ُفَّاكميتَو ُثم ُخَلقَكَم اللَّه19: نحل(» ستاند يما را م  خدا شما را آفريده، سپس جان ش      « )و /
70(  

 حـاكي از    ،اسـت » مك «بارزضمير  » يفيتو« مباركه مفعول كلمه     ةازآنجاكه در اين دو آي    
سـت؛ زيـرا نفرمـوده كـه روح يـا نفـس شـما را               ا  او  ناطقه آن است كه هويت انسان به نفس      

 آنچـه    از طـرف ديگـر، روشـن اسـت كـه           .ميسـتان  يرا بازم » شما« بلكه فرموده    ؛ميستان يبازم
 يا روح انسان است؛ زيـرا بـدن در    ناطقه ، نفس ابدي  ي و به جهان ديگر انتقال م      شود يگرفته م 

بودن » شما«و آنچه   » خود حقيقي «: اين آيات بنابر   پس   .شود ي و متلاشي م   ماند يهمين دنيا م  
بـا توجـه بـه معنـاي     . ميسـتان  ي و آن را هنگام مرگ بازماست  ناطقهبه آن است نفس» شما«

كه در اصل به معناي اخذ به نحو كامل و تمام و به حد كمـال                » وفي «ةاز ريش » يتوفي«ه  كلم
   .دشو ي، مطلب يادشده آشكارتر م)129 /1 :1404فارس،  ابن(و تمام رسيدن است 

حقيقـت انـسان را     : ي اين حقيقـت معتقـد اسـت       ها يژگيومنيْري دربارة حقيقت انسان و      
 هركـسي كـه كلامـي گفتـه و مطـالبي بيـان داشـته،                انـد   تهافيدرن است و چون     افتهيدرنكسي  
به نظر وي ظهـور  .  از اوصاف و اخلاق آن حقيقت نوشته نه از عين آن و حقيقت آن درواقع

رود و در هـر صـفتي صـد هـزار              است كـه از صـفتي بـه صـفتي مـي            نيچن  نياحقيقت انسان   
 و مركز اسناد دانشگاه يكز مرةكتابخانالمعاني، نسخة    معدن(آيد    عجايب و غرايب پديد مي    

  )121، برگ شمارة تهران
  

   حقيقت انسان از منظر منيري3-4
؛ حقيقت انسان چيـست؟ آيـا ايـن         دينما يم متعددي در حقيقت انسان مطرح       سؤالات منيْري
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ي است؟ اگـر    رماديغحقيقت همان آب و خاك و عالم ماده است؟ يا از جاي ديگر بوده و                
 را بـا    خـاك  و  آبگر است چه ارتباطي با عالم ماده دارد؟ اين          خود اين حقيقت از جاي دي     

اين حقيقت چه نسبتي است؟ اگر بگوييم حقيقت انسان و اصل حقيقت ارتباط با ايـن عـالم                  
نيـز اگـر بگـوييم حقيقـت        . دي ـآ يمماده ندارد درست نيست؛ زيرا در اين صورت جبر لازم           

 ايـن اسـت كـه       اش  لازمـه بـود؛ چـون     انسان همين عالم ماده است باز هـم درسـت نخواهـد             
. ي نگاه مادي بر انسان داشـته باشـيم        طوركل  بهحقيقت انسان را همه از آب و خاك بدانيم و           

المعاني، نـسخة    معدن(پس بايد براي انسان و حقيقت اين موجود نگاهي حقاني داشته باشيم             
  ).120، برگ شمارة  و مركز اسناد دانشگاه تهراني مركزةكتابخان
ْنيري معتقد است چون انسان از جهتـي در عـالم مـاده بـوده و حـضور او در ايـن عـالم               م

 مرتبه  نيتر  نييپا؛ لذا در ميان اجسام و مراتب هستي         )36المعاني، باب  معدن(مادي قرار دارد    
ــادي،   )66: 1399رازي، (را دارد  ــود م ــين موج ــت هم ــا حقيق ــت ؛ ام ــايق  حقيق ذات (الحق

 در  كه يمادام. قيقت خود توجه نموده و در عالم ماده اسير نشود         بايد بر ح  . است) يتعال يبار
، مبتلا به خـواب اسـت و بـا تعلـق بـه مـاده و عـالم ناسـوت و                      برد يممحدودة طبيعت به سر     

اگر همين موجود به بارگاه آخـرت       . شود يمي آن و زندگي در آن، آماج غفلت         ها يژگيو
انَّـا للَّـه و إِنَّـا إِليَـه         « كـه حقيقـت او       ابـد ي  يدرم ـة حقيقتي خود توجه كند،      ئوارد شود و به نش    

 شـمع  گرداگـرد  وار پروانـه اگر بر اين حقيقت التفات كند بايـد ايـن انـسان      . است» راجعِونَ  
 شـود تـا حقيقـت او        نـشان  يب ـ گردد تا عارف شود و چون عارف شود          اش يوجودحقيقت  

ن فهـم و خيـال ايـن مفهـوم نباشـد            ديگـر كـسي را تـوا      . يابـد ) يظهـور مثـال   (اتحاد و حلول    
 بـه  )121، بـرگ شـمارة    و مركز اسناد دانشگاه تهران     ي مركز ةكتابخانالمعاني، نسخة    معدن(

ي حاصل از توجه به عالم طبيعت و التفات به          ها يپراكندگتر انسان با انصراف از       بيان روشن 
 و همين كند يما حقيقت وجودي و نفس ناطقه و روح خود با حقيقت مثالي خود اتصال پيد   

  .سازد يمشدن در مقام واحديت و احديت را براي وي فراهم  امر موجبات فاني
 

   تناسخ ملكي و ملكوتي3-5
شود، بـا حقيقـت مثـالي      و نسبت به آن عارف ميدينما يموقتي انسان به حقيقت خود توجه       

لـول چـه نـوع       اينجا است كه ايـن نـوع اتحـاد و ح           سؤالحال  . شود حلول و اتحاد برقرار مي    
تعريف و شناخت تناسخ در روايـات و كتـب    اتحاد و حلولي است؟ درك حلول متوقف به      
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و ايـن  ) 50 /1: 1404فارس،   ابن(در تعريف تناسخ تعلق روح به غير آمده است          . عقليه است 
 روح با قطع تعلـق      گريد  عبارت  به؛  شود يمغير، شامل هر موجودي از نبات و حيوان و انسان           

بـه  . ابـد ي  يم ـلي خود، در بدن ديگري كه مغاير با بدن اصلي است اتحاد و حلول               از بدن اص  
در تقابل با اين نوع تناسـخ، تناسـخي         . شود يماين نوع تناسخ، تناسخ دنيوي و ملكي اطلاق         

نيز وارد شده كه دلالت دارد بر اينكه روح بعداز طلوع مرگ بـراي بـدن، در بـدن اخـروي                     
 بدن اخروي وابسته و قائم به روح اخروي گـشته؛ ماننـد وابـستگي    اتحاد و حلول يافته و اين     

 شـود  يم ـبه اين نوع تناسخ هم تناسخ اخروي يـا ملكـوتي گفتـه    . كه فعل به فاعل خود دارد   
 برهان قـرار  بر اساستناسخ اولي مورد طرد و ابطال حكماي الهي         ). 811: 1387،  زاده  حسن(

 صـدرالمتالهين   بـالأخص  حكمـا    موردقبـول ئه شـده،    گرفته؛ اما تعريفي كه از تناسخ دوم ارا       
تعبير شده است كه همان بـدن       » تمثلّ اعمال « در روايات از تناسخ ملكوتي به     . ي است رازيش

 روح است و در اثر ملكات نفـساني كـه از رفتـار انـسان در                 شئونمثالي و برزخي و شأني از       
  .دابني يم، اين ابدان ظهور و بروز شود يمعالم دنيا ايجاد 

 چنانكـه .  در روايات بسياري از شيعه و اهـل سـنت وارد شـده اسـت    » اعمالمثلّت«مسئلة  
 در  ،شـوند  هايي كه در قبـر و قيامـت ظـاهر مـي            ها و آتش   مارها و عقرب  : اند  گفته باره  نيدرا

هـاي    برزخ و قيامت به صـورت ئة عقايد باطل در نش و حقيقت همان كارهاي زشت و ناپسند     
بخـش ديگـر، در حقيقـت        هاي لذت  كه روح و ريحان و نعمت      ند؛ چنان شو  ظاهر مي  ادشدهي

همان اخلاق پسنديده و اعمال شايسته و عقايد حقه است كه در جهان برزخ و قيامـت بـدان            
هاي مختلف آثـار گونـاگوني    ئه است كه در نش   زيچ  كياند؛ حقيقت    صورت نمايان گرديده  

بذرها و  به منزلة    ، انسان يها   اعمال و كسب   ،تر  واضح تعبير    به .)27/ 7: 1391 ،مجلسي(دارد  
 شـوند  ي اخـروي م ـ   يها   و در عالم برزخ تبديل به بدن       اند ي كه مواد صور برزخ    اند ييها  تخم

چگونـه   شـوند  ي جان كاشته م ـة كه در مزرعبذرهايي چه بوده باشند؛ يعني آن اعمالتا آن 
. )276/ 1: 1361احسايي،(است ونه اين تفكر الآخرهَ نم مزرعه  كه تعبير الدنيا باشندبذرهايي  

به شاگرد قابلش كميل كامل در وصف حجج الهيه و علماي باالله     )السلام عليه(ت علي   حضر
يحفظَُ االلهُ بهِمِ حججه و بيناَته حتَّي يودعوها نظَُـراَءهم و يزرعوهـا فـي قُلُـوبِ                 : فرموده است 

 مفاد اين تعبيـر شـريف ايـن اسـت كـه علمـاي بـاالله                 .)147 حكمت   :1386 ،دشتي(أشباههمِ  
دارنـد، تخـم سـعادت را در         هايي كه بر مردم عرضـه مـي         ؛ يعني با تعاليم و حكمت     برزگرند

 ين ـيامـام خم . رسـند  يم ـ به ظهـور و تجلـي   ها تخمجان آنان كاشته و در عالم آخرت همين        
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  :ديگو يمال در قيامت در باب حقيقت اعم حمد ةدر تفسير سورنيز ) ره(
 در آن عـالم يـك   دهـد  ي كه تمام كارهايي كه در اينجا انجام مديايآدمي كه باورش ب    «

صورتي دارد، اگر خوب است صورت خوب و اگر بد است صـورت بـد، حـساب در كـار                  
  )106 :1384 ،امام خميني (»هست

 ة در نـشئ    مشخص روح انسان است و عمـل مـشخص بـدن او             و عقايد  علمبه تعبير ديگر    
  .شود ي اخروي برانگيخته مةصورت علم و عمل خود در نشئ اخروي است و هر كس به

شـود منظـور منيـري از حلـول و اتحـاد همـان حلـول                 با بياني كه گذشـت مـشخص مـي        
بـر  ملكوتي و نه ملكي آن است؛ در حقيقت وقتي انسان به روح و نفس ناطقة خود توجـه و                  

، بـه   »منْ عرَف نفَْسه فقََـد عـرَف ربّـه        «: ديفرما يمكه  ) مالسلا عليه (يعل كلام حضرت    اساس
 آمـده و انـسان بـا حقيقـت          بـه وجـود   نفس ناطقة خود عارف شود، حلول و تناسخ ملكوتي          

 كـردار خـود در دنيـا اسـت، ارتبـاط            رفتـار و  مثالي خود كه همانا ملكات نفساني حاصل از         
د؛ بدين ترتيب اولين گام براي وصـول بـه حـقّ و             شو برقرار نموده و با حقيقت آن متحد مي       

 بيانـات   بر اسـاس  اين حقيقت   . شود يم اين كشف و شهود برداشته       بر اساس الحقايق   حقيقت
المعـاني، نـسخة    معـدن  (يحـصول ست نه دانستني و شهوديـست نـه     منيري يافتنينيالد  شرف
  ).121، برگ شمارة  و مركز اسناد دانشگاه تهراني مركزةكتابخان

  
   ظهور حقيقت مثالي يا تجسم اعمال3-6
در تعـابير كتـب   » ظهـور حقيقـت مثـالي     «يـا   ) ع (نيمعـصوم مستفاد از روايات    » تمثل اعمال «

المعـاني،   معـدن ( سـخنان منيـري      بـر اسـاس   تعبير شده است؛ يعنـي      » تجسم اعمال «كلامي به   
 گام نخـست بـراي      ،)121، برگ شمارة     و مركز اسناد دانشگاه تهران     ي مركز ةكتابخاننسخة  

عارف سالكي كه حقيقت نفس ناطقه براي وي روشن شده است، اتحاد و حلول با حقيقـت                 
علـت آن نيـز     . ة ظهـور ملكـات اسـت      واسط  بهو كنه اعمال و كردار و يا همان تجسم اعمال           

چنانكـه در آيـات الهـي و        . در حقيقت انـسان ظهـور دارد       مشخص است؛ زيرا عمل و جزاء     
ي فراوان شده است كه انجام هر فعلي اثري بر نفس دهايتأك )السلام  هيعل(روايات معصومين   

 ملكـه و كيفيتـي راسـخ مانـدگار          صـورت   به كه با تكرار و مداومت اين اثر         گذارد يمانسان  
ي اه ـ صـورت   بـه اين ملكات قائم به نفس و عين گوهر نفس بوده در جهـان ديگـر                . شود يم

 مكـرر  صـورت  بهعمال انسان به ملكه تبديل شود و   اگر ا . شوند يمگوناگون ظاهر و متجسم     
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ي دائم ـبر نفس عارض شود با جوهر مجردة نفس متحد گردد، پس ايـن عـرض بـه هويـت                    
و عمـل محفـوظ اسـت در نـزد حـضرت            ) 337/ 6 :1363 علامـه طباطبـايي،    (.تبديل گـردد  

 و انـسان   بيان داشت كه علم و عمل جوهرساز      توان يم جهيدرنتربوبيت به حفظ نفس ناطقه؛      
 حقيقـت   درواقع ؛ و  هر انساني علم و عمل وي است       ساز  انسانحقيقت انسان و جوهر     . سازند

  ).923: 1393، زاده حسن(اين انسان چيزي جز ظهور ملكات نفساني براي شخص نيست 
 هويـت و    گـاه  يتجل ـبعـد از مـرگ،      ) مثـال و قيامـت    (آخـرت   در ظرف ظهور هم عالم      

 و هـر شـخص در گـرو    سـت ي خـود ا هـا  كرده اعمال و حقيقت انسان است و هر كس عين     
 حقيقت انسان علم و عمل است و انسان بر اساس علم            درواقع؛  )38/ مدثر(اعمال خود است    

ة شـكل ملكـوتي انـسان در        كننـد   مـشخص  و در حقيقت اعمـال انـسان         ابدي  يمو عمل حشر    
  .ستعرصات محشر ا

نسان بر اساس ملكات نفـساني و       لذا عالم آخرت عرصة تجلي اعمال انسان است؛ يعني ا         
. اعمالي كه در دنيا انجام داده شكل ملكوتي خواهد گرفت و حقيقت او همان اعمال اوست      

 روح انـسان و     ة علـم سـازند     كـه  دربارة تجسم اعمال گفته اسـت     ) ره(عاملي  الدين   شيخ بهاء 
 چراكـه   ؛انـد    بلكـه فـوق مقولـه      ؛ضرَچه علم و عمل جوهرند نه ع      .  بدن اوست  ةعمل سازند 

 يعنـي هـر عمـل       ؛انـد  يوزان علم و عمل، وزان وجود است و ملكات نفس مواد صور برزخ            
 كه صورت   شود يصورتي دارد كه در عالم برزخ آن عمل بر آن صورت به عاملش ظاهر م              

هاي او از زشت و زيبـا،        ست و همنشين   ا  عمل و غايت فعل او در دنيا       ةانسان در آخرت نتيج   
 نـد يآ يقع ذات او پديد م ـ  صور اعمال و آثار ملكات اوست كه در ص        همگي غايات افعال و     

 انسان در اين نـشئه نـوع و در تحـت آن افـراد اسـت و در      جهي كه درنتشوند يو بر او ظاهر م 
  .كنند ي آخرت جنس و در تحت آن انواع است و از اين امر تعبير به تجسم اعمال مئةنش

الحال  ق براي عارفان به معرفت نفس ناطقه في   منيري اين حقاي   نيالد  شرف آراء   بر اساس 
 و كشف است و نيازي به مرگ طبيعي بـراي وصـول بـه               مشاهده  قابلدر همين عالم طبيعت     

،  و مركـز اسـناد دانـشگاه تهـران    ي مركـز ةكتابخان ـالمعاني، نـسخة    معدن( .اين حقايق نيست  
  )121برگ شمارة 

هـا بـه كمـال و نقـص          اوت اين بدن  هايي در طول هم است و تف        انسان را بدن   جهت  نيبد
 در حقيقـت آن را در ايـن نـشئه          ،بـرد  ي نشئه، بدني را كه بـا خـود م ـ         نيازا  است و انسان پس   

آن بدن مثل بدن اينجا بكليّ مادي و طبيعي نيست و نيز مثل مقام شـامخ نفـس                  . ساخته است 
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. ردّ برزخـي دارد    بلكه يك نحو تج ـ    ؛ناطقه و عالم عقول و مفارقات به كليّ مجردّ تام نيست          
 لذا آن   ؛اند   وجود انسان كاشته شده    ة كه در اين نشئه در مزرع      سازند ي م ييها  آن بدن را ماده   

  .را بدن مكسوب گويند
در بيان ارتباط بين عمل و جزا نظريات مختلفـي بيـان شـده؛ ولـي آنچـه از آيـات الهـي                       

ر سـورة اسـرا آيـة هفـت         ، بين عمل و جزاء عينيت برقرار است و خداونـد د           شود يماستفاده  
ــ ــفرما يم ــسكم و «: دي ــسنتمُ لأَنفُ َأح ُنتمــس َــا  إِنْ أح َفَله ُــأْتم ــال و   »إِنْ أَس ــشت اعم ــه بازگ ك

و لاتـزرو   دي ـفرما يم ـي ديگر ا هيآ و يا در دارد يمي انسان را بر وجود خود بيان عملكردها
مـال انـسان بـر وجـود خـود را           ي بر بازگشت اع   ديتأك باز   كه) 164/ انعام(وازره وزر اخري    

ي بـا  تـر  يقوي جهانِ ديگر، رابطة تكويني    ها  مجازاتاز نظر شهيد مطهري هم      . دارد يمبيان  
). 206: 1375 ،مطهـري (گناهان دارد و رابطة عمل و جزا از نوع رابطة عينيت و اتحاد اسـت       

 عالم ناسوت    بيان داشت كه حقيقت انسان همان اعمالي است كه در          توان يمبا نگاهي ديگر    
  .استو عالم ماده انجام داده است كه در عالم آخرت محل تجلي و ظهور همان حقايق 

ي عادي بعد از ارتحال از عالم طبيعت منكشف شـده؛           ها  انسانحقايقي كه بيان شد براي      
اما براي عارفان باالله كه در همين عالم ناسوت به حقيقت اصلي خـود توجـه داشـته و در آن                     

 منيري گـام نخـست در ايـصال    نيالد شرف جهت نيازا. ابدي يمظهور و بروز  سلوك كرده، 
 .شـمرد  يبرم ـ» تجسم اعمـال  «براي سالك يا همان     » ظهور حقيقت مثالي  «به فناي الهي را در      

؛ )121، بـرگ شـمارة    و مركز اسـناد دانـشگاه تهـران       ي مركز ةكتابخانالمعاني، نسخة    معدن(
كه همانـا اتحـاد نفـس ناطقـه بـا ملكـات نفـساني مثـالي                 بدين ترتيب با ظهور حقيقت مثالي       

 و سالك دشو يماالله نيز متحقق  حاصل از كردار و نيات است، از سفرهاي چهارگانه سير الي        
بايد به دنبال سفر دوم؛ يعني فناي در اسما و صفات و سفر سوم يا فناي ذاتي و سـفر چهـارم             

  .يا بقاي بعد از فنا باشد
  

   فناي در احديت3-7
» ان االله خلق آدم علـي صـورته       « حديث   ليوأت در  منيري نيالد   شرف در باب حقيقت انسان،   

 ازهرجهـت نمايد كـه     همانند عرفايي مثل غزالي، انسان را همانند و مظهر خداوند معرفي مي           
وي در تبييني كه از خلقت انسان و نسبتي كه بين ذات و حقيقت انسان بـا   . مساوق حق است  

 كه نسبت خداوند بـا عـالم بـدين گونـه            گونه  همان كند يمخاطرنشان  جسدش برقرار است،    
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 متصل و نـه منفـصل از آن؛         و نه است كه خداوند نه خارج از عالم است و نه داخل در عالم              
نسبت روح و حقيقت انسان نيز       . بر عالم است   مؤثرليكن به لحاظ تصرف و تدبيري خداوند        

 و بدن، اتصال و اثرگذاري تـدبيري و تـصرفي           با بدنش بدين نحو است كه ارتباط بين روح        
، بـرگ شـمارة      و مركز اسـناد دانـشگاه تهـران        ي مركز ةكتابخانالمعاني، نسخة    معدن. (است
121(  

انـسان  .  و مظهـر حـق اسـت       نمـا   تمـام  كه انسان آينة     شود يمي روشن   خوب  بهبا اين سخن    
شـيخ احمـد     .صـيل مظهر و خليفة حق است كه در وي ظهور كرده و آيتي اسـت فـرع آن ا                 

 در قـدر  آنالمعاني در بيان حقيقت انسان معتقد است كه انسان بايـد    معدن 36منيْري در باب    
 شود تا به مقام فنا برسد؛ چون حقيقت او فاني بـودن در حقيقـت        ور  غوطهحقيقت حقة الهي    

؛ گـردد   شمع وجودي مـي گرداگرد پروانه و مانند استالحقايق و حقيقت حقة الهي      حقيقت
 از  گري د ،شود يمخبر است؛ چون بر حقيقت خود متوجه شده و در او فاني               اما از حقيقت بي   

  ).255: 2970المعاني، نسخة خطي، شمارة  معدن (ماند ينمانسان نشاني 
 غـور در    تبـع   بـه  كـه    در مباني عرفاني، حضرت احديت حقيقت انسان را چنين قرار داده          

شـود   يمد حضرت حق، يا اتصال محب به محبوب، صفات و اسماء الهي، فناي عبد در وجو 
وجود واحد است و وجـود واحـد مطلـق كـه            حقيقت  و چون   ) 468: 1، ج   1387،  عربي   ابن(

 در تمـام كائنـات و ممكنـات مقيـد           )1/143 :1375،  قيـصري  (چيزي جز هويت الهيه نيست    
ت انـسان   حقيق ـجـه يدرنت؛ )35 /1: 1360، تركـه اصـفهاني  ( سـاري اسـت  همين وجود واحد  

  ).1383/ 1 :1383، جامي(است همان حقيقت حقة الهي 
ها به حقيقت آن      است كه عقول انسان   اي    لطايف و معارف الهيه    ،حقيقت حقةّ حقايق  اما  

 تزكيـه و تعلـيم و تربيـت    ة مگـر در سـاي   ؛ برسـد  توانـد  يحقايق و لطايف و معارف الهيـه نم ـ       
.  وعاء وجودي و مطلق علم الهي هستندكه) عليهم السلام ( كامل صاحب عصمت     يها  انسان
 بيـان آن حقـايق و لطـايف و          زيـرا  ؛ هـر شـخص    ةهم بر اساس سعة وجـودي نفـس ناطق ـ          آن

آن را از   ) عليهم الـسلام  (معارف الهيه به همان صورت عرشي و سنگين كه اين ذوات نوريه             
جـب انكـار و   اند، براي نفوس عادي بشر در درجـة اول مو  حقيقت وجودي عالم تلقيّ كرده 

 و در درجة دوم موجب اسـتيحاش و اسـتنكاف از مواجهـه بـا ايـن اصـول و              شود ياستبعاد م 
  .شود يمعارف م

بر اين باور اسـت كـه انـسان در ايـن             المعاني در باب حقيقت انسان     شيخ منيري در معدن   
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مقام به تجلي ذات متخلق شده و مظهر تمام اسماء و صفات الهي شده است و همـين انـسان                    
نماي جلوة حق شده كه تمامي صفات و اسماء الهي در او ظهور              وجودي است كه آينة تمام    

 و متناسـب بـا      معنـا   تمام  به ظرف همة حقايق و خزاين اسماءاالله كه خداوند          شود يم و   كند يم
گري كـرده اسـت و حقيقـت همـين انـسان         اش در او جلوه    سعة وجودي و عملكردهاي بنده    

كه جامع همة مراتب عقلي و مثالي وحي است و عوالم غيب و             است كه وجود كاملي است      
 و يكتابخانـه مركـز  المعـاني، نـسخة    معدن(ها است در او منطوي است      شهود و آنچه در آن    

انسان به لحـاظ وجـودي بـه         ؛ به ديگر سخن،   )122، برگ شمارة    مركز اسناد دانشگاه تهران   
 و تمامي صفات و اسـماء الهـي در او           نماي جلوه حق شده    يابد كه آينة تمام    مقامي دست مي  

كه خداوند  ) 402: 6 مجلسي،(االله   شود ظرف همة حقايق و خزاين اسماء       كند و مي   ظهور مي 
  .گري كرده است اش در او جلوه به تمام معنا و متناسب با سعة وجودي و عملكردهاي بنده

  

  گيري  نتيجه-4
يابد و به حقيقت وجـودي خـود كـه          انسان اگر از پراكندگي و مشاغل عالم طبيعت رهايي           

همانا نفس ناطقه و روح خود است توجه نمايد مرحله و گام نخـست بـراي اتحـاد و حلـول                     
و در كتـب    » تمثل اعمـال  «عنوان  بهملكوتي با حقيقت مثالي خود كه در تعابير روايات از آن            

شايش با چنـين     شده است باز شده و كليد فتح و گ         ادي» تجسم اعمال «عنوان    بهكلاميه از آن    
 هر نيت و كـرداري كـه در عـالم طبيعـت از انـسان                تر  روشنتوجهي فراهم است؛ به عبارت      

 انـسان عـالم     ابـد ي  يم ـ ملكات نفساني مثـالي در عـالم بـرزخ ظهـور             صورت  به شود يمصادر  
در اثر توجه و مراقبتي كه از خود نفس ناطقه دارد، ارتقاي وجودي از               عارف به نفس ناطقه   

 و عـين ايـن ملكـات از    كنـد  يم ـت پيدا كرده و با ملكات مثالي خود اتحاد برقرار     عالم طبيع 
در گـام   . يـاد شـده اسـت     » ظهور حقيقت مثالي   «عنوان  به كه از آن     گردد يمفضايل و رذايل    

بعدي و نهايي همين انسان به عنوان سالك عارف در اين حقيقت مثـالي طـي طريـق و غـور       
شود كه انسان    با چنين سيري مشخص مي    .  احديت نائل شود   نموده تا به توفيق فناي در ذات      

مظهر و خليفة حق اسـت كـه در وي ظهـور كـرده و آيتـي اسـت فـرع آن اصـيل، در واقـع                           
حقيقت اين انسان آن است كه بعد از قطع مسافت و رفع بعد و دوري ميـان خـود و حـق در                  

ديل و تـصفية اخـلاق و   اثر تصفيه و تجليه و نفي خواطر و خلع لباس و صـفات بـشري و تع ـ        
اعمال و جميع آن منازل كه ارباب تـصفيه معلـوم كـرده اسـت و طـي منـازل بـه سـايرين و                         
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االله تمام شـده از      االله و في   وصول به مبدأ حاصل نموده به اصل حقيقت واصل شود و سير الي            
از در حقيقـت  » ظهور حقيقت مثالي«نكتة قابل تأمل اين است كه با   . خود محو و فاني گردد    

سـير  «محقق شده و سالك بايد زين پـس         » سير الي االله  «سفرهاي چهارگانه، اولين سفر يعني      
بقـاي بعـد از     «كه فناي ذاتي بوده و سفر چهارم كه         » االله من«و   فناي در اسما و صفات     »االله في
  .است و برگشت براي هدايت خلايق است را انجام دهد» فنا

انـسان بايـد در حقيقـت       انسان معتقد است كه     الدين احمد منيري در حقيقت       شيخ شرف 
 شده و به مقام فنا برسد و به منزل اصلي خود و حقيقت او كه فاني بـودن                 ور  غوطهحقه الهي   

 برسد و به بقاي احديت باقي گردد شيخ احمد  استالحقايق و حقيقت حقة الهي       قتيحقدر  
ده و مظهـر تمـام اسـماء و         بر اين باور است كه انسان در اين مقام بـه تجلـي ذات متخلـق ش ـ                

نماي جلوه حق شده كـه تمـامي    صفات الهي شده و همين انسان وجودي است كه آينة تمام         
 ظرف همة حقايق و خزاين اسماءاالله كه        شود يم و   كند يمصفات و اسماء الهي در او ظهور        

كـرده  گري    در او جلوه   اش  بندهي  عملكردها و متناسب با سعة وجودي و        معنا  تمام  بهخداوند  
 كه جامع همة مراتب عقلي و مثالي است همين انسان است كه وجود كاملي   قتيو حق است  
  . است، در او منطوي استها آن و عوالم غيب و شهود و آنچه در استوحي 
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  .ميم. لام. انتشارات الف:  قم،رنور علي نو ،)1387. ( حسنزاده آملي، حسن
  .مؤسسة بوستان كتاب: ، چ سوم، قمسرح العيون في شرح العيون، )1387(ـــــ ـــــــــــــــــــــــ
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 ،يدري ـرضـا ح   ي و عل ـ  ينـو ي م ي مجتب حي تصح ،ياخلاق ناصر ،  )1356. (نيرالدي خواجه نص  ،يطوس
 .يات خوارزمانتشار: تهران

  ).ره(مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني : ، تهرانامامت و انسان كامل، )1383. (االله خميني، روح
  ).ره ( تنظيم و نشرآثار امام خمينيةمؤسس: تهران،  حمدةتفسير سور، )1384(ــــــــ ــــــــــــ
  ).ره (شرآثار امام خميني تنظيم و نةمؤسس: ، تهرانچهل حديث، )1371( ــــــــــــــــــــ

  .البيت  آلة مؤسس: قمالدين، اعلام ،)1370. (ديلمي، حسن ابن ابي الحسن
  .استان مقدس رضوي: ، مشهدمعناشناسي واژگان قرآن، )1387. (عضميه، صالح

  . انتشارات اسلامي، قم،ترجمة تفسير الميزان، )1374. ( علامه طباطبايي، محمدحسين
  . اميركبير:، تهرانالحكم  شرح فصوص ،)1375 (.قيصري، داود بن محمود

  .اسلاميه: ، ترجمة موسي خسروي، تهرانبحار الانوار، )1391. (مجلسي، محمدباقر
  .دارالاحياء التراث العربي: ، بيروت بحار الانوار،)1361( ــــــــــــــــــــــــ

  .ز نشر دانشگاهي مرك:، تهرانهالتجليات الالهي، )1367. (عربي محمد بن علي، ابن
  .پارسايان: قم ،يشرح گلشن راز شيخ محمود شبستر، )1379. (محمدي باغملائي، محمدكاظم

 آموزشـي و    ةسـس ؤمانتـشارات   : قـم  ،تفـسير موضـوعي معرفـت     ،  )1396(مصباح يزدي، محمدتقي،    
  .)ره(پژوهشي امام خميني 

  .انتشارات صدرا :، تهرانعدل الهي ،)1375. (مطهري، مرتضي
االله  حقيقــت مجــازات اخــروي از ديــدگاه ملاصــدرا و آيــت ، )1400. (معمــار، هــادي و همكــاران

  .20 – 7، صص 20، شمارة 7ة پژوهشي، دور ، مجلة شيعهسبحاني
  .مؤسسة مطبوعات ديني: قم ،شواهد الربوبيه، )1388. (ملا صدرا، محمد بن ابراهيم

انتـشارات  : قـم   ترجمـه و شـرح جـواد شـانظري،         مبدأ و معاد،  ،  )1390 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .دانشگاه قم

كتابخانـة مركـزي و مركـز اسـناد دانـشگاه           . 2970المعاني، نسخة شـماره      الدين، معدن  منيري، شرف 
  . تهران

 .  شركت علمي و فرهنگيانتشارات: ، مرصاد العباد، تهران)1387. (نجم رازي، عبداالله بن محمد
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Abstract 
The present study, using a descriptive-analytical method, has dealt with the 
knowledge of human truth based on the opinions of Sheikh Sharafuddin 
Ahmed bin Yahya Manyari—one of the mystics of the 8th century (AH)—in 
the book Ma'dan-ul-Ma'ani. The main question of the research is from 
Sharafuddin Manyari's viewpoint, what the best way to know the truth of 
man is. In this research, while explicating the tenets of theologians, sages, 
and mystics and rejecting the secular penetration and accepting the heavenly 
reincarnation, a clear picture of his view—which is based on the emergence 
of an exemplary truth as the best way to reach this truth and eventually 
annihilation in the absolute existence—is presented. The issue deserves great 
attention because the solution of many complicated issues of the world of the 
hereafter, including physical and spiritual resurrection, immortality and 
eternity, reincarnation of souls and bodies, and the intuition of the Sublime 
Haq and annihilation in it, all require a detailed explanation of the existential 
truth of man. According to the findings of the research, man is unaware of 
his existence by the time he is in the world. When a person wakes up, flies 
like a butterfly around the candle of his existential truth and speaking soul 
and becomes a mystic, he unites with the exemplary truth of his soul, which 
are exemplary properties, and the first spiritual journey of the seeker to God 
is achieved. In the following, the seeker ceases to exist by being annihilated 
in the names, attributes, and essence of the Sublime in the truth of the divine 
truth. 
 

Keywords: Human truth, Sharafuddin Manyari, Exemplary truth, Ma’dan 
ul-Ma'ani.
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1402 بهار، 32، شمارة پانزدهمسال 
   پژوهشي- علميةمقال

  151-175صفحات 
  

   اءيالاولنةيسف كتاب ياه  نسخهيمعرف
  1 آنحياثر داراشكوه و ضرورت تصح

  

  2فاطمه محمودي
  3مريم حسيني

  
  11/03/1401: تاريخ دريافت
  13/06/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
عنوان يكي از    به ،)ق.  ه ـ1069 – 1024( اثر محمد داراشكوه     »الاولياء سفينة«كتاب  
هـا   عات درخوري دربارة صوفيه، فرقههاي ارزشمند عارفان، دربردارندة اطلا  تذكره
هـاي   در سـاحت پـژوهش   هاي آن، از آغاز پيدايش تا عهـد مؤلـف اسـت و         و نحله 

از اين اثر، چندين نسخة خطي و يك نسخة         . تاريخيِ تصوف، اهميت بسياري دارد    
 مـورد مطابقـه، تـدقيق و تـصحيح قـرار            تـاكنون چاپ سنگي بـه دسـت آمـده كـه           

شـده، از جهـت اشـتمال بـر اطلاعـات تـاريخيِ              ينكه اثـر يـاد    با توجه به ا   . اند نگرفته
 از برخـي صـوفية معاصـرِ مؤلـف، زاويـة ديـد و               اول  دستويژه اطلاعات    صوفيه، به 

هـايي ديگـر،     بنـدي صـوفيه، تـأملات زبـاني و جنبـه            شيوة نگرش نويسنده در طبقـه     
 همـراه بـا    شده  حيتصحاي    به چاپ نرسيده، ارائة نسخه     تاكنوناهميت بالايي دارد و     

 علاوه بـر  در اين پژوهش،    . ها و تعليقاتي دربارة محتواي آن ضرورت دارد        فهرست
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اي از   ، بـه بررسـي پـاره      الاوليـاء سـفينة هـاي موجـود كتـاب        معرفي برخي از نـسخه    
الخـط اثـر و نيـز بيـان دلايـل ضـرورت              هاي زباني، ادبي، محتـوايي و رسـم        ويژگي

 . تصحيح آن پرداخته شده است

مـتن، نـسخة    هـاي عارفـان، تـصحيح    متون صـوفيانه، تـذكره   : كليديهاي واژه 
  .الاولياء خطي، داراشكوه، سفينة

  
 مقدمه -1

 شكوه دارا 1-1

ق در . ه1024محمد داراشكوه، عارف، نويسنده و محقـق قـرن يـازدهم اسـت كـه در سـال          
پدرش، شاه جهان، چهارمين پادشـاه از سلـسلة گوركانيـان هنـد بـود و                . اجمير هند زاده شد   

را بـه يـاد او بـر        » محـل   تـاج «تبار كه شاه جهان  بناي        اي ايراني  زاده مادر او، بانو بيگم، نجيب    
  ).ذيل داراشكوه/ 23: 1398ابراهيم، : ك.ر(اش ساخت  فراز مقبره

گرفت و  ي قرار پور سلطاني تحت تعليم ملا عبداللطيف سالگ هفتداراشكوه از شش يا 
داراشـكوه عـلاوه بـر    . الدين هـروي فراگرفـت   صيحسپس علوم ظاهري را نزد ميرك شيخ ف   

هاي خوشنويـسي و نقاشـي نيـز         هاي فارسي، عربي، سنسكريت و اردو، در هنر        تسلط به زبان  
هايي از كار خوشنويسان و نقاشان معاصـرش را در كتـابي             وي همچنين نمونه  . مهارت يافت 

/ 2/ 4: 1380: تــيحج: ك.ر(اي بــر آن نوشــت  بــه نــام مرقــع گلــشن فــراهم آورد و مقدمــه
1114.(  

-ي قدرت و حكومـت را چـشيده بـود         ها  بينششاهزادة گوركاني كه از نوجواني فرازو     
 شوق غـور در عـوالم صـوفيان         كه  چندان،  -يسالگ  ازده به گروگان گرفته شدن در ي      ازجمله

ي بـه   سـالگ   نوزدهاو در   . پروراند مسلمان و هندو را داشت، سوداي كسب قدرت در سر نمي          
كه به طريق اويسي از عبدالقادر گيلاني تربيت يافتـه          -مير   در در لاهور به ديدار ميان     همراه پ 

رود و در مجلس دوم آثار شوق و ارادت نـسبت بـه او و طريقـة عرفـاني وي را در                        مي -بود
  ).52 و 51: 1344: داراشكوه(يابد  دل خود مي

ات كرد و تحـت تعلـيم    ق با ملاشاه در كشمير ملاق     . ه ـ1049داراشكوه همچنين در سال     
: 1385: نوشـاهي : ك.ر(ة وي به سلسلة قادريـه وارد شـد          واسط  بهو ارشاد وي قرار گرفت و       

وي مريد خاص ملاشاه بوده و اين رابطة ظاهري و باطني بين ملا شاه و داراشكوه بـه                  ). 477
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  ).230: م.1971لاهوري، . (كمال در صورت حال و قال رسيده بود
صـحبتي بـا اهـل        بـه هـم    خـاطر   و تعلـق  هـاي صـوفيانه       گرايش رغم  هباما شاهزادة هندي،    

رغـم ناكـامي در حكمرانـي بـر          تصوف، از پرداختن به امور حكومتي نيز فارغ نبـود و علـي            
، همچنان از جانب پدر بر منصب وليعهدي بـاقي مانـد و موجـب رشـك بـرادر                   ... پنجاب و 

اري شاه جهان، ميان پـسران وي       ق به هنگام بيم   . ه ـ1067در سال   .  شد -اورنگ زيب -خود  
جنگ بر سر قدرت درگرفت و اورنگ زيب پس از قتل دو برادرش قصد داراشكوه كرد و 

  .ق او را  به بهانة خارج شدن از دين اسلام به قتل رسانيد. ه1069ة حج يذ 21سرانجام در 
  

  آثار داراشكوه 1-2
 آثار وابسته به فرهنگ     -1: د از جهت محتوا به دو دسته تقسيم كر        توان يمآثار داراشكوه را    

: 1344داراشـكوه، مقدمـه جلالـي نـائيني،         : ك.ر( آثار وابسته بـه فرهنـگ هنـدو          -2. اسلام
  ):بيست و پنج

ق بـه انجـام رسـيده       . هـ ـ 1049؛ نخستين اثر داراشكوه كه در رمـضان سـال           سفينةالاولياء -1
 .است

ق تـأليف و تـا      . هـ ـ 1052ال  ؛ در بيان احوال مشايخ سلسلة قادريه كه در س         الاولياء سكينة  -2
ش در ايــران بــه كوشــش . هـــ1344ايــن اثــر در ســال .  تكميــل شــده اســت1059ســال 

  .محمدرضا جلالي نائيني و دكتر تارا چند به چاپ رسيده است
اي عرفـاني اسـت در بـاب عـوالم ناسـوت، ملكـوت، جبـروت و          ؛ نگاشـته  رسالة حق نما   -3

اي بــر  رنــده، خــود آن را تكملــهنگا. الاربــاب و وحــدت وجــود لاهــوت و رؤيــت رب
 .پنداشته است  ميلوامعو لمعات ، لوايح، العشاق سوانح، الحكم فصوص، فتوحات مكيّه

» منتخبات آثار «، با عنوان    اوپانيشاد و   البحرين مجمعش همراه با     . ه ـ1335اين اثر در سال     
  . به كوشش جلالي نائيني چاپ شده است

ز شـطحيات عرفـا كـه داراشـكوه تـأليف آن را در              اي است ا   ؛ مجموعه حسنات العارفين  -4
 . است  به انجام رسانيده1064ق آغاز و در  سال . ه1062

ي اين اثر آن است كه بعضي مشايخ معاصر داراشكوه، شطحَات خود را ها يارزشمنداز 
وي در پايان   . كرده است  مؤلف از زبان آنان شنيده و نقل         كه  نيااند، يا    يا خود برايش نوشته   

هاي خود را نيـز قيـد نمـايم؛          اند در اين اثر شطح     برخي از سالكين خواسته   «: نويسد اب مي كت
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هـاي منـدرج     دهم كه شطح من اين است كه تمام شـطح          ولي به اين جمله به ايشان پاسخ مي       
  ).15: 1335داراشكوه، مقدمة جلالي نائيني، : ك.ر(» !در اين كتاب، از آن من است

 1065است در مقايسة عقايد آيين هنـدو و اسـلام كـه در سـال          اي   ؛ رساله البحرين مجمع -5
هـا بـه      بـاب تقـسيم كـرده و در ايـن بـاب            22مؤلف كتـاب را بـه       . ق تأليف شده است   .ه

عناصـر پنجگانـه،حواس، عـوالم اربعـه،        : هاي مختلف آيين هندي و اسلامي ماننـد        زمينه
 در برخـورد اول بـه       ازآنچهاين اثر، بيش    «. پرداخته است ... روح، رؤيت،نور، برهماندا و   

كـه مؤلـف را از      - اهميـت تـاريخي آن       ازنظـر  تنهـا   نـه آيد داراي اهميت اسـت؛       نظر مي 
 بلكه از جهت بينش جهاني داراشـكوه كـه          -كند يمپيشگامان علم اديان تطبيقي معرفي      

هـاي مختلـف،     ناشي از اين اعتقاد راسخ است كه حقيقت يكـي اسـت؛ منتهـا در شـكل                
  ).22: 1384شايگان، (» .شود هاي ضروري هر دين ظاهر مي يپوشيده از ويژگ

 از سنسكريت به زبان فارسي اسـت        1اوپانيشاد، ترجمة پنجاه رسالة     سراّلاسرار يا   سرّ اكبر  -6
ق، به كمـك شخـصي بـه نـام پنـدتان وسنياسـيان در دهلـي فـراهم                   . ه 1067كه در سال    
وق داده، همان شوقي اسـت كـه       ها س   داراشكوه را به ترجمة اوپانيشاد     آنچه. آورده است 

وي پس از مصاحبت با ملاشاه بـه مـسئلة توحيـد و وحـدت وجـود يافـت و در پـي آن                        
نظر بر توريت و «: بر قرآن، گمشدة خود را در ديگر كتب ديني نيز بيابد برآمد كه علاوه

» ...ها مجمل و مرمـوز بـود       انجيل و زبور و ديگر صحف انداخت؛ اما بيان توحيد در آن           
و سرانجام پس از تحقيق در كتب ديني        ). چهار: 1390اراشكوه، مقدمة جلالي نائيني،     د(

هـا، ذات   بر طبق تعليمات اوپانيـشاد  «چراكه؛  ابدي  يمها   هند، مطلوب خود را در اوپانيشاد     
 قابل توصيف نيست و     حال  نيدرعشود و    ها مي  برهم شامل كل پديده   . مطلق، بِرهم است  

 ).17: همان(» .ود يا عدم وجود خواند آن را وجتوان ينمحتي 

 كه آن را در راسـتاي عقايـد قادريـه و وحـدت              »اكسير اعظم « داراشكوه يا    ديوان اشعار  -7
ايـن مجموعـه دربردارنـدة      .  كرده اسـت    تخلص» قادري«وجود سروده و در اشعار خود       

ر اي از ابتكـا     در يـك غـزل آن، جلـوه        نـدرت   بـه «ابيات فرد، رباعيات و غزليات است و        
 شعر بزمي، احـساس شـاعرانه و        ريتأثي غزل او فاقد     طوركل  بهخورد و    شعري به چشم مي   
 به كوشش محمدحسين حيـدريان بـه چـاپ          1364 اين اثر در سال      2».تعالي دلپذير است  

                                                                                                    
1. Upanishad 
2. Hasrat, B.J, (1982). Dara shikuh, pp 136-137 
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  .رسيده است
 در بـاب    -يكـي از فقـرا و مجـذوبان هنـدو         - »بابا لال داس  «سؤال و جواب داراشكوه با       -8

 .مسائلبعضي 

ي به شـاه محمـد دلربـا و         ا  نامه ازجمله عرفاني داراشكوه به بعضي مشايخ وقت؛        هاي نامه -9
آبادي كه متضمن شانزده سؤال داراشكوه و پاسخ شـاه           االله االله  ديگر، خطاب به شاه محب    

  .االله است محب
 كه بعـضي محققـان آن را منتـسب بـه داراشـكوه              معارف يا رسالة    الحقيقة طريقةكتاب   -10

دهـد   لايلي كه انتساب اين اثر را به داراشكوه محل ترديد قـرار مـي           يكي از د  . اند داشته
ي داراشكوه مباينت دارد؛ زيرا سينو سادهشيوة نگارش اين رساله با روش «آن است كه  

 ).235: 1392داري،  تميم: ك.ر(» .نثر آن متصنع و متكلف است
  

  سفينةالاولياءمعرفي كتاب   1-3
 بـا ذكـر نـسب و احـوال رسـول            ،ك و تبـرّ   نمي اسـت كـه بـه جهـت ت ـ         اي ه كتاب تذكر  نيا

 چهارگانـه اهـل سـنت و        ي از احوال خلفـا    يتصرآغاز شده و سپس گزارش مخ     ) ص(اكرم
 يبنـد    ذكـر شـده و سـپس بـا طبقـه           عهي، امامان ش ـ  )ع (طالب ي بن اب  ي عل نيرالمؤمنيپس از ام  

  .ده است آم هر گروهخي از احوال مشاي شرح،هيامهات فرقَ صوف
 فـرقَ و زنـان      خيلـف، مـشا   ؤعـصر م     هـم  اني صـوف  ة اثر دربار  ني ا ي مطاو  كه از  ياطلاعات

 في تـصن  ني ا يها يژگي و همچنين  و  به دست آورد   توان ي م امبريعالمه، همسران و دختران پ    
 بر ضرورت جهيدرنت و    آسان به آن   يابي دست تي بر اهم  ي، و بافت كلام   يدر قلمرو سبك زبان   

   .ديافزا ي متصحيح آن
 ...هـاي ايـران، هنـد، انگلـستان و         ي متعدد خطي و سنگي در كتابخانـه       ها نسخهاز اين اثر    
اين اثر چنـد بـار بـه طبـع رسـيده، از آن جملـه در                 « صفا،   االله  حيذببنا به گفتة      و موجود است 

در كـانپور   ] ميلادي [1900 و   1884 ميلادي در لكهنو و در       1872ق در اگره و در      . ه ـ1269
/ 5: 1392صـفا،   (» .حمدرضـا جلالـي نـائيني در تهـران        ش به تصحيح سـيد م     . ه ـ1345و در   
 بـه چـاپ     تاكنون -كه مرحوم صفا از آن ياد كرده است       -تصحيح جلالي نائيني     ؛ اما )1767

 جلالي نـائيني در مقدمـة        رسد اين لغزش تنها بر اساس  سخني است كه          نرسيده  و به نظر مي     
الاولياء به كوشش راقم اين سطور       سفينة«: الاولياء بيان كرده و اظهار داشته كه       خود بر سكينة  
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هاي خطي ديگر تـصحيح و       از روي نسخة خطي منسوب به خط داراشكوه، با مقابل با نسخه           
: 1344داراشكوه، مقدمة جلالـي نـائيني،       (» .چاپ شده است و به زودي انتشار خواهد يافت        

  ).بيست و پنج
كـه از جهـت     -ثـر را    در اين پژوهش، سه نسخة خطي و يك نسخة چـاپ سـنگي ايـن ا               

شماريم و سـپس     مي  معرفي نموده، مختصات هر يك را بر       -اند ثقت و سلامت درخور توجه    
. پـردازيم  الاولياء در سه حيطة زباني و نوشتاري، ادبي و محتوايي مـي            به بررسي كتاب سفينة   

و شـماره   » ب«ها، بـر اسـاس نـسخة مـوزه بريتانيـا، بـا نـشانة اختـصاري                   در اين بخش، نمونه   
  .صفحات بر اساس شمارة ثبت شده روي صفحات نسخه است

 
 هاي سفينةالاولياء معرفي نسخه -2

 14371نسخة كتابخانة مرعشي به شمارة  1- 2

هـر   بـرگ و  266اين نسخه كه برگ آغازين آن افتاده و آثار آسيب در آن مـشهود اسـت،         
 .  سطر دارد و به خط نستعليق و شكسته كتابت شده است13 صفحه

تــاريخ كتابــت معلــوم نيــست و نــام ســلطان همــايون كــه زمــان جلوســش نــام كاتــب و 
 بـا جـوهر مخـدوش شـده و تـاريخ            عمـد   بهكنندة سال كتابت نسخه باشد،       توانست تعيين  مي

تواند صـحيح     نمي شده  ثبتي نسخ خطي    ها  فهرستق كه براي كتابت اين نسخه در        .ه1038
  .  كتاب استفيتأل پيش از زمان چراكهباشد؛ 

  
  هاي نسخة كتابخانة مرعشي يژگي و2-1-1

  :شماريم  در ذيل برمي-از حيث كتابت و سبك زباني-ي اين نسخه را ها يژگيوترين  مهم
گاه دندانه، نقطه يا يك . در متن نسخه اغلاط كتابتي بسياري وجود دارد        2-1-1-1

بـه  . انـد  ي يكديگر به كار رفتـه     جا  به آوا شيخوي  ها  واج يا   وحرف، اضافه يا كم شده است       
 . شود يمها پرهيز  ت وفور از آوردن نمونهجه

 آوا همي ها واژه در ژهيو بهي املايي بسيار، ها غلطوجود  2-1-1-2

معجـز آن نبـي مطبـوع اسـت         / از ولي خارقي كه مسموع است     : »متبوع«ي  جا  به» مطبوع« -
 )75ص(

 )69ص. (اينجا رحمت عظيم در نسار است: »نثار«ي جا به» نسار« -
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 )44ص. (برخواست و برفت: »برخاست«ي جا به» برخواست « -

 ي زباني و متني كاتبها تصرّف 2-1-1-3

اي را از قلـم      در نسخة يادشده، جز در مواردي كه كاتب سهواً عبارت يا بنـد يـا صـفحه                 -
اي از   انداخته و يا در خواندن نام اشخاص يـا امـاكن ناآشـنا بـه خطـا رفتـه اسـت، نـشانه                      

 . شود تصرّف آگاهانه كاتب در متن ديده نمي

  
  نسخة كتابخانة مرعشي:1تصوير

 
 
 or.224به شمارة ) 1139(نسخة موزة بريتانيا  2- 2

موجـود اسـت،    1491-اين نسخه كه ميكروفيلم آن در كتابخانة دانشگاه تهران به شـمارة ف            
  .  برگ به خط نستعليق كتابت شده و كاتب آن معلوم نيست201ق در . ه1139در سال

  
  ي نسخة موزة بريتانياها يژگيو 2-2-1

هـا و اعـلام و چـه در     چـه در ضـبط نـام   -ها از دقـت بيـشتري    نسخه نسبت به ساير نسخه اين  
از حيـث   -ي ايـن نـسخه را         هـا  يژگيوبعضي  .  برخوردار است  -الخط املاي كلمات و رسم   

  .شماريم مي  بر-الخط و سبك زباني رسم
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  آوا هاي خويش يي حروف و واججا جابه  2-2-1-1
، )گـردد (كـردد   : نوشـته شـده اسـت     » ك«ه شـكل    ب ـ» گ«در اين نسخه، همواره حرف       -

 )27ص... (و) انگشت(، انكشت )چنگ(چنك 

  هاي ميانجي  واج2-2-1-2
 شـخص   دومنكـره و شناسـة      » ي« پـيش از     ژهيو  بهميانجي را پس از مصوت و       » ي«اغلب   -

 )27ص(در نفس؟ ) چه گويي(، چكوي )26ص. (رسيد) جايي(ي جا به: ننوشته است

 به همزه، گاه همزه نوشته شده و اغلب حـذف شـده اسـت؛ امـا در             هافتي انيپادر كلمات    -
شـما  ) غوغـاي (اگر غوغـا    : ميانجي نيز گاه نوشته نشده است     » ي«صورت مضاف شدن،    

 )27ص... (نبودي

حتي اگر به صامت ختم شده -و واژة پيشين ) خلاصه شدة فعل ربطي(اغلب ميان شناسه  -
 )28ص(اند  ا طالحاند ي صالح:  همزة ميانجي آمده است-باشد

   پيوست و گسست اجزاي واژه و جمله2-2-1-3
جـدا نوشـته شـده    » ها«هاي مرعشي، گنج بخش و چاپ سنگي، نشانة جمع          نسخه رغم  به -

 :است

 )26ص(ننهي :  فعل در اين نسخه جدا نگاشته نشده استساز يمنفوند  -

   تصحيف2-2-1-4
شـكلي از آن واژه را رسـم كـرده          يي را كه نتوانـسته اسـت بخوانـد، تنهـا            ها  واژهكاتب،   -

  ).61ص(» يسوي«ي جا به» ليسوي«و ) 7ص(» هائله«ي جا به» هائكه«است؛ مثل 
  هاي زباني و متني كاتب  تصرّف2-2-1-5
واو «و  » واو اسـتيناف  «هـا    هـا، در آغـاز اغلـب جملـه          ديگر نسخه  برخلافدر اين نسخه،     -

 )7ص... (و واقعة هائلة وفات آن حضرت: آمده است» ربط

آمده، در » اين«ي ديگر ضمير و صفت اشارة ها نسخهدر بسياري از عبارات، آنجا كه در  -
تـرا چـه باعـث شـد كـه آن دختـر را       : آن ديو را گفـت :  استكاررفته  به» آن«اين نسخه   

 )32ص(ربودي؟ 

 موارد بسياري از جاافتادگي واژه، عبارت، بند و حتـي چنـدين             توان يمدر اين نسخه نيز      -
 در ذيل عنوان غوث اعظم، عبدالقادر جيلـي، چنـدين           مثلاً كه  چنانمتن يافت؛   صفحه از   

. و گاه عباراتي يا سـطوري بـه خطـا تكـرار شـده اسـت               ) 32ص (جاافتادهصفحه از متن    
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ي جـا   بـه شب هـشتم،    : ها نيز خطايي رفته است     همچنين گاه در ضبط اعداد و نام      ) 7ص(
 ايـشان در سـال چهارصـد و چهـل           )ي ولادت جا  به(، وفات   )7ص. (شب بيست و هشتم   

، جز اين موارد سهوي، نشاني از تصرفات عمـدي كاتـب در مـتن              )61ص. (هجري بوده 
 .شود يافته نمي

  
 نسخة كتابخانة بريتانيا: 2تصوير

 
 
  )1149(نسخة كتابخانة گنج بخش   3- 2

اري  پاكستان نگهدآباد اسلام در كتابخانة گنج بخش 1/3819اين نسخه كه با شمارة بازيابي 
عبـارت  ) 15 تـا    2از صـفحة  ( صـفحة آغـازين آن       14 صفحه است كـه      373شود، حاوي    مي

  .است از فهرست عناوين كتاب كه در دو ستون تنظيم شده است
آمده و در انجامة نسخه، پس      » ...الحمدالله رب العالمين و   «پس از فهرست، آغازة نسخه؛      

، كاتب نام و جاي خـود و تـاريخ          ».ماً ابداً الحمدالله حمداً كثيراً دائ   «: از عبارات پاياني مؤلف   
ي اهـل   پـا   خـاك الاولياء، به دست     بالسفينةقد تمت الكتاب المسمي     «: كند كتابت را بيان مي   

 از  1149 شهر ربيع الثاني سـنة     3سورپور، به تاريخ    ... االله، عبدالرسول، ساكن موضع مل سيپرا     
  .هجرت مقدسه

  
   بخشهاي نسخة كتابخانة گنج  ويژگي2-3-1
  الخطي ي رسمها يژگيو 2-3-1-1
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: در كلماتي كه همزة يا ياء ميانجي به كار رفته، هم همزه و هم يـاء نگاشـته شـده اسـت                      -
، گاهي نياز همزة )71ص(ي فعل امر بفرماي جا به، بفرمائي )66ص(روئيم به جاي رويم   

 ). 83ص(قرات به جاي قرائت : كلمه در كتابت حذف شده است

  ت و گسست اجزاي واژه و جمله  پيوس2-3-1-2
ي جـا   بـه » نـه نهـي   «:  و پيشوند التزامي فعل اغلب جدا نوشته شده اسـت          ساز يمنفپيشوند   -

  )23ص(» بپذيرد«ي جا به» به پذيرد«، )68ص(» ننهي«
حتي اگر به صامت ختم شده      -و واژة پيشين    ) ة فعل ربطي  شد  خلاصه(اغلب ميان شناسه     -

  )72ص(اند  اند يا طالح لحصا:  همزة ميانجي آمده است-باشد
  آوا هاي خويش يي واججا جابه 2-3-1-3
 )68ص(كريستن : »گ«به جاي » ك« -

ي جـا   بـه » شـي «: با نقطه نوشته شـده    » س«ي حرف   جا  بهدر موارد معدودي    : »ش«و  » س« -
 كـه   چنـان بـدون نقطـه آمـده و        » ش«اما در موارد بسيار حرف      ) 67 و   66ص(» سي«عدد  

ة ويژگـي   دهنـد   نـشان  توانـد  يم ـيژگي افزوده بر جنبة نوشتاري،       اشاره شد، اين و    تر  شيپ
:  در اين نسخه نسبت به سـاير نُـسخ نمـود يافتـه اسـت         ژهيو  بهآوايي زبان مؤلف باشد كه      

» قُرَسـي «،  )44ص(» هـشتاد «ي  جـا   بـه » هـستاد «،  )115ص(اند  دهيپوشي  جا  به» اند  دهيپوس«
 ).32ص(» قُرشَي«ي جا به

   تصحيف2-3-1-4
ي ناخوانا و حتي فاقد معني، نسبت به سه نـسخة ديگـر بـسيار بيـشتر                 ها  واژهخه  در اين نس   -

 چيـزي شـبيه آن ترسـيم        -ها  در نام  ژهيو  به-ي را درنيافته    ها  واژهاست و هر جا كه كاتب       
فـصول  «ي  جا  به» فضول سنه «،  )311ص(» الخيار« ي  جا  به» شيخ علي الحناز  «: كرده است 

 ).46ص(» تكُتم«ي جا به» نكنم«، )79ص(» نيانج«ي جا به» هبقان«، )57ص(» ستهّ

   املاي نادرست كلمات2-3-1-5
   تصرفات زباني و متني2-3-1-6
، پـس از    72در صـفحه    : مثلاًهاي زيادي جاافتاده     در اين نسخه نيز واژه، عبارت و بخش        -

 . پس از سطر پنجم، يك سطر افتاده است119سطر دوم و در صفحة 
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 بخش نجنسخة كتابخانة گ: 3تصوير

 
 
 )1179(نسخة چاپ سنگي، به شماره مدرك   4- 2

م در   .1840 سطر، به خط نستعليق خوش، در سال         23 صفحه و هر صفحه      216اين نسخه در    
  . كانپور طبع شده است

  
   ي نسخة چاپ سنگيها يژگيو 2-4-1
 اسـت، بعـضي   تر كينزد زمان طبع اين نسخه كه به شيوة معاصر كه آن با توجه به   2-4-1-1
 سه نـسخة    برخلاف و   شود ينمي پيشين در اين نسخه ديده       ها  نسخهالخطي   ي رسم اه يژگيو

ي مغشوش كه   ها  جملهپيشين، در اين نسخه به املاي درست واژگان توجه شده و عبارات و              
آمد، در اين نسخه پالوده و پرداختـه شـده و همچنـين در      ناخوانا به نظر ميها نسخهدر ديگر   

 ) 96ص.( نيستدهيتن درهمبيات با ستاره يا خط جدا شده و ي اها مصراعكتابت شعرها، 

مثـل  :  ضبط شده است   غلط  به و اشخاص كه در نظر مستنسخ ناآشنا بوده،          ها يجاگاه نام    -
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وجيـه الـدين   «ي جـا  بـه » وحيدالـدين خجنـدي  «، )39ص(» سروشـنه «ي جـا   به» سروشنبه«
  )96ص(» خجندي

   تصرفات زباني و متني كاتب؛2-4-1-2
شـود؛   ي تصرفات كاتب بسيار بيشتر از سه نسخة ديگـر ديـده مـي             ها  نشانهخه،  در اين نس   -

« : چنانكه در بسياري عبارات، وجه جمله را از منفي به مثبت و برعكس تغيير داده است                
» .نمودنـد  در صـحت و مـرض افطـار نمـي         «ي  جا  به» .نمودند يمدر صمت و مرض افطار      

 )96ص(

قبي افزوده شده؛ چنانكه اغلـب پـيش از نـام جنيـد             گاه پيش از بعضي اسامي، عنوان يا ل        -
 )37ص(» حضرت شاه سيد الطائفه«: بغدادي، عنوان شاه آمده است

را خود بر اين كتـاب افـزوده و      » شيخ بشر مريسي  «همچنين، كاتب عنوان و شرح احوال        -
 پـنج سـطر در بـاب وي         -ميان ابوسليمان داراني و فتح بن علي موصلي       - 123در صفحة   
 . ه استشرح داد

 در  مـثلاً در اين نسخه نيز، گاه واژه، عبارت، جمله يـا بخـشي از مـتن جـا افتـاده اسـت؛                       -
ي آن جـا  بـه شرح احوال وي حذف شـده و  »  خاموشنيالد نظام«، ذيل عنوان 81صفحة  

 جـايگزين گـشته و بـه همـين سـياق            -بدون ذكر نام  -شرح احوال سعدالدين كاشغري،     
 ) 168ص. (ه استكاتب تا چندين صفحه به خطا رفت

كـه در سـاير     » سـلمان فارسـي   «گاه كاتب خطاهاي مؤلف را اصلاح نموده؛ چنانكه نـام            -
و گـاهي نيـز     ) 30ص. (ي نگاشته شده است   درست  بهآمده در اين نسخه     » سليمان«ها   نسخه

 )26ص(» رضا يعلامام موسي «: ها به خطا رفته است خود در ضبط بعضي نام
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 نسخة چاپ سنگي: 4تصوير

 
 
 ي سفينةالاولياءها يژگيو  -3

ي سـبكي زبـاني و ادبـي و  نيـز سـاحت انديـشگاني               هـا  يژگ ـيو ازلحاظالاولياء   كتاب سفينة 
 در تطبيق چنـد نـسخه       ازآنجاكه. تواند نمايانگر تصويري از زمانه نويسنده باشد       نويسنده، مي 

رك بـود،   ، مـشت  دست  نيازاهاي خويش آوا و      يي واج جا  جابهبا فاصلة زماني، مواردي چون      
رسد، اين امر تنها به كتابت كاتب مربوط نباشد و نشانة  يك ويژگـي در دسـتگاه                   به نظر مي  

  :كنيم رسي مي هاي اين اثر را در سه حيطه به تفكيك بر ويژگي.  باشدمؤلفآوايي زبان 
  

  هاي زباني و نوشتاري  ويژگي3-1
نويـسي اسـت و       سـاده  شيوه نويسندگي پارسي نويسان هند در قـرن دهـم و يـازدهم، اغلـب              

نويسان   در اثرهاي داراشكوه كه يكي از پارسي       مثلاً« صفا اشاره كرده است؛      االله  حيذبچنانكه  
و اين نشانة آموختگي او با آثار فارسي و ... پيرايه برابريم  با نثري بي جا  همهپركار هند است،    

  ).5/1454: 1392صفا، (» . استزبانان يفارسبا 
  

 ي يكديگرجا به 1 آواشيخوي ها اجوي ريكارگ به 3-1-1

و )  32/ب(ي پادشـاه    جـا   بـه بادشـاه   :  است؛ مانند   به كار رفته  » پ«ي  جا  به» ب«گاه صامت   -

                                                                                                    
  المخرج  قريب.1
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: اسـت  بـه كـار رفتـه     » ب«ي  جـا   به» پ« واج   -»بي« در پيشوند    ژهيو  به در آغاز واژه و      -اغلب
  )65/ب(واسطه  ي بيجا بهواسطه  پي
  ) 55/ب(ي جيليجا بهسيد حسن چيلي : رفته استر به كا» ج«ي جا به» چ« گاه صامت -
داده ) كاغـذي (مرا به دسـت كاغـدي  :  است به كار رفته» ذ«ي صامت جا به» د« گاه صامت  -

  )37/ب.(شد
 زبانـان  يفارس ـهـاي دسـتگاه آوايـي        توان برخاسـته از ويژگـي      چنين كاربردي را گاه مي    
 در كتابـت  كه چنانالخطي شمرد؛  توان تنها يك ويژگي رسم هندي به شمار آورد و گاه مي     

در بعـضي   » ش«، حرف   مثال  عنوان  به. گذاري رعايت نشده است    ها نقطه  ها و واژه   بعضي واج 
  ) 75/ب(ي پوشيده جا بهپوسيده : نگاشته شده است) س(كلمات بدون نقطه 

  
 ي دستوري و ساختاريها يژگيو 3-1-3

ــترك - ــاز بي ــجاده ˚صــاحب: يس ــالت)93/ب( س ــاه ˚، رس ــن  )39/ب( پن ــر اي ــلاوه ب ، ع
ي  غريـب و مغلـق نيـز زده          هـا  يسـاز   بيتركها، در اين اثر، مؤلف گاه دست به          تركيب
  )170/ب... (آگاه دستگاه، حقايق و معارف پناه، فضايل و كمالات سيادت و نقابت: است

مـا  : آورد  و فعـل آن را مفـرد مـي   بـرد  يمبه كار  » ما«گاه نويسنده براي خود ضمير جمع        -
 )165/ب. (كرد خواهم رحلت 

بـه  (فـضيلت ظـاهري بمرتبـه       «: در پايـان اسـم بـه كـار نرفتـه اسـت            ) ي(غالباً نشانة نكره     -
  )36/ب. (باشد مي) يا ينب(هر ولي بر قدم نبي  « -)56/ب(» ...داشتند كه) اي مرتبه

اعـم از   (» ي«، مـصوت    -حتي اگر غيرملفوظ باشد   -) ة( به تاء گرد     افتهي انيپادر كلمات    -
: نگاشته نشده و يا شـكل كوچـك آن بـالاي كلمـه آمـده اسـت                ...) نكره، اسنادي و  ياء  

 )46/ب) (از اين جماعتي(مترس كه تو نيز از اين جماعة 

 )84/ب(هر دو برادران : جمع بستن معدود بعد از عدد -

 )35/ب) (بپيچ و ببين(به پيچ و به ببين : »ب«جدانويسي پيشوند امر و التزام  -
 

 دبيي اها يژگيو 3-2

گونـه، مؤلـف نيتـي جـز ثبـت تـواريخ رويـدادهاي زنـدگاني                  در اين اثر گـزارش     ازآنجاكه
ترين فرق صوفيه و يـادكرد       بندي مهم   و دسته  -از آغاز تا انجام   -بزرگان دين و اهل تصوف      
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ها نداشته است، نشاني از توجـه بـه صـورخيال در ايـن مـتن                 بزرگان صوفيه در ذيل اين فرقه     
ي لفظـي نيـز در ايـن اثـر مـورد اهتمـام       پرداز صنعت بديع معنوي، كه تنها هنشود و  ديده نمي 

 آنجا كه القاب و عناوين عبدالقادر گيلانـي يـا اسـتاد             مثلاً -تنها گاهي   . نويسنده نبوده است  
كند و سجع و موازنه به كـار         پردازي مي   به وجد آمده، لفظ    -شمارد مي خود ملا ميرك را بر    

د شنيده از سيادت و نقابت پناه، فضايل و كمالات دستگاه، حقايق و    اين فقير، خو  «: گيرد مي
امي، استادي، حضرت ميـرك شـيخ بـن شـيخ                 معارفآگاه، افضل فضُلاي عصر، علامّي، فه
  )170/ب(» ...فرمودند الدين كه مي فصيح

توان به استـشهاد بـه آيـات و ابيـات در ضـمن مـتن                 ي ادبي اين متن مي    ها يژگيو   از ديگر   
سـنايي، نظـامي، عطـار،      : اشاره كرد؛ داراشكوه بـا ادبيـات فارسـي و اشـعار شـاعراني چـون               

 از  متـأثر آشنايي داشته و خـود      ... اميرخسرو، صائب تبريزي، شيخ محمود شبستري، جامي و       
وي در كتاب خود ابياتي از ). 76: 1373شيمل،  : ك.ر( بوده است    -ملا شاه -اشعار استادش   

  .كند اين شاعران را نقل مي
  

 هاي محتوايي ويژگي  3-3

 محتواي كتاب 3-3-1

اي كه از احوال اولياء گردآورده اسـت، بـر شـيوة اغلـب دبيـران و        داراشكوه در آغاز سفينه   
و پـس از معرفـي      ) ص( پروردگـار و منقبـت رسـول         در حمـد  نگارد   اي مي  مترسلان، مقدمه 

ا از تأليف اين اثر بيان اش ر  خود، انگيزهنييو آو ذكر مذهب » اين فقير حقير«خود با عنوان 
 اطلاعاتي كه از اولياء و اهل تصوف در ساير كتب مندرج است خـالي               كه  آنكند؛ يكي    مي

» سلسله در سلسله  « وي قصد دارد كه شرح احوال اين قوم را           كه  آناز اشكال نيست و ديگر      
ايز  متم ـ-الانـس  نفحـات -ترين منبعش  قلمي كند و همين ويژگي است كه اثر وي را از مهم         

 بـه بيـان فايـدة       -با استشهاد به آيات، روايـات و ابيـات        -ي  »تمهيد«وي سپس ذيل    . سازد مي
چـون اهـل   -گـون عرفـا     پردازد و در پي آن تفـاوت اصـناف گونـه           وجود اولياء در عالم مي    

دهـد و بيـانش را بـه كـلام عرفـا              شرح مـي   اختصار  به و طريقة ايشان را      -...تجريد، ملامتيه و  
المحجـوب و رسـالة قـشيريه را بـر ايـن             اي از كـشف    توان صـبغه    اين منظر مي   آرايد و از   مي

  .تمهيد مشاهده كرد
 ايـشان را از وجـوه       تـوان  يم ـكنـد كـه       تن يـاد مـي     413  از    كم  دستوي در اين تذكره     
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  بندي كرد؛  مختلف دسته
  

   ترتيب عناوين كتاب3-3-2
 تن از اجداد ايشان را      22كند و تا     يآغاز م ) ص(نويسنده، نوشتار خود را با بيان نسب پيامبر         

شمارد و سپس به شرح احوال كودكي و جواني و ازدواج و چگونگي مبعوث شدن و                 مي بر
سپس به شرح احوال خلفاي     . كند پردازد و به وفات ايشان ختم مي       معجزات آن حضرت مي   

 از حـوادث    اي آورد و شـمه    هـا شـاهد مـي      راشدين پرداخته، روايات و اقوالي را در شأن آن        
، از امامان شيعه برهمـان سـياق        )ع(دهد و پس از اميرالمؤمنين علي        حيات ايشان را شرح مي    

  .كند ياد مي
 درخور توجه و تأمل است، گسترة ديـد نويـسنده     - در اين بخش از كتاب     ژهيو  به-آنچه  

  خود بر حنفي   ديتأك رغم  به كه  نياو دوري وي از شائبة تعصب و اغراض مذهبي است؛ چه            
كند و ايـن     ياد مي » امام«مذهب بودنش، همواره از امامان شيعه با احترام و تكريم و با عنوان              

گردد،  غرضي از كسي كه حتي ميان اسلام و هندو به دنبال وجوه اشتراك و يگانگي مي                بي
راسـتي را بايـد گفـت كـه مـرغ روح ايـن          «چندان غريب نيست و به قول محمـد اسـتعلامي           

هـايي كـه    ها و بگومگـو   ي آسمان معرفت پروازي دارد فراتر از اين تعصب        بزرگان، در بلندا  
عطـار، مقدمـة اسـتعلامي،    : ك.ر(» .انـدازد   را بـه جـان يكـديگر مـي       ملتت هفتادودو مؤمنان
  ).بيست و دو: 1378

پـردازد؛ سـلمان فارسـي،        ده تـن مـي     حـال   شـرح پس از ذكر احوال امامان، داراشكوه به        
اسم بن محمد، ابوحنيفه، امام مالك، امام شافعي، احمد حنبـل،           اويس قرني، حسن بصري، ق    

سلـسله  - بيترت  نيا  به تن، شرح احوال اهل تصوف را        26 نيازا  پس. ابويوسف و امام شيباني   
 20 (يـه ، كبرو ) تـن  26 (يه، چـشت  ) تـن  30 (يه، نقـشبند  )تن 39 (يهقادرنويسد؛    مي -در سلسله 

و زنـان   ،  ) تـن  15( همـسران و دختـران پيـامبر         ) تـن  218(متفرقـه    ،) تـن  20 (يه، سهرورد )تن
  ). تن 19 (يصوف
  

  ي يادشدگان از منظري ديگربند دسته 3-3-3
از ايـشان يـاد كـرده       ) ص(ة نزديكي و نسبتي به پيـامبر        واسط  بهآنان كه داراشكوه تنها     ) يك

  ..است؛ همچون همسران و بعضي دختران ايشان ، سلمان فارسي و



  167 / 1402 بهار، 32، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

  ...ي ديني و فلسفي؛ همچون امام مالك، امام محمد غزالي وبزرگان مذاهب و علما) دو
هـاي صـوفيه     اي هـستند و در اغلـب تـذكره         اعاظم صوفيه كه صـاحب سـبك و طريقـه         ) سه

  ...معروف و مشهورند؛ همچون بايزيد بسطامي، ابوسعيد ابوالخير، جنيد بغدادي و
الانـس   ون نفحـات   چ ـ -هـا    هاي صـوفيه كـه در بعـضي تـذكره          مشايخ متوسطة سلسله  ) چهار
  ... از ايشان ياد شده؛ همچون  ابوعبداالله خفيف، ابوعلي رودباري و-جامي
الاوليـاء اختـصاص دارد بـه آن دسـته از اهـل تـصوف كـه               تـرين بخـش از سـفينة       مهـم ) پنج

 از  باواسـطه اي   داراشكوه يا با ايشان معاصر بوده و خود به ديدارشان رفته يا سـخني و واقعـه                
شـود؛ در    هاي صوفيه يـادكردي از ايـشان ديـده نمـي           اغلب در امهات تذكره   ايشان شنيده و    

، المحجـوب  كـشف ،  الاوليـاء  تـذكرة : هاي يادشده در چهـار مرجـع مهـم نويـسنده           تطبيق نام 
 از  كي ـ چيه ـ، نام قريب به صد تـن در         الاولياء سفينة، با   الانس نفحات و   الحيات رشحات عين 

مير، شـيخ اوهـن جونپـوري،        توان به شيخ ميان    فراد مي ة اين ا  ازجمل. شود آن مĤخذ ديده نمي   
  .اشاره كرد... الدين گجراتي، داود چهني وال، نظام نارنولي و سليم فتحپوري، وجيه

 بــه ذكــر نــساءالعارفات -بــه شــيوة طبقــات ســلمي-داراشــكوه در بخــش مجزايــي كــه 
عروف و مشهورند    م -چون رابعة عدويه  -كند كه بعضي     اختصاص داده، از نوزده تن ياد مي      

ذكـر نـام ايـن      . انـد   نبـوده  موردتوجـه  -چـون ام محمـد، عمـه عبـدالقادر گيلانـي          -و بعضي   
فاطمـه  (زايده، كنيـز عمـر خطـاب، تـا قـرن شـشم       (عارفات، به ترتيب زماني از صدر اسلام  

پيش آمده و در قرن ششم متوقف شده و سرانجام داراشكوه شرحي از             ) دختر نصر بن عطار   
 كتـاب   فيتأل را كه معاصر وي است و تا زمان          -مير خواهر ميان -جمال خاتون   بي   احوال بي 

  .نيز زنده بوده نقل كرده است) ق. ه1049(
  

  الاولياء سفينةة داراشكوه در مورداستفاد منابع 3-3-4
 كتاب يا رساله يادكرده و ضمن امانتداري، هر جا كه از 45 از كم دستنويسنده در اين اثر، 

تـوان   ترين منابع مؤلف در اين اثر، مـي        از مهم .  كرده، به آن ارجاع داده است      قول  نقلكتابي  
المحجـوب،   الحكم، كـشف   الصوفيه سلمي، رسالة قشيريه، فتوحات مكيه، فصوص       به طبقات 
الاخيـار،   الـصوفيه كاشـاني، اخبـار      العـراقين،  اصـطلاحات     تحفـة النبوه، تاريخ يـافعي،      شواهد
، ملفـوظ  )ملفوظ عبدالقادر گيلاني (الخاطر   صوفيه ازجمله؛ جلاء  الاخبار و ملفوظات     محاسن
  .اشاره كرد... شكر و گنج
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 كتـاب   - در تراجم احوال متأخران    ژهيو  به -ترين منبع و مرجع نويسنده     در اين ميان، مهم   
 تن از اهل تصوف به آن نظر داشته 225 قريب به حال شرحالانس جامي است كه در     نفحات
الاولياء  ةالمحجوب و تذكر   هاي كشف  الاولياء و هر يك از كتاب      سفينة همچنين ميان . است

الحيـات   از ديگر منابع مهم داراشـكوه، كتـاب رشـحات عـين    .  تن  مشترك است68نيز، نام   
  .از آن بهره جسته است) نقشبنديه(هاي بزرگوار   تن از خواجه21است كه در شرح احوال  

المحجـوب   الاولياء، كـشف ةالاولياء و صاحبان تذكر    سفينةبراي تبيين شيوة بيان نويسندة      
  :كنيم ذكر مي» معروف كرخي«اي از متن اين آثار را دربارة  الانس، نمونه و نفحات

 :المحجوب كشف -

، ابومحفوظ معروف بـن فيـروز       الرضا يموسو منهم، متعلق درگاه رضا و پروردة علي بن          ... «
 اسلام آورد و بنزديك     الرضا يموسبر دست علي بن     اندر ابنتدا بيگانه بودست و      ...الكرخي،  

  ). 141: 1380هجويري، (» .وي سخت عزيز و ستوده بودست
 : الاولياءةتذكر -

آن همدم نسيم وصال، آن محرم حريم جلال، آن مقتداي صدر طريقـت، آن رهنمـاي راه                 «
دنـد،  مادر و پدرش ترسا بو... طريقت، آن عارف اسرار شيخي، قطب وقت، معروف كرخي        

» .نـه، بـل هـو االله الواحـد        «: گفـت » .بگو ثالث ثلاثة  «: چون بر معلم فرستادندش، استاد گفت     
 مـسلمان  الرضا يموسوي برفت و به دست علي بن  ... . زدش سودي نداشت    استاد مي  هرچند

 )281: 1387عطار، (» .شد

 : الانس نفحات -

 غير او، و كنيت وي ابومحفوظ      از طبقة اولي است و از قدماي مشايخ، استاد سري سقطي و           «
انـد معـروف بـن علـي         و بعـضي گفتـه    . اند فيـروزان   نام پدر وي فيروز ، و بعضي گفته       . است

و گويند بر دسـت وي      ) رض (الرضا يموسپدر وي مولي بوده، دربان امام علي بن         . الكرخي
  )35: 1386جامي، (» .مسلمان شده بود

 :الاولياء سفينة -

: انـد   گفتـه  يو بعض . روزاني ف ي و به قول   روزي ف شانيظ است و نام پدر ا      ابومحفو شاني ا تيكنُ«
 ي بـن موس ـ   ي ترسا بودند، بر دسـت امـام عل ـ        ني  بر د   ني و با والد   .»الكرخي علي بن معروف«

 مسلمان شدند و در مذهب امام اعظـم بودنـد و حـضرت امـام  را بـه                    - االله عنه  يرض-الرّضا  
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- و بركت خـدمت امـام رضـا            تي از ترب  اند، افتهيه   و محبت بوده و آنچ     تي كمال عنا  شانيا
  )الف/24ق، . 1049داراشكوه، (» .اند كرده ي امام  مي بوده و دربان-عنه االله يرض

   است؛ذكر قابلگيري داراشكوه از  اين آثار، نكاتي     دربارة بهره
نظـر داشـته و    الانس، در ذكر نام عرفا و شرح احوال ايشان، به طبقة ايشان              نويسندة نفحات  -

الاوليـاء    در سـفينة   آنكـه   حـال اسـت؛   ... در آغاز معرفي، ذكر كرده كه از طبقة اولي، ثانيـه و           
الاولياء نام مـشايخ  در سلـسله و طريقـة ايـشان             چنين تفكيكي روي نداده است؛ اما در سفينة       

 .الانس چنين تفكيكي روي نداده است  و در نفحاتشده يبند دسته

تـر اسـت؛      به نويسندة نفحات نزديك    -از حيث سادگي عبارات   -ه،  سبك زباني داراشكو   -
 ايام و شهور و سنوات      كه  نيااما در نفحات كاربرد واژگان و عبارات عربي بيشتر است؛ چه            

 . به عبارت عربي ذكر شده است

المحجوب، علاوه بر اطلاعاتي كـه دربـارة مـشايخ بـه             گيري از كشف   داراشكوه، در بهره   -
هاي  ه تعبير و تفسير نويسندة اين اثر از اصطلاحات عرفاني و عقايد و ديدگاه           دست آورده، ب  

ــكر« در تعريــف مــثلاً كــه چنــانوي نيــز توجــه داشــته اســت؛  چنــدين بــار بــه » صــحو و س
 :المحجوب اشاره كرده و ديدگاه هجويري را ذكر كرده است كشف

يخ من جنيدي مـذهب بـود   ش«: فرمايند و ايشان صاحب صحو بودند چنانچه در اين باب مي    «
گفت كه سكر بازيگاه كودكان است و صحو فناگاه مردان، و من كه علي بـن عثمـان                   و مي 

  ).ب/140(» .ام ام، بر موافقت شيخ خود الجلابي
  

  بيان عاطفي يا ارجاعي
 الاولياء سفينةالاولياء و داراشكوه در  با نگاهي اجمالي به شيوة بيان عطار نيشابوري در تذكرة     

توان به تفاوت رويكرد دو نويسنده از دو برهة از تاريخ تصوف و دو اقلـيم مختلـف پـي                     مي
. برد؛ يكي از خراسان در قرن ششم و آغاز هفتم هجري و يكي از هند در قرن يازدم هجري              

 اهتمام بر گزارش وقايع اتفاقيـة زنـدگي عرفـا داشـته             كه  آنالاولياء، عطار بيش از      در تذكرة 
گونـة ايـشان همـت گماشـته اسـت و وجـه              ال دروني و ذكر اقوال شـطح      باشد، بر شرح احو   

هاي عاطفي بر    كند، بر جنبة اثباتي آن غلبه دارد و گزاره         اقناعي حالاتي كه از ايشان نقل مي      
دربـارة اغلـب   -، نقطة عزيمت داراشـكوه     الاولياء سفينةچربند؛ اما در     هاي ارجاعي مي   گزاره

 مهم زندگاني و وفات و مزار صوفيه است و تنها دربـارة              ذكر تاريخ ولادت وقايع    -صوفيان
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هايي از كرامات و خوارق عـادات        توان نشانه  معدودي از ايشان از اين سطح فراتر رفته و مي         
 كـه بـه گفتـة دكتـر شـفيعي      هرچنـد . را در اين متن مشاهده كرد     ... و فراسات و شطحيات و    

هـايي كـه وي    شـطح «، - اسـت  كـه مجموعـة شـطحيات   العـارفين  حسناتحتي در   -كدكني  
ترين عباراتي است كه ممكـن       ترين و سست   رمق از معاصران خود آورده، از بي     ) داراشكوه(

 اساسـاً   كـه   ني ـاچـه   ). 425: 1392شفيعي كدكني،   : ك.ر(» !است بر زبان كسي جاري شود     
» .در ايران و هند در عصر تيموري و صفوي و قاجاري، زبان تصوف روي بـه ضـعف دارد                  «
  ).261: نهما(

 ولادت و وفـات اشـخاص       بـار   كـسالت داراشكوه در نقاطي از كتاب، دست از گزارش         
 درباره شيخ عبدالقادر گيلانـي      ازجملهكند؛   كشد و ماجراهايي از كرامات ايشان نقل مي        مي

ي كتـاب خـود، بـه هـر         جا يجاكه بيش از هر شيخ ديگري به شرح احوال او پرداخته و در              
  .رده استاي از او ياد ك بهانه

تواند اثر داراشكوه را بـه آثـار صـوفيه           هاي ديگر كه مي    علاوه بر ذكر كرامات، از نشانه     
 ژهي ـو بـه هاي خود و ديگران آورده و   هاي متعددي است كه از خواب      نزديك كند، گزارش  

هاي خود را اغلب ملاك تصميم و تشخيص صواب از ناصواب و دريافت جايگاه و                خواب
و اين حقير در خواب، به سعادت ملازمت خلفـاي        «: ان قرار داده است   موقعيت خود و ديگر   

بينـد كـه      مـشرّف گـشته؛ چنانچـه شـبي در خـواب مـي             - اجمعـين  عـنهم   االله يرض ـ-راشدين  
: رونـد، فقيـر از شخـصي پرسـيد كـه           چهاركس به لباس سفيد، بزرگانه متعاقب يكديگر مي       

، فقيـر از عقـب ايـشان        - و سـلمّ   هياالله عل  يصلّ-اند   چهار يار پيغمبر  : ها چه كسانند؟ گفت    آن
  )12/ب(» ... .آمدند روان گشت و ايشان از دريا گذشته، بر كوهي كه بسيار بلند بود بر

 

 دلايل ضرورت تصحيح سفينةالاولياء -4

ي بـه زبـان فارسـي موجـود         ا  شـده   چـاپ  نـسخة تـصحيح و       الاولياء سفينة از   كه  آنبا توجه به    
  نمايد؛  به دلايل زير لازم مينيست، تصحيح و تحشية اين اثر

توانـد آينـة     ترين اثر داراشكوه اسـت كـه مـي         ترين و جامع    نخستين، مفصل  الاولياء سفينة -
هاي سبكي، زبان و انديشة نويسنده باشد و پژوهندگان حوزة زبان            تمام نمايي از ويژگي   

 . ياري كند-قاره شبه در ژهيو به-و ادبيات فارسي را 

هـاي مهـم صـوفيه در ايـن اثـر،            ي اين تذكره بر اساس فرقـه      بند  طبقهبا توجه به تبويب و       -



  171 / 1402 بهار، 32، شماره 15فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

 
 

 .توان به سهولت به گرايش مشايخ صوفيه به هر يك از فرق و نحل دست يافت مي

 از امهات آثـار صـوفيه       كي چيهدر اين تذكره از عرفايي ياد شده است كه نام ايشان در              -
توان دربـارة    ه و در اين كتاب مي      ذكر نشد  -چه از متقدمين و چه از معاصرين نويسنده       -

 .هايي به دست آورد ايشان آگاهي
 

  يريگ جهينت -5
ق در . ه11محمد داراشكوه، فرزند شاه جهان بابري، شاعر، اديب، هنرمند و پژوهشگر قـرن           

نخـستين اثـر وي   . هند است كه از وي آثار متعددي در حوزة تـصوف برجـاي مانـده اسـت            
، خلفاي راشدين، امامـان     )ص( مفصل در شرح احوال پيامبر       اي تذكره» الاولياء سفينة«كتاب  

 1049شيعه، بعضي علماي مذاهب كلامي، فيلسوفان و متصوفه است كه تأليف آن در سـال                
  .ق به انجام رسيده است.ه

گـون    آن بـر اصـناف گونـه       و شمول از دلايل اهميت اين كتاب؛ يكي وسعت و فسحت          
ي نويسنده كه اهـل تـصوف را در         بند  طبقهر، شيوة   مذهبي و فرق و نحل صوفيه است و ديگ        

، ) تــن20 (هيــ، كبرو) تــن26 (هي، چــشت) تــن30 (هي، نقــشبند) تــن39 (هيــقادر: ذيــل عنــاوين
 19(ي  ، و زنان صوف   ) تن 15 (امبريهمسران و دختران پ   )  تن 218(، متفرقه   ) تن 20 (هيسهرورد

  .جاي داده است) تن
نام يا نامشهور  اتي دربارة بعضي عرفا و صوفيان گم اين اثر دربردارندة اطلاعكه آنديگر 

است كه اين اثـر را از جهـت         ...)  در هند، كشمير، لاهور و     ژهيو  به-متقدم يا معاصر نويسنده     
  .سازد مطالعات تاريخي ممتاز مي

تـوان    نمـي  - در هنـد   ژهي ـو  بـه با توجه به سبك غالب آثـار منثـور          -از منظر زباني و ادبي      
 سـبك نگـارش   كـه  نيا اثر و حتي ساير آثار قلمي داراشكوه قائل شد؛ چه امتيازي براي اين 

هـاي   تـوان نـشاني از آرايـه     مـي ندرت بهنويسي و مبتني بر زبان ارجاعي است و          وي، بر ساده  
  .لفظي و معنوي در كلام وي يافت

هـاي ايـران، لنـدن، هنـد،         هاي خطي و سنگي متعددي در كتابخانه        نسخه الاولياء سفينةاز  
، نسخة كتابخانـة    14371 نسخة كتابخانة مرعشي به شمارة       ازجملهموجود است؛   .. اكستان و پ

 و نـسخة چـاپ   1149بخش پاكستان به شمارة  ، نسخة كتابخانة گنجor.224بريتانيا به شمارة    
هـاي مختـصري در شـيوة كتابـت،          هـا تفـاوت    در مقايسة ايـن نـسخه     . 1179سنگي به شمارة    
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 از ايـن نـسخ از خطـا و لغـزش و             كي ـ چيهديده شد و همچنين     ... و نيو عناو كاربرد القاب   
ي رگـذار يتأث افتادگي واژه يا عبارات به دور نبود؛ اما در نگاه كلي تفاوت فاحش يـا                 ژهيو  به

  .ها ديده نشد ميان اين نسخه
الاولياء به زبان اردو ترجمه و چاپ شده است و محمدرضـا جلالـي نـائيني                 سفينةكتاب  
الاوليـاء را نيـز تـصحيح     بر كتاب سكينةالاولياء اشاره كـرده كـه كتـاب سـفينة    اش   در مقدمه 

  . اين كتاب در ايران به چاپ نرسيده استتاكنوننموده؛ اما 
 اديب و پژوهشگر عرفان و ادب فارسي و عنوان بهبا توجه به اهميت و جايگاه داراشكوه 

هم آن در حوزة تـاريخ تـصوف،        الاولياء از جهت اطلاعات م     با توجه به اهميت كتاب سفينة     
  .يابد تصحيح و تحشية اين اثر ضرورت مي

  

  منابع
، زيـر نظـر كـاظم موسـوي         يدائرةالمعـارف بـزرگ اسـلام     ،  »داراشكوه«).1398. (رضا لي ع م،يابراه

 .مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي: بجنوردي، چ پنجم، تهران

 .حكمت:  ويرايش دوم، تهران،عرفان و ادب در عصر صفوي). 1392. (داري، احمد تميم

: ، تـصحيح محمـود عابـدي، چ پـنجم، تهـران           نفحات الانس ). 1386. (الدين عبدالرحمن  جامي، نور 
 .سخن

نامــه، انديــشه و آثــار محمــد  زنــدگي). 1399. (زاده، محمدرضــا جعفــري، حــسين علــي و دهقــاني
 .حكمت و عرفان: ، تهرانداراشكوه

 .دفتر نشر ميراث مكتوب: ، چ سوم، تهرانحيح متونراهنماي تص). 1378. (جهانبخش، جويا

: ، تهـران  4، به سرپرستي حسن انوشه، ج      دانشنامه ادب فارسي   ،»داراشكوه«). 1380. (حجتي، حميده 
 .طبع و نشر

، مقدمـة تـارا چنـد و محمدرضـا جلالـي نـائيني، چ               )سرّ اكبر (اوپانيشاد  ). 1390. (داراشكوه، محمد 
 .انتشارات علمي: پنجم، تهران

مؤسـسة  : ، به كوشش تارا چند و سيد محمدرضا جلالي نائيني، تهـران           الاولياء سكينة). 1344(همان،  
 .مطبوعاتي علمي

: ، به كوشش سيد محمدرضـا جلالـي نـائيني، تهـران       منتخبات آثار محمد داراشكوه   ). 1335(همان،  
 .تابان

، ترجمـة جمـشيد     )البحـرين  بر اساس مجمع  (آيين هند و عرفان اسلامي      ). 1384. (شايگان، داريوش 
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  .نشر و پژوهش فرزان: ارجمند، چ دوم، تهران
 .سخن: ، تهرانزبان شعر در نثر صوفيه). 1392. (شفيعي كدكني، محمدرضا

  .اميركبير: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانادبيات اسلامي هند). 1373. (شيمل، آنه ماري
 .فردوس: پنجم، چ نهم، تهران، ج تاريخ ادبيات در ايران). 1392. (صفا، ذبيح االله

، تصحيح محمد اسـتعلامي، چ هجـدهم،        الاولياء ةتذكر). 1387. (الدين محمد  عطار نيشابوري، فريد  
 .زوار: تهران

) ســـازمان اســـناد و كتابخانـــه ملـــي جمهـــوري اســـلامي ايـــران      (فهرســـتگان نـــسخ خطـــي  
https//scripts.nlai.ir . 

، تـصحيح علـي     رشحات عـين الحيـات    ،  )شاهنشاهي 2536) (1356. (كاشفي، علي بن حسين واعظ    
 .چاپخانة خرمي: اصغر معينيان، تهران

 .نيشنل پبلشنگ: ، كراچي در لاهوري شعر و سخنوران فارسخيتار ).م.1971.( خاننيمي ،يلاهور

، زير نظر نصراالله    آشنايان ره عشق  در مجموعه مقالات    » محمد داراشكوه «). 1385. (نوشاهي، عارف 
 .مركز نشر دانشگاهي: هرانپورجوادي، ت

: ، تـصحيح ژوكوفـسكي، چ هفـتم، تهـران         المحجـوب  كـشف ). 1380. (هجويري، علي بـن عثمـان     
 .انتشارات طهوري

Hasrat, Bikrama Jit, (1982). Dara Shikuh: Life and Works, New Dehli: 
Munshiram. 
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Abstract 
Safinat-ul-Auliya is one of the most important hagiographies by Muhammad 
Dara Shikoh (1024-1069 A.H.), which contains detailed information about 
Sufism and its sects and practices, from the beginning of its creation to the 
age of the author; which is of great importance in historical Sufi studies. 
Several manuscripts and one lithographic version of this work have been 
obtained which have not been compared, verified, and corrected yet. This 
book, which has not been published yet, is of great importance due to the 
fact that it contains historical information about Sufism, especially first-hand 
information about some of the author’s Sufi contemporaries, the author's 
viewpoint and approach in the classification of Sufism, linguistic 
considerations, and other aspects. Accordingly, it is necessary to present a 
critical edition along with tables and annotations concerning the content of 
the book. In this study, in addition to introducing the existing manuscripts of 
the book Safinat-ul-Auliya, a number of linguistic, literary, content-related, 
and calligraphic features of the work, as well as the reasons for the necessity 
of editing the book have been discussed. 
 
Keywords: Mystical texts, Hagiography, Critical editing of the text, 
Manuscript, Dara Shikoh, Safinat-ul-Auliya. 
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